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 شیدایی

 

 "مانیا"

تصمیمم برا موضوع پایان نامم کاملا جدي بود،هرچند نامزدم حامـد مخـالف   

یـه خـانم    سـهیلی بود اما مطمئن بودم میتونم قانعش کنم،رفتم اتـاق اسـتاد   

که همیشه مشوق من بوده،موضوع رو باهاش مطرح کـردم   تقریبا شصت ساله

اولش چنـد ثانیـه سـکوت کـرد امـا بعـدش گفـت بنظـرم عالیـه فقـط بایـد            

 محدودترش کنی

 یعنی چی استاد؟ من:

 جع بهو راآسایشگاه روانی  موضوع تو خیلی جالبه که بري تو یه :سهیلیاستاد

تره رو یک نفـر زوم  اما به وعلت این حالشون از نزدیک تحقیق کنی خودشون

انتخاب کن و فقـط   رو چند نفر همزمان بنویسی،یکی جع بهکنی تا بخواي را

 و براي اون بزار ر تمرکزت

 دارم موضوع هاي بیشتري داشته باشم تا هیجانی تر باشه تدوس من:
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 :مگه داري فیلم سینمایی میسازي یا رمان مینویسی؟!سهیلیاستاد

 خب نه هیچکدوم و گفتم: خندیدم

 مگه من استاد راهنمات نیستم؟ :سهیلیاستاد

 معلومه که شمایی من:

 پس رو یک نفر تحقیق کن :سهیلیاستاد

 چشم من:

داشـتم اتفاقـات و    تاز اتاق که اومدم بیرون یکم تو ذوقم خورده بود،دوس

شخصیت هاي بیشتري تو پایان نـامم جـا بـدم امـا از طرفـی هـم شـک        

چیـزي میگـه حتمـا درسـته.رفتم ســمت      سـهیلی وقتـی اسـتاد    نداشـتم 

درخروجی دانشگاه منتظر حامد شدم قرار بود امروز بیاد دنبالم،سـاعت دو  

ونیم تعطیل میشه تا برسه اینجا ساعت سه میشه پس یه پـنج دقیقـه اي   

وتـو اون آفتـاب    باید منتظرش بمونم از بوفه دم در یه آب معدنی گـرفتم 
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 شیدایی

و دیدم کـه از تاکسـی پیـاده شـد     رو بالا کشیدم.حامد ر فروردینی همش

 رفتم جلوش

 سلام من:

 سلام،خوبی؟ حامد:

 آره ماشینت کو؟ من:

 بازم تعمیرگاه حامد:

 راه افتادیم به سمت ایستگاه ون که یکم فاصله داشت از جلوي در

 این ماشین دیگه درست شدنی نیست من:

بوده،دعـاکن  نبایدم باشه میدونی چند سال زیر پاي باباي خـدابیامرزم   حامد:

 وامم جورشه بتونم یه ماشین بردارم

 ایشالا عزیزم،خب زنگ میزدي میگفتی ماشین نداري من خودم میرفتم من:
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 شیدایی

 الان سختته با من پیاده بیاي؟ حامد:

 دیوونه میگم تو اذیت نشی من:

 نگران من نباش حامد:

تا گل یـاس مچالـه شـده درآورد و    د چنو وکرد جیب شلوارشر بعدم دستش

بـاز از حیـاط شـهرداري کـش      وگفتم: و بوش کردم سمتم،ازش گرفتم گرفت

 رفتی؟

 آره خندید و گفت:

 بهت میگه؟ زينمیگی آخر یکی یچی من:

 ازکجا میدونی نگفتن؟ حامد:

 پس گفتن؟ من:

 داري تو دوسر تو بوي یاس که فداسرت که گفتن مهم اینه حامد:
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 شیدایی

 حالا چرا پلاسیده شدن؟ من:

 نداشتم بزارم جلو داشبورد،چپوندم تو جیبمعزیزم ماشین  حامد:

 میگرفتی دستت بس که بی سلیقه اي خب من:

وچـروکش   داري بـوش کـن چیکـار بـا چـین      تو دوسر آقا شما بوش حامد:

 داري؟

 باشه مرسی،سرکارت چطور بود؟ من:

 بدنبود یچیزي مثل همیشه   حامد:

 ـ    زي شـهري  حامد تو قسمت عمران شهرداري کـار میکرد،لیسـانس برنامـه ری

داشت،با کلی تلا ش و آزمون تونسته بود به صورت قراردادي وارد شـهرداري  

بشه،اونم مثل خودم بچه وسطاي شهر بود با طبقه مالی متوسط البتـه بقـول   

خودش متوسط روبه پایین!یه پژو آخونـدي سـفید از مرحـوم پـدرش بـراش      

کـه بـا مـادرش و     سـمت بلـوار فـردوس    مونده بود با یه خونه هشتاد متـري 

٥ 
 



 شیدایی

،انصافا مادرش بـا حقـوقی کـه از    دخواهرشانزده سالش حدیث زندگی میکردن

پدرش جا مونده بودخونه رو اداره میکرد و توقع  زیادي از حامـد نداشـت امـا    

حامد خودش خیلی جاها کمک میکرد و مخصوصـا هـواي حـدیث رو خیلـی     

و دلگـرم  ر مـن  و نشـون میـداد و  رداشت که این موضوع با غیرت بودن حامد 

م صبرکنیم تـا هـم   ه هسال دیگک و قراره ی میکرد.شش ماهه که عقد کردیم

پیدا کنم یا راحت تـر بگـم   حامد بیشتر دست و بالش باز شه هم من آمادگی 

 بعد بریم سر خونه زندگیمون. کامل کنم ام رو منم جهزیه

اخـل  و تا دم خونه با من اومد امـا هرچـی اصـرار کـردم د     سوار تاکسی شدیم

و مـن رفـتم    فظی کـردیم حانیومد و گفت میره خونه یکم استراحت کنه خدا

داخل،بابا هنوز نیومده بود مامان پاي تلویزیون نشسته بود ومازیاربرادر کلاس 

ا جالبـه آخـه اونـا    ه ـ و مازیار برا خیلی پنجمیم مدرسه بود،اختلاف سنی من

و نگـه  ر نتونسته بچـش  ومازیارمامان چندبار باردار شده و نمیدونن مابین من

کـه اونـم انقـد     داره تا آخر با کلی نذرو نیاز و دوا و دکتـر مازیارمونـدگار شـد   

سال داشـت یـه تصـادف وحشـتناك کـردیم و اونوسـط        4بدشانس بود وقتی
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 شیدایی

م ههنوز ! البتهو بده واي خداروشکر که الان هستر مازیار نزدیک بود جونش

دو تـا بچـه داشـته باشـن،خب مـن      برا خودم سواله که چه اصراري بود حتما 

 و گرم نکرده بودم؟!!!!!ر بودم دیگه یعنی من اونجوري که باید خونشون

م رفتم تو هعدبو  یکم غذا خوردم بعد از حال احوال با مامان رفتم آشپزخونه 

این چـرت   هو دانشگاه بودم واقعا ب اتاقم که یکم بخوابم از صبح کلاس داشتم

 بعدازظهري نیاز داشتم.
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 شیدایی

 "مانیا"

و از ر مقو راه افتادم سمت شمال شهر،میخواسـتم تحقـی   صبح زود بیدار شدم

خصوصی انجام بدم که تعداد بیماراش کمتر باشـه  و راحـت تـر     آسایشگاه یه

و انتخاب کنم آخه من هروقت حق انتخابم بـالا و متنـوع باشـه بـدتر     ر سوژم

 با حامد صـحبت کـردم  و نمیتونم انتخاب کنم،دیشب کلی تلفنی  گیج میشم

کـه تـو   ودلیل آوردم تا تونستم راضیش کنم.بالاخره به آسایشگاه مورد نظـرم  

و کـه زدم یـه خـانم    ر و پیدا کرده بودم رسیدم.زنگ آیفونر اینترنت آدرسش

جواب داد تا سلام دادم گفت:پنجشنبه ها پذیرش بیمار نداریم،شنبه تشـریف  

 بیارید

بایـد بـا مسـئول     تنـدارم،کارم یچیـز دیگس ـ  نه نـه مـن بیمـار     سریع گفتم:

 آسایشگاه صحبت کنم

 در چه موردي؟ خانم:

 من:اگه اجازه بدین بیام داخل میگم
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 طبقه اول سالن سمت راست در آخر و زد و گفت:رکلید

 و بستم با حالتی کنجکاو حیاط تقریبا بـزرگ آسایشـگاه رو  ر و در رفتم داخل

رفتم بالا طبقه اول سمت راسـت   از رد شدن از نگهبانی بعد و از نظر گذروندم

 بفرمایید اتاق آخر،در زدم یه صداي تقریبا پیر گفت:

خیر گفتم،آقاي سن بالایی کـه  ح بو صب داخل شدم خیلی مودبانه سلام کردم

سـلام   و از تو دفتـر روي میزبـرداره گفـت:   ر پشت میز بود بدون اینکه سرش

 بفرمایید

 نم؟اجازه هست بشی من:

و گفت:بلـه   و بلند کرد یـه نگـاهی بـه مـن انـداخت     ر و که گفتم سرشر این

 دخترم بفرمایید

مـن   و گفتم: و قورت دادمر نشستم،نمیدونستم چجوري شروع کنم،آب دهنم

 دانشجوام
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یه لبخنـد گفت:خـب امرتـون خـانم      ازو بعد از هول شدن من خندش گرفت

 دانشجو؟

وبـا   و جمـع کـردم  ر میکـنم،یکم خـودم  حس کردم دارم خیلی احمق جلـوه  

مـن دانشـجوي تـرم آخـر فـوق لیسـانس        اعتماد بـه نفـس بیشـتري گفـتم:    

،قراره موضوع پایان نامم اختلالالت روانی ومشکلات بـالینی  روانشناسی هستم

از یکـی از   و باهام همکاري کنیـد  یه مریض باشه اومدم اینجا اگه اجازه بدین

 مریضاي شما تحقیق کنم

 متاسفانه نمیتونم همچین کاري بکنم مدیرآسایشگاه :

 چرا؟؟ من:

ــی تشــکیل    ــراد مرفه ــه آسایشــگاه خصوصــیه،از اف مدیرآسایشــگاه :اینجــا ی

و تـو  ر شده،خونواده هاشون پول میدن تا بچه هاشون که شرایط نگه داریـش 

و در اختیار شما قرار ر خونه ندارن حداقل اینجا راحت باشن من اگه یکیشون

 و بدتر کنین نمیتونم پاسخگو اولیا باشم  ر و با سوال جواباتون حالش بدم
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و از یه آسایشگاه دولتی انتخـاب کـنم و سـوال    ر یعنی من اگه برم سوژم من:

جوابام اذیتش کنـه مهـم نیسـت چـون پـدر مـادرش پـولی بـراي راحتـیش          

 ندادن،درسته؟

گم من از طـرف  نه ابدا منظور من این نبود اما خب چجوري ب مدیرآسایشگاه :

 شخص خودم یسري مسئولیت دارم

اما من قصدم اذیـت   ببینید آقاي مدیر من دقیقا میفهمم که چی میگین من:

کردن کسی نیست میخوام یه مدت با یکیشون صحبت کـنم هـروقتم ببیـنم    

و میـرم درضـمن    و میزنمر یان نامماحرفام یا بودنم داره اذیتش میکنه قیده پ

و  مثبت قضیه رو نمیبینید؟من یه روانشناسم شـاید حرفـام   ي شما چرا جنبه

 بهترم بکنه اون شخص رو رفت و آمدم حال

 و ببینم؟ر میتونم کارت دانشجوئیتون مدیر آسایشگاه :
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وبـا حـالتی    و از تو کیف پولم در آوردمر و از تو کولم کارتمر سریع کیف پولم

مانیـا   کرد و زیر لب گفت:و با دقت نگاه ر نیم خیز گذاشتم روي میزش کارتم

 اسدي

 خانم اسدي تحقیقتون چند وقت طول میکشه؟ نگاهم کرد و گفت:

راستش این چیزي نیست که از الان بتـونم بهتـون بگـم چـون خـودمم       من:

دقیق نمیدونم،مدتش به رابطه اي که بتـونم بـا مـورد انتخـابیم برقـرار کـنم       

 بستگی داره و مشخص میشه

 و چجوري میخواي انتخابش کنی؟رمورد  مدیر آسایشگاه :خب این

و بدین چند روزي روشـون مطالعـه کـنم    ر اگه شما پرونده ي مریضاتون من:

 و انتخاب کنمر میتونم یکی

همچین کاري واقعا برام مقـدور نیسـت اصـلا اجـازه نـداریم       مدیر آسایشگاه :

 اطلاعات شخصی بیمار رو در اختیار کسی بزاریم
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 خب پس آقاي من:

 سلیمی ایشگاه :مدیر آس

 آقاي سلیمی پیشنهاد شما چیه؟ من:

روز که همه ي بچه ها تو محـوطن شـما از دور   ک من میگم یآقاي سلیمی:  

تر  ،رفتاراشون،حرکاتشون،ببین با کدوم میتونی راحتهمه رو زیر نظر بگیرین

 ارتباط برقرار کنی

 فکر خوبیه اما اونجوري هیچ شناختی از قبل روش ندارم من:

سـوژت رو کشـفش میکنـی    اتفاقا اینجوري بهترم هست،خودت  لیمی:س آقاي

 بدون هیچ ذهنیتی

 نمیدونم شاید حق با شماست من:

ا انتخـاب نمیکنی؟اینجـا یـه    ه ـو ازبـین خانم ر حالا چرا طرفـت  لیمی:آقاي س

 آسایشگاه برا آقایونه
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ع راستش میخوام از همه لحاظ تضاد داشته باشم با آدمی که میخوام راج من:

تحقیق کنم بدون هیچ نقطه مشترکی،شاید اگه سوژم یه خانم بود کارم  بهش

تر میشد حتی راضی کردن همسرم هم خیلی راحت تـر بـود امـا مـن      راحت

 دارمرو متفاوت دوست  همه چی

 پس باید پشت کار قوي داشته باشین لیمی:آقاي س

 و ببینم؟ر همیشه سعی کردم داشته باشم،کی میتونم بیماراتون من:

و میبـرن خونـه   ر پنجشنبه جمعه ها بعضی از خونواده ها میان بچـه هاشـون  

با مهـر  یف بیارین که همه باشن فقط بی زحمت یه نامه رشما بهتره شنبه تش

و امضاي رئیس دانشکده برام بیارید که اجازه ي همچـین کـاري رو کتبـا بـه     

 شما داده باشن نمیخوام هیچ مشکلی پیش بیاد

 با اجازتون ،و نمیگیرمر امروز دیگه بیشتر از این وقتتونمن:چشم حتما،پس 

م به احترام من از پشت میز بلند شد و بهم خدانگهـدار  ه و اون من بلند شدم

 گفت
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ته دلم قرص شده بود،گرفتن اجازه از مسئول آسایشگاه برام خیلی مهم بود و 

یمی آدم زود و راحت قانع بشه اما خداروشکر آقـاي سـل   ربعید میدونستم انقد

خوبی بود و سنگ جلو پـام ننـداخت،فقط  میمونـه یـه نامـه از دانشـگاه کـه        

 و میده.ر ترتیبش سهیلیمطمئنم استاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱٥ 
 



 شیدایی

 "مانیا"

و رسـوند  ر شنبه صبح حامد از اداره اجازه گرفت یکم دیرتر بره،خـودش مـن  

 مانیا میخواي منم بیام؟ آسایشگاه،وقتی نگه داشت پیاده شم گفت:

 بیاي چیکار؟ من:

 حامد:یکم نگرانم،باشم خیالم راحت میشه

عزیزمن تو همین الانم راه بیفتی بري دیر میرسی چه برسه وایسی با من  من:

بعدشم من از این به بعد زیاد اینجـا میـام تـو هرسـري میخـواي از       برگردي،

 کارت بزنی که چی بشه؟

 حامد:هرسري که نه امروز چون روز اوله میگم بیام

 روز اول نیست من قبلا هم اینجا اومدم من:

 ندارم بیاي تبحث میکنی بگو دوس رچقد حامد:
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ندارم  تدارم همیشه همه جا باهام بیاي ولی دوس تخودت میدونی دوس من:

 و از دست بدي الانم برو خیالت راحتر بخاطر کار من کارخودت

 میرم ولی خیالم راحت نیست حامد:

 برگردوند سمت شیشه ماشینو ر و گفت و روشر این

 حامد؟؟ من:

 بله حامد:

 وببینر من من:

 خب برو دیگه برگشت سمت من و گفت:

باز شبیه بچه ها شد،بابا میگم اینارو ول کنم رو تـو تحقیـق کـنم ببیـنم      من:

 اختلالات روحی که باعث میشه بچه بشی از چی نشات میگیره

و مسـخره  ر خـودت  گفـت: با حرفم خندش گرفت اما یه اخم ساختگی کرد و 

 کن
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 اخم نکن بابا میترسم من:

مرسـی   و گفـتم:  و خـم کـردم  ر و من پیاده شدم،سرم ندیدیمخم هردو هبعد

 رسوندیم برو دیگه دیرت نشه

 مواظب خودت باش حامد:

 فظحاچشم،خدا من:

 فظحاخدا حامد:

و ر سـعی کـرده بـودم جلـو حامـد خـودم       ر،چقدحامد که رفت زنگ درو زدم

م ه ـریلکس نشون بدم اما راستش ته دلم یکم اسـترس داشـتم،خب طبیعـی    

بود آدما همیشه قـدم اول کـاري کـه براشـون مهمـه رو بـا هیجـان خاصـی         

برمیدارن،بعد از اینکه درو برام باز کـردن مسـتقیم رفـتم سـمت اتـاق آقـاي       

و وارد شدم،یکم جاخوردم آخه جاي اون آقـاي سـن بـالا یـه      سلیمی،در زدم

و  جوان رو روي صندلی آقاي سلیمی دیدم با کمی تعجب سـلام کـردم   خانم

 ؟دم با یه لبخند جواب داد،پرسیدم آقاي سلیمی نیستنه اون خانم
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چنـد دقیقـه دیگـه     دبشـینی  دبفرمایی ـ داگه کارشون داری دهستن خانم جوان:

 میان

 نشستم برام خیلی جالب بود بدونم این خانم کیه و چرا حتی نپرسید کارم بـا 

آقاي سلیمی چیه،دو سه دقیقه تو سکوت گذشت اون خـانم رو نمیـدونم امـا    

من خیلی کنجکاو شده بودم بالاخره پرسیدم:عذر میخوام شـما از کارمنـداي   

 ؟داینجا هستی

ا اینجام و اگه کاري از دسـتم بربیـاد انجـام    ه نه ولی خیلی وقت خانم جوان:

 میدم

دیگـه بـه اجبـار    دتر گیجم کرد کنه با این جواب دادنش ب خدا بگم چیکارش

ساکت شدم،ده دقیقه بعد آقاي سلیمی اومد با دیدنش انگـار کـه از معمـایی    

 ،و از جـام بلنـد شدم،سـلام کـردم     خلاص شده باشم یه لبخند بـی اراده زدم 

آقاي سلیمی هم خیلی گرم جواب دادو احوال پرسی کرد بعدم رفت سرجاش 

شسـت،هنوزم بـرام سـوال بـود اون     م اومد روبروي من نه نشست و اون خانم

 و سعی کردم برام مهم نباشه خانم کیه اما دیگه چیزي نگفتم
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مهـر و امضـا کـرده     سهیلیتا آقاي سلیمی نشست نامه اي که به کمک استاد

خـانم   بودم رو دودستی گذاشتم رو میزش بعد از اینکه نامـه رو خونـد گفـت:   

ورزش صبحگاهی شما همـراه   اسدي تا یه ربع دیگه بچه ها میان تو حیاط برا

م تایم صـبحونه کـه میـرن    هبعدد از بالکن اونا رو نگاه کنی دشیوا جان میتونی

 داي اتاق من اونارو ببینیه از دوربین دسلف بیای

 خیلی ممنون من:

میتـونیم   اون خانمی که فعلا یه اسم ازش دستگیرم شده بود بلند شدو گفت:

 از الان بریم

وشـیوا خـانم    رفتم تو بالکن،من روبه حیاط وایسـادم ودنبالش  منم بلند شدم

 روبه من به نرده ها تکیه داد

 واسه چی میخواي مریضاي اینجارو ببینی؟ شیوا:

 و پیدا کنمر من:میخوام سوژه پایان نامم
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 که چی بشه؟ شیوا:

 روش تحقیق کنم من:

 آخه... شیوا:

 چیزي میخواستی بگی؟ حرفش رو خورد،گفتم:

 ؟هستندا موش آزمایشگاهی ه اینآخه مگه  شیوا:

 من که نمیخوام روشون آزمایش انجام بدم من:

 پس میخواي چیکار کنی؟ شیوا:

 میخوام تحقیق کنم ببینم چرا به این حال و روز افتادن؟ من:

 حالا که افتادن دیگه چه فرقی میکنه؟ شیوا:

 چه فرقی میکنه که نشد حرف،باید بیماري ها ریشه یابی شن من:

 ریشه یابی دردي رو دوا نمیکنه باید فکر معالجه بود شیوا:
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خب برا معالجه باید اول از همه علت اصلی بیماري رو بدونیم تا راحت تر  من:

 درمان کنیم

اونا وقتـی راحـت تـر درمـان میشـن کـه مـا باهاشـون کـاري نداشـته            شیوا:

 باشیم،عین بقیه عین آدماي طبیعی باهاشون برخورد کنیم  

 نپزشکی؟شما روا من:

 سالمه اصلا به سنم نمیخوره 20من همش هنه روانپزشک چی خندید و گفت:

سال از من کوچیکتري اما انصافا حرفاي خوبی میزنی ولی شـیوا خـانم    7من:

من خودم به شدت رو این موضوع حساسم که بخوام با برخوردم حال یکی رو 

 بدتر کنم هیچوقت همچین کاري نمیکنم

 باید بعد از برخوردتون ببینیمو دیگه ر این شیوا:

پس حتما با آقـاي سـلیمی    دروانپزشکم نیستی دشما کارمند اینجا نیستی من:

 ؟دنسبتی داری
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حالا چون من نه کارمندم نه روانپزشک دلیـل نمیشـه حتمـا بـا آقـاي       شیوا:

 سلیمی نسبتی داشته باشم  

 من دخترشونم و منگ نگاش کردم که خندید و گفت: یکم گیج

 خیلی از آشنایی باهات خوشحال شدم من:

 منم همینطور شیوا:

ساله وارد حیاط شدن و شیوا هم اومـد   30تا 20تا پسر 15همین موقع حدودا

تا خط به صف شـدن و یـه آقـاي جـوان هـم      3کنار من روبه حیاط وایساد،تو

 شروع کرد به ورزش دادن اون ها

 ـ 5 ین خندیـدن و  ،ادو میخندیدن ـد دقیقه گذشت همه طبیعی ورزش میکردن

دقیقه یه پسـر   5سرخوش بودن برا اونا یه چیز کاملا عادي بنظر میومدبعد از 

،خانم تپل کنار آقاي مربـی  دساله با یه خانم تپل وارد حیاط شدن20،22تقریبا

ایستاد و پسر جوان هم با اخم رفت آخر یکی از صف ها وبا بـی میلـی شـروع    

تو ،ته نمیشد باور کرد دیوونس ـجدي بود ک رکرد به ورزش کردن قیافش انقد
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ش فقط خستگی میدیـدم نـه خبـري از جنـون بـود نـه خنـده هـاي         ه اچهر

 روانپریشانه مثل بقیه،به شیوا گفتم اون کیه که از همه دیرتر اومد؟

 سالشه 19اسمش پدرامه شیوا:

 ؟تچند وقته اینجاس من:

 خیلی وقته شیوا:

 فظی کرد رفتحایکی دو دقیقه بعد تلفن شیوا زنگ خورد و خدا

در تمام طول ورزش نگاهم همش ناخودآگاه رو پدرام بود،حرکـاتش بـا بقیـه    

و جدا از همه دیـده بـودم باعـث    ر فرق داشت،گذشته از این ها همین که اون

م جالـب بـود بـدون هـیچ وسـواس و      ه ـ تمایزش تو ذهنم شده بود،برا خودم

زششـون تمـوم   سختگیري حس میکردم باید پدرام رو انتخاب کنم،نزاشتم ور

 رفتم اتاق آقاي سلیمی   شه

 ببخشید دخترم رفت فکر میکردم امروز تا آخر پیشتون بمونه آقاي سلیمی:
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 اشکالی نداره حتما کار داشتن من:

 ورزش بچه ها تموم شد؟ آقاي سلیمی:

 نه ولی من شخصی که میخواستم رو پیدا کردم من:

 سریع؟!!! رچقد آقاي سلیمی:

 چطور شد م نمیدونمه خودم من:

 خب میخواي بریم بهم نشونش بده ببینم کیه؟ آقاي سلیمی:

 سالشه 19اسمش پدرامه من:

 پدرام عبادي؟؟ آقاي سلیمی:

 و نمیدونمر فامیلیش من:

 چرا اون؟ آقاي سلیمی:

 برا شما فرقی میکنه کدومشون باشه؟ من:
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 برا من نه ولی لابد برا شما یه فرقی با بقیه داره آقاي سلیمی:

 نمیدونم من:

 جالبه برام بدونم چرا پدرام؟ :آقاي سلیمی

 شما به احساس اعتقاد دارین؟ من:

 بعضی جاها کم بعضی جاهام زیاد آقاي سلیمی:

برا من کم نداره خیلی زیاد اعتقاد دارم،گاهی حسم یچیزي میگه دلیلـی   من:

 از دبراش ندارم اما انجامش میدم چون حسم بهم میگه البته نه که فکـر کنی ـ 

 دا بـوده کـه شـک نکنی ـ   ه ـ خیلی تصمیم ون دخترام که عقلم کامل تعطیلها

انجامش فقط از رو دلیل منطقی بوده اما خـب انسـان جماعـت یـه جاهـایی      

 داره دل به دل احساسش بده تدوس

بـاهم کنـار    دا درست اما پدرام خاصه امیدوارم بتونیه همه این آقاي سلیمی:

 دبیای
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 بزنم؟کی میتونم باهاش حرف  من:

گفته بودي میگفـتم همـین امروزامـا     رو جز پدرامسی اگه هرک آقاي سلیمی:

 بنظرم بهتره امروز با خانم امانی صحبت کنی فردا با پدرام

 ه؟من:خانم امانی کی

ش داره امـروز یکـم بـا    تپرستاري که پدرام مثل مـادرش دوس ـ  آقاي سلیمی:

و بـرا ملاقـات بـا    ر اونبه پدرام حرف بزن و ازش بخواه کـه  ع خانم امانی راج

 شما آماده کنه،پدرام تقریبا به همه حرفاي اون گوش میده و عمل میکنه

 و ببینم؟ر پس امروز نمیتونم خودش من:

اگه اصرار داري همـین امـروز ببینـیش میشـه امـا مـن صـلاح         آقاي سلیمی:

هم شما اون نتیجـه اي کـه   میدونم با احتیاط جلو بریم تا هم اون اذیت نشه 

 میخواي رو بتونی بگیري

 نه اصراري نیست من:
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رقمـی داخلـی و چنـد    3و برداشت و بعداز گرفتن یه شـماره ر تلفن رو میزش

 یف بیارید اتاق منرخانم امانی یه دقیقه تش ثانیه انتظارگفت:

و  خانم امانی اومد همـون خـانم تپلـی کـه بـا پـدرام وارد حیـاط شـده بـود         

کردم،آقاي سلیمی مـارو بـه هـم معرفـی     ساله بنظر میرسید،سلام  50حدودا

 کرد،خانم امانی بعد از دست دادن به من روبروم نشست

م بشه گفت بهتـر شـدن   هخانم امانی ایشون برا تحقیق و شاید آقاي سلیمی:

 داز فردا قراره تا یه مدت بیان و با پدرام صحبت کنن دحال پدرام اینجا هستن

 دکننم تکمیل میروه تو این مدت پایان نامشون

آقاي  خانم امانی که خیلی هم مهربون به نظر میرسید با نگرانی خاصی گفت:

 رو میشناسی با کسی صـحبت نمیکنـه یادتونـه چقـد    ر سلیمی شما که پدرام

 طول کشید با بچه هاي اینجا همکلام شه؟!

،اصـلا  دبخاطر همین شمارو صدا کردم،امروز باهاش حـرف بزنی  آقاي سلیمی:

و نـداره  ر قصد اذیت کردنش دبگی تشماس ناز دوستاخانم اسدي دبهش بگی
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روانشناسـه امـا قصـدش روانکـاوي      دبگی ـ و هروقتم بخواد میتونه حرف نزنه،

 نیست فقط میخواد باهاش دوست باشه،اون به شما نه نمیگه

 قرار نیست که بچم اذیت شه؟ و نگاه کرد و گفت:ر خانم امانی من

من کسـی   دمطمئن باشی  و گفتم: زدمو لرزوند،لبخند ر لحن مادرانش ته دلم

 رو اذیت نمیکنم

چشم من باهـاش حـرف میـزنم،الان میتـونم      روبه آقاي سلیمی کرد و گفت:

 برم؟

بـه پـدرام داره   ع بله فقط ببینید اگه خانم اسدي  سـوالی راج ـ  آقاي سلیمی:

 دو بدیر جوابشون

 حتما خانم امانی:

فظی حاسـلیمی تشـکر و خـدا    از آقـاي  خانم امانی بلند شد و منم بلند شدم،

،باهم رفتیم تو حیاط و رو یکی از نیمکـت  راه افتادیموهمراه خانم امانی  کردم
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وگفتم:شـما   و بـاز کـردم  ر ها نشستیم،سکوت کرده بود با یه لبخند سر حرف

 ؟دخیلی به پدرام علاقه داری

 ددارن تو دوسر اینجا همه پدرام خانم امانی:

 همهحس میکنم شما بیشتر از  من:

خب من بیشتر از همه پیشـمم،خیلی باهـاش حـرف میزنم،مثـل      خانم امانی:

 مادر ترو خشکش میکنم

 پدرام چجور پسریه؟؟ من:

 یه پسر معمولی مثل همه هم سن و سالاش خانم امانی:

بـه پـدرام علاقـه داره کـه حتـی       راز جوابش تعجب کردم معلـوم بـود اونقـد   

نداشتم احساسش رو جریحـه دار   تنمیخواد اون رو یه بیمار معرفی کنه دوس

 و ببینمر و صبر کنم تا خوده پدرام کنم ترجیح دادم دیگه چیزي نپرسم
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من فردا میـام فقـط یـه    د بی زحمت امروز در مورد من باهاش حرف بزنی من:

 سوال میتونم بپرسم؟

 درماییبف خانم امانی:

داره؟میخوام فردا یه هدیه براش بیارم دفعه اول دسـت   تپدرام چی دوس من:

 بهتره خالی نباشم

اون از رنگ و مداداي رنگی بدش میاد یه جعبه مداد رنگی بـراش   خانم امانی:

 بگیر و سعی کن با رنگا آشتیش بدي،دنیاي پدرام مثل نقاشیاش سیاه سفیده

داره؟میگـه مـداد رنگـی بگیـر از      تدوس میگم چیعجیب بود!  چقدر این زن

م حق با اینه شاید همیشـه نبایـد چیـزي رو    هرنگ بدش میاد!!!نمیدونم شاید

بگیریم،شاید باید چیزي رو که بدشـون میـاد بگیـریم و     ددارن تکه آدما دوس

 سعی کنیم از این به بعد خوششون بیاد!!!

به پـدرام و پرسـتارش فکـر کـردم کـه       رو رفتم.انقد فظی کردمحاباهاش خدا

و بعـد از   زنگ حامد از فکر درومدم او پیاده اومدم بر متوجه نشدم کلی از راه
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و رفـتم   اینکه ماجراروتلفنی کم وبیش براش تعریف کردم سوار تاکسی شـدم 

 خونه.
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 "مانیا"

صبح از خواب بیدار شـدم،یکم دیـر شـده بـود امـا بهتـر از       10یکشنبه حدود

وخـوردن یـه لیـوان شـیررفتم سـر       نرفتنم بود.بعد از شستن دست و صـورتم 

وکــه بــاز کــردم یــاد حــرف خــانم امــانی رکمــدم کــه حاضــر شــم در کمــد 

نداره،چشمتون روز بد نبینـه ایـن    تافتادم،حرفی که گفت پدرام رنگارو دوس

یادآوري همانا انتخاب لباساي رنگارنگ همانا.یه مقنعه ي آبی روشـن داشـتم   

ترماي اول دانشجوییم خریده بودم اما دوسـه بـار کـه پوشـیدم احسـاس      که 

و انتخاب کـردم  ر کردم یکم بچگونس و دیگه سرم نکردمش ولی برا امروز اون

یه مانتو زرشکی داشتم که تقریبا بلند بود و مجلسی اونم پوشیدم با یه شلوار 

کتـونی  و موقـع رفتـنم    جین طوسی،کیف دورنگ زرد و سورمه ایمم برداشتم

و پوشیدم.لباسام بد یا زشت نبود اما هرکدومش با ست خودش ر هاي سفیدم

جور در میومد و قبول دارم که پوشیدن همشون باهم یکی از فجایع قـرن بـه   

حساب میومـد،خیلی تیـپم ضـایع شـده بـود امـا سـعی میکـردم بـرام مهـم           

ع نباشه،آژانس اومد و راه افتـادم سـمت آسایشـگاه راسـتش بـا اون سرووض ـ     

۳۳ 
 



 شیدایی

نمیشد با تاکسی یا اتوبوس رفت.فقط بین راه از راننده خواهش کـردم جلـوي   

تایی خریدم،تا این 24یه لوازم تحریري نگه داشت و رفتم یه جعبه مداد رنگی

رنگ بخرم امـا اونـروز بـرا پـدرام      12سن پیش نیومده بود برا خودم بیشتر از

م و احوالپرسـی بـا   و خریدم.بالاخره رسیدم آسایشگاه بعد از سـلا ر رنگیش24

و رفـتم اتـاق پدرام،بمانـد کـه تـو کـل تـایم         آقاي سـلیمی اجـازه خواسـتم   

احوالپرسی آقاي سلیمی با چه حیرتی به لباساي من نگاه میکـرد بنـده خـدا    

و ر اق پـدرام ت ـو خیلی معقول تر دیـده بود!ا ر اي قبل منه حقم داشت سري

وقتی بازم صدایی نیومد در زدم کسی جواب نداد،دوباره زدم  دبهم نشون دادن

دیدم رو تختش دراز کشیده  و باز کردمر و در و فشار دادمر آروم دستگیره در

روي سرش،رفتم داخل البته خیلی آروم،چون فکر میکردم  کشیدهو پتوروهم 

داشت یه تخت با ملحفه هـاي  راه راه سـفید    مرتبیلابد خواب باشه.چه اتاق 

ولیـوان روي یخچـال    آبی با یه کمـد فلـزي کوچیـک کنـار تختش،یـه پـارچ      

کوچیک سمت چپ اتاقش با یه صـندلی سـفید پلاسـتیکی درسـت روبـروي      

و برانـداز  ر پنجره اتاقش که یه پرده ي پارچـه اي کرمـی داشت.داشـتم اتـاق    

۳٤ 
 



 شیدایی

رجب زاده وقتـی در میزنیـد و جـواب     میکردم که ازهمون زیر پتو گفت:خانم

 نمیدم یعنی نمیخوام کسی بیاد توي اتاقم

 و گفتم:خانم رجب زاده کیه؟ با صداش برگشتم سمت تختش

و یه نگاه از بالا تا پایین به مـن   و که شنید پتو رو از رو سرش کنار زدر صدام

 انداخت و گفت:تو دیگه کی هستی؟چرا این شکلی؟

 چجوري ام مگه؟ من:

 باهاش نقاشی میکنه بهروز شبیه مداد شمعی هایی که درام:پ

 کیه؟ بهروز من:

 یکی از دوستام پدرام:

 خانم رجب زاده چی؟ من:

 اما هنوز نگفتی خودت کی هستی؟ تو همه رو از من میپرسی پدرام:

۳٥ 
 



 شیدایی

 من اسدي هستم دوست خانم امانی،بهت گفته؟   من:

 سلیقت داغونه! رآهان آره ولی نگفت انقد پدرام:

 مگه سلیقم چشه؟ و گفتم: خندم گرفت

 پدرام:یکم زیادي شاد میپوشی

 من:مشکی بپوشم دلم بگیره خوبه؟

 پدرام:خب سفید بپوش کمتر بگیره

 من:من عاشق رنگام

 منم عاشق تنهاییخوشبحالت، پدرام:

 من:چه ربطی داره؟؟

 باشمربطش اینه که اگه توبري من الان راحت میتونم تنها پدرام:

 بداخلاقی؟ رمن:خانم امانی میدونه با دوستاش انقد

۳٦ 
 



 شیدایی

 پدرام:نخیر،نبایدم بدونه

 من:ولی من الان ببینمش ممکنه از دهنم بپره بهش بگم

 نمیتونی پوزخندي زد و گفت:

 چرا؟ من:

،یـروز  فت خـانم رجـب زادسـت،خانم امـانی خونشـونه      چون امروز شی پدرام:

 درمیون میاد

 بیام تا تو یکم خوش اخلاق تر شی؟یعنی من برم فردا  من:

 یکم مکث کرد و گفت:حالا که اومدي بمون دیگه

صندلی جلو پنجره رو برداشتم بردم کنار تختش روبروش نشسـتم اونـم بلنـد    

ش کمـه کـم دوسـه سـالی بزرگتـر      ه اساله کـه چهـر   19شد نشست،یه پسر

ی کـه  میداد،تقریبا لاغر بودبا قد متوسط،پوست روشن و موهاي مشک شنشون

 وبامزه کرده بود.ر یکمم فر بود و قیافش

۳۷ 
 



 شیدایی

 شی؟ تحالا چرا میخواي بامن دوس پدرام:

 و بگم؟ر راستش من:

 اگه قراره دروغ بگی پاشو برو پدرام:

و میگم،میخوام کمکم کنی تا پایـان  ر خب باشه راستش!خشنی تو رچقدمن: 
 و تکمیل کنمر نامم

 من؟!من چجوري کمکت کنم؟! پدرام:

 وقتش سوال میپرسم تو جواب میدي من یادداشت میکنمبه  من:

 مگه اسم فامیل میخوایم بازي کنیم؟ خندید و گفت:

 م بازي کردیمهشاید من:

 اول من یه سوال بپرسم؟ پدرام:

 بپرس من:

 مضخرف لباس میپوشی؟ رچرا انقد پدرام:

۳۸ 
 



 شیدایی

 بنظر خودم عالیه وگفتم: خندیدم

 ازدواج کردي؟ پدرام:

 آره من:

 نظر اونم عالیه؟ از پدرام:

 دقیقا هم نظریم من:

تـا تخـت همینجـا بهتـون بـده       2میخواي با آقاي سلیمی حرف بـزنم   پدرام:

 ؟دبستري شی

 مشکلت با لباساي من چیه؟ وگفتم: با صداي بلند خندیدم

 رنگاشون،خیلی تو ذوق میزنه پدرام:

 هستندداشتنی  ترنگا خیلی هم دوس من:

۳۹ 
 



 شیدایی

و بـرا تـو   اراین ـ وگرفتم سـمتش و گفـتم:   رآوردماز تو کیفم مداد رنگی هارو د

 به عنوان هدیهگرفتم،

 مداد رنگیه؟ بدون اینکه ازم بگیرتشون گفت:

 آره من:

 پدرام: مرسی به دردم نمیخوره

 مگه میشه؟ منم با این سنم مداد رنگی دارم من:

 شاید تو خیلی چیزا داشته باشی پدرام:

 خب توام داشته باش من:

 مثل توام؟!مگه من  پدرام:

یعنـی تـو نقاشـی     مداد رنگی هارو گذاشتم روي کمد کنـار تخـتش و گفـتم:   

 نمیکشی؟؟

٤۰ 
 



 شیدایی

 چرا نقاشیمم خوبه پدرام:

 خب بعدش حتما رنگش میکنی! من:

 نه،لزومی نداره پدرام:

 خب نمیشه که،آدم باید بفهمه چیزایی که تو کشیدي چه رنگیه من:

 چرا باید بفهمه؟!! پدرام:

 و درست درك کنهر یزي رو که تو ذهن تو هستبرا اینکه چ من:

 درك نکنه برام مهم نیست پدرام:

و میبینم باید بدونم تـو ذهـن تـو    ر تو یه خونه میکشی منی که نقاشیت من:

این خونه چه رنگیه و اگه رنگش نکنی نمیفهمم و نقاشـیت بـرام بـی معنـی     

 وبی معنی انجام بدي؟ داري کار پوچ تمیشه،تو دوس

 نه پدرام:

٤۱ 
 



 شیدایی

 و رنگ کنر پس نقاشی هات من:

 نمیخوام پدرام:

 چرا؟؟ من:

 فعلا جوابی برات ندارم،بهش فکر میکنم پدرام:

 یعنی چی؟ من:

و دقیق نمیـدونم فکـر   ر یعنی میدونم که نمیخوام رنگ کنم اما چراش پدرام:

 میکنم بهت میگم

کسی که برا کارش دلیـل محکمـی داشـته باشـه همـون لحظـه جـواب         من:

 به فکر کردن نیاز داره یعنی اصلا دلیلی نداره برا کارش میده،وقتی

 دلیل دارم پدرام:

 چی؟ من:

٤۲ 
 



 شیدایی

 درنگا قشنگ نیستن پدرام:

مگه میشه همچین حرفـی زد؟مگـه میشـه گفـت سـبز و زرد و نـارنجی        من:

 ؟؟دقشنگ نیستن

و ر پدرام یکم تو فکر رفت و بعد از چند ثانیـه گفـت:بنظرت پگـاه چـه رنگـی     

 داره؟ تدوس

 پگاه؟پگاه کیه؟ من:

 تو چیکار داري؟؟ پدرام:

 آخه نمیشناسمش که بدونم! من:

 داره تو بیشتر دوسرسیاه و سفید  حتما ولی من میدونم،اونم پدرام:

 پگاه کیه؟ من:

 خواهرم پدرام:

٤۳ 
 



 شیدایی

یکم نگاش کردم انگار یه چیزي ته ذهنش اذیتش کرد،گفتم:میخواي از پگـاه  

 ش داري؟توسد ربرام حرف بزنی؟چجور خواهریه؟چقد

با اخم بهم زل زد و گفت:حرف بزنم که توام بـاور نکنی؟؟پاشـو بـرو میخـوام     

 بخوابم

 نخواستم اذیت شه بلند شدم تا دم در رفتم که گفت:خانم؟

 بله؟وگفتم: برگشتم سمتش

 و ببرر پدرام:مداد رنگیات

 فظحابزار رو کمدت بمونه،با تو که کاري نداره،خدا من:

با یه علامت سوال بزرگ تو ذهـنم بـه اسـم پگـاه،چرا در     از اتاق اومدم بیرون 

و بـاور میکردم؟مگـه چــی   ر مـوردش بیشـتر حـرف نزد؟چـرا نبایــد حرفـاش     

ش بـا آقـاي سـلیمی یـا یکـی از      ه ـبع میخواست بگه؟اول خواستم بـرم راج ـ 

پـدرام   هپرستاراي اونجا حرف بزنم اما عجیب دلـم میخواسـت از زبـون خـود    

٤٤ 
 



 شیدایی

و تصمیم گرفتم سري بعد کـه اومـدم    سایشگاه رفتمآبشنوم بخاطر همین از 

 یجوري از خودش بپرسم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٥ 
 



 شیدایی

 "مانیا"

درست کـرده بـود    کوفتهامشب واسه شام خونه ي حامد دعوت بودم مامانش 

دارم به حامد گفته بود بیـاد دنبـالم،وقتی    توچون میدونست من خیلی دوس

 ه چـایی بخـوره بعـد بـریم    حامد رسیدمن آماده بودم اما گفتم بیاد داخل و ی

ــانم  ــش   ر چــون اخــلاق مام ــد به ــد نمیوم ــه حام ــدونم اگ و میشناســم و می

برمیخورد.بابا هم از سرکار اومده بود یکم خسته و کلافه اما مثـل همیشـه بـا    

وقت احساس نکنـه بـی حوصـلگیش بخـاطر     ه حامد میگفت و میخندید که ی

پسـرونه بـا اون همـه     بودن اونه،انصافا حقم داره خسته باشه ناظم مدرسـه ي 

جـونی بـراش    دیگه تا برسه خونـه  پسربچه ي پر انرژي و اکثرا هم بیش فعال

نمیمونه!!!بعد از یکم حرف از این درو اون در بابا خودش گفت:خـب بچـه هـا    

برید تا آخرشـبم خیلـی دیـر برنگردیـد،این حـرفش یجـورایی یعنـی اینکـه         

د کرده بودیم مونـدنم اونجـا   و برسونه و اونجا نمونم،ما عقر آخرشب حامد من

نداشت من قبل ازدواجم شب اونجـا بمـونم    تمشکلی نداشت اماخب بابا دوس

 منم که دختر حرف گوش کن بابام بودم میگفتم چشم!

٤٦ 
 



 شیدایی

راه افتادیم،تو ماشین حامد که انگار منتظر بود تنها شـیم تـا حرفـی کـه تـو      

 دلش گیر کرده بود رو بگه سریع گفت:چه خبر از پسره؟

 کدوم پسره؟! من:

 که انتخابش کردي همون حامد:

 رو من تو عمرم یه پسر بیشتر انتخاب نکردم هنوزم دارم تـاوان اشـتباهم   من:

 پس میدم

 (هردو خندیدیم)

 و میگمر بامزه سوژه تحقیقت حامد:

 آهان خب از اول درست بگو من:

 حالا که گفتم بفرما بگو ببینم چجور آدمیه؟ حامد:

٤۷ 
 



 شیدایی

،یه بچه که از مداداي رنگی خوشش نمیـاد و یـه   ه سال 19يیه پسر بچه  من:

میکنه اسمی که حدس میـزنم بـه گذشـته بـرش میگردونـه یـا        شاسم اذیت

 پگاه ،م یه خاطره تو گذشتههشاید

 ساله میگن بچه؟!!! 19به یه پسر جوون حامد:

 تآخه واقعا روحیاتش بچگونس من:

 میشناسیش؟ ربار دیدیش؟چقددمگه چن :حامد

 خیلی زیاد نیست من:

 به روحیش نظر نده،پگاه عشقشه؟ع سریع راج رپس انقد حامد:

ت نه اسم خواهرشه خدایی تو هرچی میخواي بگو ولی اون خیلـی بچس ـ  من:

 بابا عشق چیه؟

٤۸ 
 



 شیدایی

سـاله   19و؟؟یـه پسـر  ر و گول میزنـی یـا مـن   ر مانیا الان داري خودت حامد:

یـه خونـه زنـدگی راه     نمیتونه عاشق شه؟ نمیتونه ازدواج کنه؟نمیتونه حتـی 

 بندازه؟

 چرا ولی آخه من:

دیگه چه آخه ایی؟؟وقتی میتونه همه این کارارو بکنه پس یعنـی بچـه    حامد:

 نیست

 هئچی بگم والا فک کنم حق باتو من:

م بـدون کـه   روه ـ اینو سمت من کرد و گفت:صورتش رحامدبا یه نگاه جدي 

بـا   یـه پسـره  چند سـالی کـه داره و وضـعیتش هرجـوري کـه هسـت       اون هر

 احساسات پسرونه،پس بهتره مراقب رفتارت باشی تا مشکلی پیش نیاد

 میدونم چی میگی ولی اون در کل با کسـی صـمیمی نمیشـه تـازه بایـد      من:

 احساس دوستی کنه و بهم اعتماد کنه خیلی هنر کنم

٤۹ 
 



 شیدایی

حالا خیلـی هـم نیـازي بـه هنرنمـایی نیسـت احسـاس دوسـتی هـم           حامد:

 نکرد،نکرد

دم گرفت اما فهمیدم حامد داره حسادت میکنه پس سعی کـردم  یه لحظه خن

 راحت. و خیال همسرم رو هم و تموم کنمر با یه عبارت بحث

 چشم عزیزم حواسم به همه چی هست من:

بیشتر از همه چی حواسـت بـه مـن باشـه،میدونی کـه سـریع کمبـود         حامد:

 محبت میگیرم

 ننهو گفتم:بسه بچه  یه نیشگون آروم از دستش گرفتم

وبقیه راهم به شوخی و خنده گذشت.وقتی رسیدیم مامان نسرین و  خندیدیم

،خـدا میدونـه ایـن جمـع     دروبوسی کردن ود حدیث با گرمی خوش آمد گفتن

 داشتم.رفتم اتاق حامد لباسـام  تدوس رو چقدر صمیمی و خودمونی خونشون

واومدم تو هال کنار بقیه حس کردم رنگ و روي حدیث یکـم   و عوض کردمر

پریده وقتی پرسیدم چیشده مامانش گفت سرما خورده وبخاطر اینکه آمپـول  

٥۰ 
 



 شیدایی

و حامد شروع کردیم به نصـیحت کـردن    که گفت من رو نزنه دکتر نمیره این

درد داره واز ایـن حرفا...حـالا    رکه مگه تـو بچـه اي و مگـه یـه آمپـول چقـد      

و تاییـد  ر و نگـاه میکـرد و بـا لبخنـد حرفـام     ر حامـد هـی مـن    مه ـ اینوسط

میکرد،آخه میدونست من خودم تا پاي مرگ راضی به زدن آمپول نمیشم امـا  

الحق که داشتم قشنگ شعار میدادم.خلاصه هی از ما اصرار و از حدیث انکـار  

 آخر برش داشتیم بردیم درمانگاه محـل،دکتر دیـد و نسـخه پیچیـد وهمـون     

تن داروهاش دوتا آمپولاشـم زد و اومـدیم خونـه.تا آخرشـبم     گرفاز م بعدهجا

نگاه راه انداخته بـود  ابساط خندمون سر جیغ جیغی که طفلک حدیث تو درم

و  م همش حرص میخـورد،من ه و در میاورد و اونر جور شد،حامد هی اداش

م وسط خنده هامون گـاهی یچیـزي میگفتـیم کـه از شـادي      ه مامان نسرین

و رسوند خونه.اما ر نمونیم،شبمون قشنگ گذشت و حامد منجمع بی نصیب 

و قلقلک میدادو باعث شد دیر خابم ببره حرف حامـد تـوي   ر چیزي که ذهنم

ماشین بود.تحقیقم برام اهمیت داشت،پایان نامم خیلی مهم بوداما چیزي کـه  

بیشتر از همه برام اولویت داشت نامزدم بود.نباید چیزي آزارش بده نباید کـار  
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 شیدایی

و میکـردم کـه   ر ن یا درس من باعـث نـاراحتی اون بشـه،باید تمـوم سـعیم     م

 ازش دور کنم.اذیتش کنه  ممکنه که رو هرگونه حس حسادت یا حس بدي
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 شیدایی

 "پدرام"

چقدر خوبه که امروز شیفت خانم امانیه و از غرغراي خانم رجب زاده خبـري  

اما لحـن ایـن کجـا و اون     نغر میزنن هم هم منو دعوا میکنهردونیست البته 

و  و میگن اما من از حرف خانم رجـب زاده بـدم میـاد   ر کجا،جفتشون یه چیز

 دارم. تحرف خانم امانی رو دوس

و بردم دم پنجره و منتظر پگاه شدم میدونستم وقتی دوسه روز نیاد ر صندلیم

روز چهارم حتما بهم سر میزنه همینجور که چشمم به اینـور و اونـور بـود تـا     

ا تـا  هو دیدم که باز با سبد قرمزش داشت میرفت کنار درختر پگاه برسه فرید

این بیچاره وضعش خیلی داغونه صـبح بـه صـبح فکـر      وعلف جمع کنه برگ

م فریـد تقصـیري   همیکنه بزبزقندیه و باید بره برا بچه هاش علف بیاره،شـاید 

و بـراش  ر نداره حتمامامانش هیچ قصه ي جز بزبزقندي بلد نبوده و انقد ایـن 

و ر روز گرگ شم بـرم بـره هـاش   ه م توهم زده،شیطونه میگه یه گفته که این

 بخورم تا قصش تکمیل شه شاید با کامل شدن قصه حالش خوب شه!!!

٥۳ 
 



 شیدایی

رنگ و روش پریده!مثل همیشه پشت پنجره ایستاد،پنجره رو  رپگاه اومد،چقد

 باز کردم

 سلام،خوبی؟بیا تو من:

 م به زور اومدمهپدرام،تا همینجاسلام نمیتونم بیام تو  پگاه:

 انگار ترسیدي؟! چیزي شده؟ من:

 نه با عجله اومدم پگاه:

 عجله چرا؟؟ من:

 عجله کردم تا کسی متوجه اومدنم نشه پگاه:

 خب چرا؟؟ من:

 من نباید بیام،من بی اجازه میام اینجا،اگه بفهمن دعوام میکنن پگاه:

 همیشه پیش من بمونی؟ کیا بفهمن؟تو مگه کجایی؟چرا نمیاي برا من:

٥٤ 
 



 شیدایی

 اجازه ندارم پگاه:

 اجازه ندارم یعنی چی؟من هیچی از حرفات نمیفهمم من:

 جایی که من هستم با اینجایی که تو هستی خیلی فرق دارهپگاه:

کـم طاقـت   و برام توضیح بـدي،پگاه مـن هـر روز دارم    ر اشهتو باید فرق من:

و تـو   من؟اصلا ببینم مگه منمیشم،تو کجایی؟چرا اجازه نداري بیاي پیش تر

 نه؟! دوقلو نبودیم پس چرا من بزرگ شدم اما تو

 ،یه بچهنمیزارن من بزرگ شم من باید همینجوري بمونم پگاه:

 حرف نمیزنی حرفات بزرگ شدهها ولی شبیه بچه  من:

 م دست از لجبازي با من بـردارن ه و نکشونی اینجا اونار شاید اگه تو من پگاه:

 بزرگ شم و بزارن خودمم

توروخدا اذیتم نکن تو اگه گاهی اوقات بـه دیـدنم نیـاي مـن از دلتنگـی       من:

 یادت رفته؟؟ و جز هم نداریم،ر و تو که کسی من میمیرم،

٥٥ 
 



 شیدایی

 مامانـه  مثـل اما تو اینجا کلی دوست داري،تازه اون خانومه که میگفتـی   پگاه:

 اونم داري برات

و ر خودشـون درگیرن،نـه مـن   دوستاي اینجاي من هرکدومشون یجور با  من:

ه میفهمن نه مثل تو آرومم میکنن،خانم امانی هم که همیشه اینجـا نیسـت،ی  

مال من نیست بایـد بـه همـه    روز در میون میاد تازه روزایی هم که میاد فقط 

 چه ها برسه،تو خواهرمی تو باید پیشم باشی تا تنها نباشمبي 

روزي میاي پیش من،اونوقت بـرا   هپگاه:من نمیتونم بیام اینجا بمونم،ولی تو ی

 همیشه پیش همیم

 من:کی؟؟؟

 :نمیدونم پگاه

مشـت   شو بغل ـر ودوتـا دسـتم   و پـایین انـداختم  ر ،سرمداشتم کلافه میشدم

و بلند کـردم پگـاه نبـود،بی خـدافظی رفتـه      ر کردم،بعد از چند ثانیه که سرم

تنهـا   رخودش میدونه چقـد  بود،وقتی اون میره انگار همه از دنیاي من میرن،

٥٦ 
 



 شیدایی

مثل سـبد قرمـز    درست دنیام خالی میشه،بعد از رفتنش میشم ولی بازم میره

 ا...هفرید موقع رفتن بین درخت
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 شیدایی

 "مانیا"

امروز سه روز از اولین ملاقاتم با پدرام گذشته،خیلی معمولی و طبیعی اومـدم  

شـکل مـداد شـمعی    و ر به دیدنش،نه دیگه براش مداد رنگی خریدم نه خودم

وخـودمم دقیـق   ر و امروز نکـردم  دراوردم.حالا چرا اونروز همچین کاري کردم

در زدم،کسی جواب نداد بعـد از چنـد ثانیـه وارد اتـاق شـدم،پدرام       نمیدونم!!

 نم امانی اومدو یه نگاه کردم که خار نبود،گوشه هاي اتاق

 سلام من:

 سلام خانم امانی:

 تون بخیرحصب من:

 م بخیر،دنبال پدرام میگردي؟هشما حممنون صب خانم امانی:

 آره،کجاست؟ من:

 تو اتاق بهروزه همین اتاق بغلی،الان میرم میگم شما اومدین خانم امانی:

٥۸ 
 



 شیدایی

 نه صداش نکنین من عجله اي ندارم میشینم تا بیاد من:

 ممکنه طول بکشه خانم امانی:

حـرف زدنـش   حس میکنه مزاحم  دصداش کنی دعیبی نداره،الان اگه بری من:

 ندارم تبا دوستش شدم،اینجوري دوس

 خیله خب هرجور راحتین خانم امانی:

تا پیام به حامـد  دوچن خانم امانی که رفت نشستم رو صندلی کنار تخت پدرام

شـم.نیم سـاعتی   خودم سرگرم باو بپرسم هم تا پدرام میادر دادم تا هم حالش

و داشتم بی هدف بـه درودیـوار    و برداشته بودمر گذشت که اومد منم گوشیم

و که دید انگار جن دیده باشه تو چارچوب در اتاقش وایساد ر نگاه میکردم،من

 وگفت:بسمه االله

 انقد ترسناکم؟! چیه؟؟ گفتم: و از روي صندلی بلند شدم خندیدم

 عادت نداشتم بیام تو اتاقم ببینم یه غریبه رو صندلیم نشسته پدرام:

٥۹ 
 



 شیدایی

 دیگهما که آشنا شدیم  من:

 چون آشنا شدیم دیگه غریبه نیستیم؟؟ پدرام:

 ـباشه اصلا حق با تو و گفتم: لبخند زدم ه ببخشـید تـو اتاقـت نشسـتم،حالا     ئ

 بفرمایید دم در بده

اینجا نشستی که مـن مجبـور    اومد داخل روصندلی نشست،باز با خنده گفتم:

 شم بایستم؟

ت بلنـد شـد رفـت روي    ین که یه نگاه بهم انداخا و بعد از و بلند کردر سرش

 و روي صندلی نشستم تختش نشست منم تشکر کردم

 حالت خوبه؟ من:

 ممنون،شما خوبی؟ پدرام:

 خداروشکر خوبم من:

 امروز رنگین کمونی نیومدي! پدرام:

٦۰ 
 



 شیدایی

و مسخره کنی چـه  ر و شوهرم گفتم اونجوري بیام باز میخواي سلیقه من من:

 کاریه؟!

 بگم آخه چه ظلمیه به خودت میکنی؟واقعنم چه کاریه؟کار که چی  پدرام:

 خوب منو میکوبیا و گفتم: خندیدم

اینبار خودشم خندید،عین پسربچه ها،یه لحظه یاد خنده هاي مازیـار افتـادم   

 وقتی بچه تر بود

 اتاق دوستت رفته بودي؟ من:

 آره پیش بهروز بودم پدرام:

 چرا؟ من:

 خب بهش سر زدم چرا؟!! پدرام:

 دلیل خاصی داشته که اینوقت صبح رفتیآهان گفتم شاید  من:
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 شیدایی

 سوال نشه از این به بعد سر ظهر بهش سر میزنم که برا شما پدرام:

 آقا پدرام؟ و گفتم: لبخند زدم

 بله پدرام:

 داري؟ تتو چه کارایی رو دوس من:

 چطور؟ پدرام:

 میخوام ببینم ضایع کردن منم جزوشونه؟ من:

 تو پایین انداخر طفلک خجالت کشید و سرش

 شوخی کردم راحت باش من:

 راستی پگاه میاد دیدنت؟ و که بلند کردبهش گفتم:ر سرش

 گاهی اوقات پدرام:

 تنها میاد؟ من:

٦۲ 
 



 شیدایی

 پدرام:آره

 پس پدرو مادرت؟ من:

 و،دیدن هیچکدوممون نمیانر دارن نه پگاه تو دوسر اونا نه من پدرام:

 ،درسته؟دداری تولی تو و پگاه همدیگه رو خیلی دوس من:

 آره خب پدرام:

 میشه حدس زد من:

 و؟ر چی پدرام:

 همین که همدیگرو من:

 آهان آره و قطع کرد و گفت:ر حرفم

 پگاه باید از تو بزرگتر باشه من:

 نه ما دوقلوییم پدرام:

٦۳ 
 



 شیدایی

 الهی چه جالب من:

 آره جالبه پدرام:

تاییـد  م یه لحظه خندم گرفت ازاین که دیگه راه به راه ضایعم نمیکرد وحرفام

 کرد،بنظرم پسر مودبی بودمی

 پگاه پیش مامان بابات نیست؟ من:

 نه پدرام:

 پس ازدواج کرده من:

 تنه بابا اون هنوز یه بچس خندید و گفت:

و ر بایـد حامـد   تساله یه بچس ـ 19جالبه که پدرامم مثل من فکر میکنه آدم

 بیارم اینم توجیه کنه!

 ببینمش؟منم یه روز میشه  من:
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 شیدایی

 چجوري؟ پدرام:

مثلا روزایی که معمولا میاد کیه؟یا معمولا چه ساعتایی میـاد بگـو مـنم     من:

 اونموقعا بیام

 بهت قول نمیدم بتونی ببینیش پدرام:

 چرا؟ من:

 چون یهو میاد،یهو میره،برنامه خاصی نداره پدرام:

 حالا اگه تونستی یجور هماهنگ کن من:

 باشه ولی بهم قول بده که باورش کنی پدرام:

تعجب کردم،مات شده بودم تو صورتش که یهو انگار حـالش تغییـر   از حرفش 

 الانم برید دیگه منم میخوام برم تو حیاط یکم تنها باشمکرد و گفت:

هنوز تو فکر جمله ي قبلیش بودم که قبل از من بلنـد شـد و از اتـاق بیـرون     

 رفت
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 شیدایی

و آروم آروم قـدم میـزدم تـا بـه در     ر رفتم،همینجور کـه سـالن  منم پاشدم و 

 روجی برسم،یه صدایی از پشت سر بهم سلام کرد،برگشتم،شیوا بودخ

 سلام خانم سلیمی من:

 به من بگو شیوا شیوا:

 خوبی شیوا جان؟ من:

 بد نیستم،تو چطوري با پدرام؟ شیوا:

 پگاه؟ یه لحظه مکث کردم گفتم:

 پگاه چی؟ شیوا:

 برام سوال شده،در موردش از پدرام میپرسم بدترقاطی میکنم من:

معلومه با حرفایی که اون میزنه آدم قاطی میکنه در مورد پگـاه بایـد از    شیوا:

 بقیه بپرسی

٦٦ 
 



 شیدایی

 داشتم از خودش بشنوم تآخه دوس من:

 خودش بشنوهمچنان از خب پس  شیوا خندید و گفت:

نمیدونم حرفش شوخی بود یا کنایه،اما هرچی که بود مهم نبود،مهم این بـود  

میکرد و دیگه نمیتونسـتم صـبر کـنم تـا از     و خفه ر که کنجکاوي داشت من

 و عوض کنم؟ر وگفتم:میتونم نظرم پدرام بپرسم،لبخند زدم

 هرجور مایلی شیوا:

 برام یکم از پگاه بگو چه روزایی میاد دیدنش؟ من:

 پگاه اصلا اینجا نمیاد شیوا:

 پدرام خودش گفت من:

بنظـرت   نگتره،اون خیلی چیزا میگه،مثلا میگه دنیا سیاه و سفیدش قش شیوا:

 قشنگتره؟

 و در مورد پگاه باور نکنم؟ر چرا میترسه حرفاش من:

٦۷ 
 



 شیدایی

 چون خودشم میدونه باورکردنی نیست اما کوتاهم نمیاد شیوا:

 شیوا جان توام دست کمی از پدرام نداریا،خب به من بگو داستان چیه؟ من:

و  سالش که بـوده فـوت شـده،ولی پـدرام میگـه کـه میبینـتش       11پگاه شیوا:

 باهاش حرف میزنه،یجورایی باهاش زندگی میکنه

جاخورده بودم،اصلا به این فکر نکرده بودم که ممکنه پگاه مرده باشه،زیر لـب  

 اسکیزوفرنی گفتم:

ه،یـه تـوهم   ئآره دکترش میگه به یکی از شاخه هاي اسـکیزوفرنی مبتلا  شیوا:

 دیداري و شنیداري

 این بیماري رو میشناسم من:

 ؟باید برم،با من کاري نداريمن دیگه  شیوا:

 من:چند ساله اینجوریه؟

 فظحاشیوا: خیلی ساله،ببخشید من عجله دارم،فعلا خدا
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 شیدایی

 فظحامرسی که بهم گفتی،خدا من:

 که بدتر درگیر شد فکرت ت نمیگفتم،کاش به شیوا خندید و گفت:

 و گفت و رفتر این

میکـردم کـارم   م راست میگفت فکرم درگیر بـود،درگیر تـر شـد،حس    واقعا ه

تباط برقرار کردن بـا آدمـی کـه همچـین مشـکلی داره آسـون       سخت شده،ار

شـکر کـه حـداقل    ونیست،البته من که تا اینجا خـوب پـیش رفتم،تـازه خدار   

 .و باور نکنمر بقیه پگاه لم مثه فهمیدم چرا پدرام نگرانه که من

جالبه چیزي که برا ما توهمه و قبولش نداریم برا یکی دیگـه همـه    رولی چقد

 چیزه و داره باهاش زندگی میکنه...
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 شیدایی

 "مانیا"

این همـه   از تو پارك منتظر حامد نشسته بودم،ته دلم خوشحال بودم که بعد

ا ه ـم عاشقانه تو پارك قرار میزاریم وروي نیمکت زیر سـایه درخت همدت هنوز

آیندمون میزنیم،آینده اي که همیشه تو ابهامه،تو حـرف  وحرف از  می شینیم

و رویـا مـی بـافی امـا فقـط بخشـی از اون طبـق         یمیزنی،براش نقشه میکش

و بـرا بدسـت آوردن    رویاهاي تو پیش میره اونم تازه اگه خیلـی همـت کنـی   

داریم اما  تو حامد الآن خیلی همدیگرو دوس همون بخششم کلی بجنگی.من

عاشـق باشـیم،این همـه     رم همین قده هده سال دیگچه تضمینی هست که 

روز بـا میـل و   ه ایی کـه جـدا میشـن ی ـ   ه ـطلاق از کجا میاد؟مگه همه ي اون

خواسته ي خودشون ازدواج نکردن؟عهد دقیانوس که نیسـت دختـر رو بـزور    

سر سفره عقد بنشونن یا پسرو اجباري زنش بدن حتما یه علاقه اي بوده کـه  

پــس اون علاقــه چــی میشــه؟یعنی آدمــا عــوض  منجــر بــه پیونــد شــده!اما

که دیگه نمیتونن همون آدم قبلی باشن با همـون درگیریـاي    رمیشن؟؟؟انقد

ر اینکـه  !چقدر ترسناکه تصـو تآزار دهندس تقلبیشون؟!چقدر این فکرو خیالا
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 تر اینـه  ون ترسناكا روزي بهم بگه ما دیگه نمیتونیم با هم باشیم،ازه حامد ی

تو درگیریاي زندگی عوض بشم کـه برگـردم بـه     رروزي انقده یخوده من که 

ــم جــدا شــیم!!!فکرش  ــا از ه ــم بی ــد بگ ــ حام ــی چندشــه،چندش از ه م حت

خودم.کلافه به ساعتم نگاه کردم بازم حامـد خـان دیـر کرده،اصـلا ایـن دیـر       

اومدن سر قرار شده جزیی از شخصیتش،شخصیت که چه عـرض کـنم شـده    

دم خندم گرفت،طفلک اگه حامـد بدونـه   جزیی از بی شخصیتیش!از حرف خو

همین امـروز میگـه    سالم صبر نمیکنه 10ش چی گفتم دیگه همون هبع اجر

 !!عزیزم ما دیگه نمیتونیم باهم باشیم

وبا لبخند تو ذهنم بالا پایین میکردم چشـمم بـه   ر همینجور که داشتم افکارم

سـاله،انگار  دوازده 11م ه ه ـساله و یکـی دیگ ـ  8دوتا پسر بچه افتاد یکی هفت

دعواشون شده بود که بزرگتره عصبانی به نظـر میرسـید و کـوچیکتره گریـه     

میکرد،دیدن گریه یه بچه اونم پسر بچه اصـلا چیـزي نبـود کـه بتـونم ندیـد       

و برمیگردونـد بـه   ر بگیرمش،دیدن گریه کردن یا جیغ کشیدن پسر بچه مـن 

کـه بعـدش بـرام    نوجونیام،تصادفی که کردیم،گریه هاي مازیار و خواب هایی 
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و کـه  ر کابوس شد،سعی کردم آروم باشم بلند شـدم رفـتم سمتشـون نگـاهم    

اي هفروش ـت بهشون دقیق تر کردم دیدم جلوي دوتا بچه کار وایسادم،از دس ـ

،این ظـاهر خیلـی   سوخته بپارك بودن،لباس کهنه و سر کچل و صورت آفتا

یدم چیشـده و  ا رو از بچه هاي مرفه جدا میکرد.بعـد ازاینکـه پرس ـ  هراحت اون

چرا بحث میکنن متوجه شدم گریه اون بچه بخاطر یه بسـته تخمـه هسـت و    

ول کردي رفتی دنبـال   داداش بزرگترشم از اینکه چرا بساط فال روعصبانیت 

شم بدي رفروختی که چقد ربازیگوشی وفکر تخمه خوردنی؟مگه از صبح چقد

 به خوراکی؟

میکردم دیدن این صحنم تو بهم ریختم، خیلی داشتم به چیزاي قشنگی فکر 

،بدون هـیچ حرفـی رفـتم از بوفـه     کرددو چندان و ر اون لحظه زیبایی افکارم

،حامد که رسید دیگه و بهش دادم تا خوراکی خریدمدپارك براش تخمه و چن

و برسونه خونـه مثـل همیشـه    ر حوصله ایی برام نمونده بودازش خواستم من

و دید درك کرد و گفت باشه،رفتیم سوار ماشینش شـدیم اولـش   ر وقتی حالم

فکر کرده بود چون اون دیر اومده عصبانی شدم شروع کرد بـه توضـیح دادن   
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که بهش گفتم نه از دست تو دلخور نیستم،براش تعریـف کـردم کـه چیشـده     

الکـی میخندیـد و   همش  برا این که حال و هواي من عوض شه دیگه مه اون

تر شدم بخاطر حرفایی کـه   ولی نمیدوست اگه آروم ،میگفت اي بی مزههجوک

بخاطر همین بودنشه همـین حضـورش    داره از خودش در میاره میزنه نیست،

و بعد از هرتلخی دوباره شـیرین کنـه،تا رسـیدیم    ر کنار من که میتونست من

خونه یکم بهتر شدم اما اون شب تا خوابم ببره قیافـه اون بچـه و اشـکی کـه     

 ریخته بود جلو چشمم بود و اذیتم میکرد... ونه تخمهچند تا دبخاطر 
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 "مانیا"

اینبارداشتم با آمادگی بیشتري به دیدن پدرام میرفتم،حداقلش این بود که تا 

و  وجود نداره،در زدمو میدونستم پگاهی  حدودي با بیماریش آشنا شده بودم

پشت به در ایستاده بود،من کـه  بعد از اینکه اجازه داد وارد شدم،رو به پنجره 

و بـه  ر شهو سلام کرد،دوبـاره نگـا   رفتم داخل یه لحظه کوتاه برگشت سمتم

پنجره دوخت رفتم کنارش وایسادم ببینم به چی زل زده،شـیوا رو دیـدم کـه    

داشت با همون مربی ورزش حرف میزد همون که اونروز حین ورزش دادنـش  

بـا لحـن آرومـی     ن چیزي بگم پدرامو انتخاب کردم،بدون اینکه مر من پدرام

 گفت:بهم میان؟نه؟

 مگه نامزدن؟ من:

 نه ولی بعید نیست به این زودیا بشن پدرام:

 چطور؟ من:
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معلومه دیگه،شیوا قبل از این که این آقا بیاد مربی ما بشه خیلی کمتر  پدرام:

 م صبحاه اینجا میومد اما الآن تقریبا هر روز صبح میاد،فقط

داري کـه   تو گفتم:نکنـه تـو شـیوا رو دوس ـ    بهش نگاه کردمیکم با شیطنت 

 ؟حواست به رفت و آمدش هست رانقد

توام اگه سهمت از دنیا یه اتاق با یـه پنجـره روبـه حیـاط بـود و هـیچ        پدرام:

کــاري ام نداشــتی اونموقــع حواســت بــه رفــت و آمــد همــه بــود نــه فقــط  

 باشم؟! داشته تا به من میاد کسی رو دوسه شیوا،گذشته از این

 چرا نمیاد؟ من:

 تو دوس ـر و بهـم زل زد،خیلـی جـدي گفـت:من فقـط پگـاه       برگشت سمتم

دارم،اونه که جز من کسی رو نـداره،من بایـد مـواظبش باشم،شـیوا کـه پـره       

ایی که نمیزارن اذیت شه مثل آقاي سـلیمی،این آقـا یـا    هآدمدوروبرش آدمه،

 مامانش

 بزنیم؟به مامان بابات باهم حرف ع میخواي راج من:
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 که چی بشه؟ پدرام:

 بیشتر آشنا میشیم دوست میشیم باهم من:

 الآنشم دوستیم که شما هروقت دلت میخواد میاي تو اتاق من پدرام:

 همیشه اجازه گرفتم اومدم   من:

 همیشه؟!! پدرام:

 بار کجز یه خب ب من:

 اون یبارم بخشیدمت پدرام:

 شاکی؟؟؟ رپس دیگه مشکل چیه که انقد من:

 مشکلی نیست فقط بی حوصلم پدرام:

 میخواي حوصله نداري من برم؟ من:

 تو بري حوصلم سرجاش میاد؟ پدرام:
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 نمیدونم من:

،اونم خیلی چیـزارو نمیدونه،دیگـه عـادت    عین پگاهی توام که خندید و گفت:

 شده من هی بپرسم اون هی بگه نمیدونم

 هستند خب شاید همه ي خواهرا شبیه هم و گفتم: منم خندیدم

 تو که خواهر من نیستی پدرام:

 خواهر تو نیستم اما بالاخره یه خواهرم من:

 برادر داري؟ پدرام:

 آره اسمش مازیاره من:

 خیلی قشنگ نیست پدرام:

 چی؟؟ من:

 اسمش پدرام:
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 رکی رمرسی که انقد و گفتم: خندیدم

بگم اونـا  پدر و مادر من هیچوقت زندگی آرومی با هم نداشتن،یا بهتره  پدرام:

با هم نداشتن،مادرم زن دوم پدرم بود،زنی کـه پنهـونی گرفتـه    "زندگی"اصلا

و بچه اي که  بود و کسی جز خودش از وجودش خبر نداشت،اون با زن اولش

و میکرد فقط گاهی میومد به ما سر میزد،نه که دلش ر از اون داشت زندگیش

شه تو دعواها سـر  برامون تنگ شه فقط میومد باهامون تمرین جهنم کنه،همی

مادرم داد میزد و میگفت که اون بزرگترین اشتباه عمرشه از همه چی شـاکی  

بود و بیشتر از همه از بودن منو پگاه،اون از زن دومش بچه نمیخواسته وقتـی  

 رام که بچه دار شدن نه یکی که دوتا همزمان،همین خیلی عذابش میداد،انقد

و پگاه اشتباهی  که حس میکردم منا شنیده بودم ه تو خونمون از این حرف

،مـا بـودیم امـا    ن به دنیا اومدیم،حس میکردم خونمون آدماش همـه اشـتباه  

 کسی بودن مارو نمیخواست  

سـاکت   و حـرف میـزد،من هـم   از پنجره رفتن شیوا و اون آقا رو نگاه میکـرد  

و تمـوم کـرد و   ر تا اینکه با نمیخواسـت جملـش  و گوش میدادم، واساده بودم
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اونـا   م روي صندلی کنارش نشسـتم و گفـتم:  ه تختش نشست،من رفت روي

 الآن کجان؟

 و ازم دور کردن نخواستم ببینمشونر پدرام:خبري ازشون ندارم،از وقتی پگاه

 م اصراري به دیدنم نداشتنهالبته اونا وسط حرفاش یه پوزخند زد و گفت:

 دلت نمیخواد ببینیشون؟ من:

 و ازت گرفتن ببینی؟؟ر چیزت داري کسایی که همه تتو دوس پدرام:

 آره من:

 دروغ میگی پدرام:

 دارم ببینم تنه،دوس من:

 چرا؟ پدرام:

 و ازم گرفتن؟ر که ازشون بپرسم چرا همه چیزم من:
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 میکنی بهت جواب میدن؟اصلا جوابی دارن که بدن؟ رفک پدرام:

 من میپرسم حتی اگه جوابی نداشته باشن من:

 ازت دوا نمیکنهشنیدن سکوتشون دردي  پدرام:

 نبخشیدنشونم آرومم نمیکنه و حرف نزدن و ندیدن من:

 من دیگه به آرامش فکر نمیکنم پدرام:

 ولی بهش نیاز داري من:

 به خواهرم بیشتر نیاز دارم پدرام:

 اما اون دیگه نیست من:

 کی گفته؟ پدرام:

 خودم میدونم من:
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همیشـه  پگاه همیشـه هسـت،    اشتباه میدونی، یه لبخند با تمسخرزد و گفت:

 بوده

 بوده اما دیگه نیست من:

و پایین ر نگاهش عصبانی بود وقتی بهم زل زد دیگه نتونستم چیزي بگم،سرم

 ببخشید و گفتم: انداختم

و بـدتر میکنـه امـا    ر میدونستم نباید به توهماتش دامن بـزنم چـون وضـعش   

حضـور یـه   بنظرم درست نبود تو اون لحظه با پسـري کـه تمـام وجـودش از     

 خواهره مرده حرف میزد بجنگم.

 وقتی تو میگی هست حتما هست من:

 دیگه نمیخواي ببینیش؟ پدرام:

 نه من:

 چون توام باورت شده که پگاه پدرام:
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ایی کـه میـاد اینجـا    ه ـنه ولی حس میکنم روز و قطع کردم و گفتم:ر حرفش

 باشه داره فقط توروببینه،حدس میزنم حوصله مزاحم نداشته تدیدنت دوس

 درست حدس میزنی پدرام:

 پس مزاحم نشم بهتره من:

 آره بهتره پدرام:

 م برم دیگه،کاري نداري؟ه الآن من:

 کاري برام میکنی؟ه چرا،ی پدرام:

 کاري؟ه چ من:

کنم سرما خورده،برو ببـین   رخانم رجب زاده یه خورده مریض شده فک پدرام:

 حالش چطوره بیا بهم بگو

 چرا خودت نمیري؟ من:
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 من تقریبا همیشه باهاش قهرم پدرام:

 و چرا میخواي بپرسی؟ر ب اگه قهري که ولش کن دیگه حالشخ من:

 قهره قهر که نیستیم،اصلا قهرم باشیم دشمن که دیگه نیستیم پدرام:

 و بپرسر باشه خب حالا که قهر نیستی برو خودت حالش من:

 کار ازت خواستماه ی پدرام:

میرم میپرسم امـا یکـم زشـت نیسـت خـودت      کار سختی نیست،بخواي  من:

 حالی ازش نپرسی؟؟

 نه زشت نیست پدرام:

 من: من قانع شدم

از اتاقش رفتم بیرون،تو راهرو یکی از پرستارارو دیدم حال خانم رجب زاده رو 

م تـو اتـاق پرسـتارا دراز کشـیده     ه ازش پرسیدم،گفت یکم سرما خورده الآن
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و بـه پـدرام گفـتم معلـوم بـود      ر شولی درکل حالش خوبه،اومدم عین حرفـا 

 و رفتم. فظی کردمحا،خدات شده چون یه لبخند رو لباش نشستحیالش راخ

چقدر این پسر تناقض داشت با اخم میخندید،تو اوج بد اخلاقی یهـو مهربـون   

میشد در حین دیوونگی کردنشم چیزایی میگفت که میتونستم با جرات بگـم  

 از اون عاقل تر ندیدم...
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 "پدرام"

 تو با پگاه مرور میکردم،همیشه دوسر وبازي هاي کودکیم تواتاقم قدم میزدم

داشت تو بازي ماشین داشته باشه و رانندگی کنه هرچی میگفتم مـن پسـرم   

باید پشت فرمون بشینم قبول نمیکرد،منم به ناچار سینی گرد استیلی رو کـه  

م کنـارش  ه ـ موخـود  حکم فرمون ماشین داشت برامون رو دسـتش میـدادم  

 مینشستم

بادیـدن   و سـمت در چرخیـدم،   و شنیدم یـه بفرماییـدگفتم  ر صداي در اتاقم

 شیواتعجب کردم،خیلی وقت بود دیگه به من سر نمیزد

 سلام،مهمون نمیخواي؟ شیوا:

 هممونه رو کی جرات داره رد کنه؟! ي خونه بحمهمونی که باباش صا من:

مـنم رفـتم بـا فاصـله کنـارش      خندید و اومد داخل لبـه ي تخـتم نشسـت و    

 وایسادم
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 چه خبر؟خوبی؟ شیوا:

 و میپرسی؟!ر چه عجب حالم من:

 و گوش نمیدي حقته منم دیدنت نیامر شیوا:وقتی حرفم

میدونستم منظورش چیـه ولـی حوصـله     و پایین انداختم،ر و سرم لبخند زدم

 بحث کردن باهاش رو نداشتم

 خانم اسدي امروز نیومده؟ شیوا:

 نه من:

 خوب اونم سرکار گذاشتی! شیوا:

 نمیخواي ول کنی این حرفارو؟ و گفتم: خندیدم

 م برا این که بحث عوض شه گفتم:چه خبر از آقاي اردکانی؟هبعد

 و از من میپرسی!ر حالش تمربی شماس شیوا:
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 به سلامتی خبریه؟ والا بیشتر از ما نبینیش کمتر نمیبینیش، من:

 چه خبري؟ شیوا:

 اي خوب مثلاهچمیدونم،خبر من:

 مثلا بخوایم باهم ازدواج کنیم؟؟ وگفت: شیوا خندید

 آره خب به همم میاین من:

 فعلا که به یکی دیگه اومده،زن داره مگه نمیدونی؟؟ بلندتر خندید و گفت:

 نه من:

و تکـون میـده   ر و پـاش  این همه جلو چشمتون بال بـال میزنـه دسـت    شیوا:

 یدي؟؟؟و ندر قشلنرمشتون میده ح

 اصلا دقت نکردم من:

 تو همیشه بی دقتی شیوا:
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 میاي دیدنش؟ رشاید،پس چرا انقد من:

و ر داستان داره،جاي نمره میان ترم تربیت بـدنی کـه نـرفتم امتحـانش     شیوا:

،خیلی ام یجوریـه اصـلا   ببرم ایـنم داره کمکـم میکنـه   مقاله بدم قرار شده یه 

 ازش خوشم نمیاد

 معلومهآره از خنده هاتون  من:

 مجبورم به روش بخندم کارم راه بیفته شیوا:

تو دیگه کی هستی هم بدت میاد ازش،هم پشت سرش حرف میزنی هـم   من:

 توقع داري کارت راه بیفته

 همه الان همینن نه فقط من شیوا:

کی غیر خودت نمیشناسه،جوري باهـاش گـرم   چهنوزم تورو هی چی بگم، من:

 و میشنومر یتونگرفتی گفتم همین روزا خبر نامزد

 ؟!عمرا فقط دکتر،مهندس،خلبانازدواج با این شیوا:
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 با این اشتهایی که تو داري چاق میشی ها میخواي یکم رژیم بگیر من:

 جدي میگم شیوا:

اي همـین جـا ازدواج کـن تـو کـه دکتـر کـم        هخب پس با یکی از دکتر من:

 دوروبرت نیست

بزنه آخر یا خودش دیوونـه میشـه   نوچ،دکتري که با دیوونه ها سرو کله  شیوا:

 البته این نظر منه و دیوونه میکنهر یا من

 دستت درد نکنه من:

 تو چرا بهت بر میخوره؟؟تو که دیوونه نیستی شیوا:

 فقط همه رو سرکار گذاشتی چیزي نگفتم که ادامه داد:

 بازم چیزي نگفتم

م ه ـ رو نحـوه ي مـردنش   و یادتـه، ر تو خودت بهتر از همه مرگ پگـاه  شیوا:

 خوب میدونی  
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 احوالپرسی کردیم دیگه بفرما من:

پدرام چرا تمومش نمیکنی؟فکر کردي تو اینجـا باشـی و ایـن حرفـا رو      شیوا:

باور کن هیچ کس براش مهـم نیسـت تـو     بزنی مامان بابات عذاب میکشن؟؟؟

 و داري تلف میکنی کسی جز تو ضرر نمیکنهر اینجایی،تو فقط عمر خودت

 برو دیگه دیدمت، خوشحال شدم من:

ــیوا: ــودم  ش ــن دوســتت نب ــه م ــواهر   مگ ــاي خ ــی ج ــتم؟مگه نمیگفت و نیس

 بزرگترتم؟خب این خواهر بزرگترت اومده بگه یکم به فکر خودت باش

 پگاه نمرده به منم سر میزنه من:

من هزاااار بار زیر  بس کن پدرام،من نه بابامم نه دکترت نه خانم اسدي، شیوا:

و میبینـی کـه میـدونی    ر وقتـایی ادعـا میکنـی پگـاه    چرا فقط  نظر گرفتمت،

ت میکنـه؟چون میـدونی داري کنتـرل    ه ـدکترت اومده و داره از دوربـین نگا 

 میشی
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 اینطور نیست و گفتم: عصبانی شدم

تـو دیوونـه    همینطـوره،  شیوا از تخت اومد پـایین و روبـروم وایسـاد و گفـت:    

و بـه  ر دتا یـادت میـره خـو   ه ـنیستی بخاطر همیـنم هسـت کـه بعضـی وقت    

جور حرف میزنی که انگار نه انگارتو تیمارستان بسـتري،از  ه وونگی زدي و یید

ولـی داري   خودت که از همـه مـا عـاقلتري،    نقشت در میاي و میشی خودت،

 لجبازي میکنی

 ارو به من بگی؟هدکتر گفته این من:

راز کسی رو فاش نمیکنم حتی  ارو فهمیدم،همن به هیچ کس نگفتم این شیوا:

 اگه رازش غلط باشه تا خودتم نخواي به کسی چیزي نمیگم

 ایی کـه میگـی درسـت باشـه     ه ـالان فکر کردي خیلـی باهوشـی؟اگه این   من:

 دکترم زودتر از تو میفهمید

 میـدونی وقتـی   و بلـدي  خـوب   ور کارت ردکترچیکار کنه وقتی تو انقد ا:شیو

تـو   نکنـه، جوري حرف بزنی که به خل و چل بودنـت شـک   ه چ یاددکترت م
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بیماري تو سرطان که نیسـت   تو که عاشق قرمز بودي!! رنگارو دوس نداري؟!!!

اي خودت قضـاوت  ها و رفتارهتورو از رو حرف و عکس بفهمن چته، با آزمایش

که اگه بفهمه ام  میکنن تا خودتم نخواي دکترت نمیفهمه که هیچیت نیست

ر میـاره از کسـی کـه    فرقی نمیکنه چون درمان کسی که اداي دیوونه ها رو د

 رهت سخت تواقعا دیوونس

اتم کـه نمیخـوري   هقرص ـ و ازش برگردوندم که با لحن آروم تري گفـت: ر روم

 دیدشـون  اه ـشویی جایی اونبار خانم رجب زاده پـاي یکـی از درخت  تبنداز دس

بـه   تاشو نمیخوره بـا بـدبختی دس ـ  ه بره بفهمه کیه که قرصپیله کرده بود 

 سرش کردم

 پگاه رو میبینم شیوا من دروغ نمیگم، اتاق که برگشتم گفتم:رفت سمت در 

 مباشه پس سـري بعـد سـلا    بدون اینکه برگرده سمتم یه پوزخند زد و گفت:

 دلش برات تنگ شده خیلی منم بهش برسون بگو شیوا

 و گفت و رفت...ر این
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 "مانیا"

رو ن اصلی کـه شـیوا   اتو حیاط آسایشگاه بودم و داشتم میرفتم سمت ساختم

 حواسش پرت بـود کـه مـن    ردیدم،عصبانی داشت پله ها رو پایین میومد انقد

 سـلام کـردم،   وچرخیدم سـمتش،  سرجام وایسادم و ندید و از کنارم رد شد،ر

 سلام و که شنید برگشت گفت:ر صدام

 حالت خوبه؟ من:

 ممنون،تو خوبی؟ شیوا:

 انگار عصبانی! چیزي شده؟ مرسی، من:

عصبانی نیستم فقط از دیدن یه دیوونه بر میگـردم بخـاطر   نه  عصبانی؟! شیوا:

تـوهم   دیگـه،  تدیوونس ـ پـدرام،  ؟منظـورم کیـه  میدونی که  همین حالم بده،

 آهان اسکیزوفرنی داره   چی بود اسمش؟ میزنه،
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و با حرص ادا میکرد و من با تعجب بهش نگاه میکـردم کـه یـه    ر جمله هاش

م بـا قـدم هـاي تنـد تـري رفـتم       از رفتارش جا خورد خداحافظ گفت و رفت.

دیـدم رو   درو بـاز کـردم،   نگـران شـدم،   در زدم جواب نداد، سمت اتاق پدرام،

نمیـدونم چـرا ولـی مطمـئن      تختش دراز کشیده و پتو رو کشیده رو سـرش، 

 آروم رفتم نشستم رو صندلی کنار تختش بودم که بیداره،

 سلام من:

 ز حرف نزنیم؟میشه امرو بدون اینکه پتو رو کنار بزنه گفت:

 آره حتما من:

انگـار همیشـه بایـد     بلند شدم تا نزدیک در رفتم که پتو رو کنـار زد و گفـت:  

 حرف حرف خودش باشه

 کی؟ من:

 شیوا خانم با حرص گفت:
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هـا  رچون یکم برام عجیب بود که یکی از بیمارفتم دوباره رو صندلی نشستم و

خیلـی وقتـه    گفتم: کنهانقدر صمیمی راجع به دختر مدیر آسایشگاه صحبت 

 میشناسیش؟

 از بچگی پدرام:

 از بچگی اینجا میاد؟ من:

 نه پدرام:

 پس تو چطور... من:

 مـن  ما و آقاي سلیمی اینا همسایه بودیم، و کامل کنم و گفت:ر نزاشت سوالم

م شـیوا و پگـاه یـه مدرسـه     ه ـ بعدش و پگاه و شیوا یه مهد کودك میرفتیم،

 ر بودت بزرگسال از ما ک اون ی میرفتن،

 عجیبه من:

 چیش عجیبه؟! پدرام:
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 اینکه تو و شیوا از بچگی دوستین،جالبه من:

 همسـایه داشـتیم،   خب مام تو این شهر زندگی میکـردیم،  چرا جالبه؟! پدرام:

دیگـه چـیش    یکی از اون همبازیـام شـیوا بـود،    همکلاس و همبازي داشتیم،

 عجیبو جالبه!

 دعواتون شده؟ الآن چیشده؟ من:

ولـی خـودش هـر چنـد      من دعوایی با اون ندارم، برام عین پگاه عزیزه، پدرام:

 م با قهر میرههبار میاد یکم نصیحتم میکنه بعدک وقت ی

 به چی نصیحتت میکنه؟ع راج من:

 ولش کن اصلا همه چی، پدرام:

 ش حرف نزنهبع باشه اگه نمیخواي راج من:

 چند ثانیه هر دو ساکت شدیم

 مربیه زن داره ها اشتباه فکر میکردم دربارشونراستی اون  پدرام:
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 خوبه پس خیالت راحت شد وگفتم: لبخند زدم

 خیالم از چـی راحـت شد؟میشـه در مـورد مـن      با اخم بهم نگاه کرد و گفت:

وشیوا برا خودت داستان درست نکنی؟ما نه عاشق همیم نه به ازدواج بـا هـم   

 همین داش نداشتش،اون برا من مثل پگاهه منم جاي دا فکر میکنیم!

 مگه من چیزي گفتم؟ من:

 و میکردير نگفتی ولی همین فکر پدرام:

من همچین فکري نمیکردم فقط میخواسـتم شـوخی    و پایین انداختم،ر سرم

 سکوتم که طولانی شد گفت: کنم تا حالش بهتر شه ولی مثل اینکه بدتر شد،

 ببخشید

 من دیگه برم خسته اي، و گفتم: و بلند کردمر سرم

 بمون یکم حرف بزنیم پدرام:

 حتما،اصلا اومدم که حرف بزنیم التماسی بود که سریع گفتم: رلحنش انقد
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ما و شیوا اینا همسایه بودیم خونه ما طبقـه چهـارم یـه مجتمـع پـنج       پدرام:

ا یه خونه ویلایـی بـزرگ و قشـنگ درسـت روبـروي      هطبقه بود و خونه ي اون

 پـدرم کـه بـه مـا زیـاد سـر نمیـزد،        بودیم،و پگاه همیشه تنها  من خونمون،

مادرمم که یه زن افسرده ي همیشه ساکت که انگار حرف زدن بـا مـا بـراش    

و بیشـتر   م به دوسـتی بـا شـیوا قـانع شـده بـودیم      ه و پگاه من شکنجه بود،

 ،ا یا تو اتاق کوچیـک مـا  هو با اون میگذروندیم یا تو حیاط بزرگ اونر وقتمون

یومد به ما سر بزنه شیوا خونمون نمیومد چون یکـی  ایی که پدرم مهفقط روز

 جورایی انگار ترسیده بود.ه دوبار دیده بود که چه خبر میشه وی

 مگه وقتی میومد چی میشد؟ من:

زیاد که نمیومد همون یکی دوبار در ماهی ام کـه میومـد یـه پـولی رو      پدرام:

و  خشک بـا مـن  م خیلی سرد و همثل صدقه با هزار منت به مادرم میداد بعد

اي مادرم شـروع میشـد   هم که گله و شکایته پگاه احوالپرسی میکرد و بعدش

تونم نمیکرد هبا داد و بیداد میگفت همینم زیادتونه و هرکی جاي من بود نگا

 اهو میرفت پی زندگیش و خلاصه ازین حرف
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 وضع مالیش بد بود؟ من:

امـا  م از لحاظ پولی کم نمیزاشت هاتفاقا خیلی ام خوب بود واسه ما نه، پدرام:

بچـه   پولی که اونجوري میداد نه براي مادرم ارزشی داشت نه حتی ما بچه ها،

تـو   ا همیشه میگن بچن نمیفهمن،اما ما خـوب میفهمیـدیم  ههایی که بزرگتر

و در مـورد رفتـار    ا بیدار میمونـدیم هو پگاه خیلی شب من ،چه وضعی هستیم

چـرا   میگفتیم چرا سهم ما از خونواده اینه؟ ،مپدر مادرمون با هم حرف میزدی

مون داشـته  تم مثل بقیه بچه ها یه پدر مادر معمـولی نـداریم کـه دوس ـ   ه ما

باشن؟که با دیدنمون خوشحال بشن و گاهی باهامون بازي کنن؟نه عمویی نه 

خاله اي نه فامیلی  انگار ما رو تو آپارتمانمون  زنده به گور کرده بودن دیـدي  

 کی حواسش به فهمیدن ما نبود.چما میفهمیدیم و هی ؟ها میفهمیدیمما بچه 

قـاطی   و دسته بندي کنـه، ر چند ثانیه اي فرصت دادم تا افکارش ساکت شد،

از پگـاه   بعدش گفـتم:  شدن ذهنش ازصورت بهم ریختش کاملا مشخص بود،

 و ازت دور کردن؟ر بیشتر برام بگو،چیشد که اون
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سوالم گذشت اشـک تـو جفـت چشـماش حلقـه       تو فاصله ي پنج ثانیه که از

یکـم   و باز کرد که حرف بزنه اما لرزش فکش بهش اجـازه نـداد،  ر لبش بست،

و ر نگران شدم رفتم از یخچال گوشه ي اتاق یه لیوان آب بـراش آوردم لیـوان  

و ر و خـورد لیـوان  ر و یکمش بدون هیچ حرفی گرفتم سمتش از دستم گرفت

 اصلا دلم نمیخواد ناراحتت کنم نزنیم؟ میخواي حرف گفتم:و ازش گرفتم

 گرفـت، روز که مثل همیشه بحـث میکـردن دعواشـون بـالا     ه ی با گریه گفت:

و  مـن  مادرم میگفت از این وضعیت خسته شده و پدرم سـرش داد میکشـید،  

سعی میکـردم   پگاه ترسیده بود من بغلش کرده بودم، م تو اتاق بودیم،ه پگاه

ا همش بالاتر میرفت و گریه پگاه شدید هداي اونآرومش کنم اما اون بیرون ص

 تمن عصبی شده بودم ولی کاري نمیتونسـتم بکنم،کـاري ام دوس ـ   تر میشد،

باهـاش حـرف میـزدم رو موهـایی کـه       نداشتم بکنم جز آروم کردن خواهرم،

خودم صبح براش بافته بودم دست میکشیدم اما بازم گریه میکرد،خودم بغض 

م گریه میکردم اونوقت کی ه اگه من جرات اشک ریختن نداشتم، ،کرده بودم

یهـو   من فقط باید بغـض قـورت میـدادم.    نه؟ و بند می آورد؟ر باید گریه پگاه
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صداي جیغ مادرم بلند تر شد از چیزایی که میگفت فهمیـدم کـار بـه کتـک     

داد همیشه دعوا و داد وبی چیزي که تا اونروز اتفاق نیفتاده بود، کاري کشیده،

امـا   دیگه نمیشد تو اتاق موند هردومون دویدیم تـو هـال،   میشد اما کتک نه.

و ر من مجبور شـدم خـودم   مگه دوتا بچه یازده ساله چیکار میتونستن بکنن؟

دیگـه حواسـم بـه     بندازم وسطشون تا ضربه هاي پدرم کمتر به مادرم بخوره،

 ا همیشه میره...نمیدونستم میدوئه نمیدونستم قهر میکنه و بر پگاه نبود،

گریش شدت گرفته بود منم بدون اینکه خودم بفهمـم صـورتم خـیس شـده     

از  دراز کشـید،  ازش خواستم آروم باشه،گفتم ادامه نده بـرا امـروز بسـه.    بود،

صـبر   دست خودم کلافه شده بودم همش میگفتم کاش هیچـی نمیپرسـیدم،  

از و کـردم فظی حاکردم هق هقش تموم شه وقتی کـاملا آروم شـد ازش خـدا   

فکرم درگیر بد شدن حـال پـدرام بـود کـه ذهـنم       رانقد .اتاقش اومدم بیرون

رفتم خـانم امـانی    جایی برا کنجکاوي اینکه چه بلایی سر پگاه اومده نداشت،

م بـا یـه   ه و ازش خواستم امروز بیشتر به پدرام سر بزنه بعدش رو پیدا کردم

 حال آشوبی رفتم خونه.
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 "مانیا"

بعد از شام رفتیم تو اتاق من که یکم با هـم   اومده بود خونمون،حامد برا شام 

حرف بزنیم متوجه پریشونی ذهنم شـده بـودولی حوصـله ي تعریـف کـردن      

نداشتم،کاغذهایی که در مورد حرف ها و حالت هاي پدرام نوشته بـودم دادم  

م تـو تمـام اون مـدت    ه ـ دستش بخونه همه ي برگه هارو با دقت خوند مـن 

خـب پگـاه    آخرین صفحه رو که خوند یکم مکث کرد و پرسـید: سکوت کردم،

 چیشده اونوسط؟

 نمیدونم من:

 و تعریف نکرد؟ر دیگه بعدش حامد:

 نتونست که تعریف کنه،حالش بد شد من:

م نتونه در موردش حرف بزنه چی؟بالاخره معلومه هاگه جلسه هاي بعد حامد:

 چیزي که میخواد بگه براش آسون نیست
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 چیکار باید بکنم؟بنظرت  من:

 و از اول تا آخر از یکی دیگه نمیپرسی؟ر چرا ماجراش حامد:

 یعنی از دکتر پرستاراي اونجا؟ من:

و،تـا کـی   ر و اذیـت میکنـی هـم اون   ر آره،اینجوري داري هـم خـودت   حامد:

و ر الآن چند باره که میري اونجـا امـا هنوزپایـان نامـت    میخواي کشش بدي؟

 و شفاف بهت بگه،ر م نیست کی بتونه همه چیم که معلوه کامل نکردي،اون

 اون که وضعیت عادي نداره چه توقعی ازش داري؟! اصلا میتونه شفاف بگه؟

خب اگه میخواستم از یکی دیگه بپرسم از همون اول میرفتم سراغ یکـی   من:

 رو از زبون خودش بشنوم اما من میخوام قصه ي زندگی سوژم دیگه،

 ناراحت نمیشی؟چیزي بگم ه مانیا ی حامد:

 بگو نه، من:
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ول کن این حرفارو یکم جدي تـر فکـر کـن     م احساساتی شدي،هتوباز حامد:

 اینجا عقل بیشتر به دردت میخوره تا احساسات

 یعنی چی؟ من:

هدف تو تحلیل این شخصیت بـرا   و به اون راه نزن،ر حامد:یعنی اینکه خودت

 درسته؟ تکمیل پروژته،

 آره من:

 درسته؟ خصوصیاتشم دستت اومده، زه کافی رفتی دیدنش،خب به اندا حامد:

 تقریبا من:

الآن فقط میمونه فهمیدن تمام و کمال داستان زندگیش و علت وضـع   حامد:

نظر من فرقـی نمیکنـه خـودش بـرات تعریـف کنـه یـا        ه م به الآنش که اون

 پس دفعه ي بعد که رفتی اونجا برو از یکی بپرس و تمومش کن پرستارش،

 آخه اینجوري که... من:
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میترسی بگن مانیا رو حـرف اولـش    حامد:آخه اینجوري که چی قربونت برم؟

 که میخواست از خود مریض تحقیق کنه؟ نموند؟

 الآن داري مسخرم میکنی؟ من:

ا نگران این حرفـایی حتـی اگـه بـه     هنه عزیزم ولی میدونم توخیلی وقت: حامد

 زبون نیاري

 یدونی اما من خودم نمیدونم!!!و مر چطوره که تو این ع؟؟ من:

 چون تو خیلی چیزا رو نمیدونی حامد خندید و گفت:

 منو دست بندازي"تو"خوبه والا همینم مونده و گفتم: منم خندیدم

 منو دست بندازي!!"تو"چیه نکنه توقع داشتی حامد:

 من:حامد؟!!!!!

 جانم؟ خندید و گفت:
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و میخـوام ایـن    مـیگم ببین خانومم مـن اگـه چیـزي     هیچی نگفتم که گفت:

هم بریزي و ه نمیخوام اینجوري ب موضوع زودتر تموم شه فقط بخاطر خودته،

 شده من چیزي به ضررت بگم؟ تو به حرف من گوش کن، درگیر شی،

 آره من:

 کی؟!! حامد:

 یادته زمستون گفتی بیا بستنی بخوریم وسط اون سرما؟بستنی خـوردیم  من:

 مو من تا یه هفته تو رختخواب بود

 عجب عقده اي شده اون داستان برات!!! حامد:

 نخورده بودمبله چون تو عمرم اینجوري سرما  من:

چیزي گفتم تو چرا احساسـاتی شـدي   ه خب عزیزم من جوگیر شدم ی حامد:

 قبول کردي؟

 من نمیخواستم رو حرف آقامون حرف بزنم من:
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 الهی که آقاتون... حامد:

 بیاین پایین میوه بخورین گفت:همین موقع مازیار درو باز کرد و 

 بله الآن میایم حامد که ابراز احساساتش نصفه مونده بود گفت:

ببخشید مـن خیلـی بهـش گفـتم وقتـی       مازیار که رفت من خندیدم و گفتم:

 حرف گوش نمیکنه که ،میاي در بزن

 ، حرف گوش نمیکنهم مث خواهرشهه عیب نداره این حامد:

 وا! من:

 بخدا حامد:

رفتیم پایین و دیگه همه ي حواسم به جمع خونوادم بـود  با خنده لحظه اون 

ایی کـه بـا شـوخی تمـومش     ه ـاي حامد فکر کردم حرفهاما آخر شب به حرف

ولـی درکـل حـق بـا اون بـود       م درگیر نکنه،ه کردم تا بیشتر از این فکر اون

 همچین بیراهم نمیگفت.
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 "مانیا"

 خانم امـانی یـا شـیوا؟    حرف بزنم؟ تو راه همش به این فکر میکردم که با کی

یکم بعد به این نتیجه رسیدم که درسته شیوا دختر خوب و مودبیه ولی مـن  

هیچوقت ازش خیلی خوشم نیومده و ترجیح میدم کارم به دست یکی دیگـه  

یهـو   ی خاصی باهاش داشـتم. تجور رودربایسه خانم امانی هم که ی راه بیفته،

وقتـی   بنظرم اومد اون میتونه کمکم کنـه. ذهنم رو آقاي سلیمی متمرکز شد 

و بعـد از اینکـه    رسیدم آسایشگاه بدون معطلی رفـتم سـمت اتـاقش در زدم   

 بفرمایید گفت وارد شدم

 سلام من:

 بفرمایید ،دسلام خانم اسدي راه گم کردی آقاي سلیمی:

 من که همیشه اینجا میام نشستم و گفتم:

 در نمیزنیاینجا بله ولی به ما دیگه س آقاي سلیمی:
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راسـتش مـن    دو پاي بی ادبی نزاری ـر نیومدنم و گفتم: لبخند موقرانه اي زدم

 نمیخواستم هر سري که میام اینجا مزاحم شما بشم

 ـ این چه حرفیه! خواهش میکنم، آقاي سلیمی: ؟تحقیقتون دخب چیکار کردی

 تموم شد؟

 به یه مشکل برخوردم من:

حالـت سـوالی بهـم نگـاه کـرد کـه       و ریز کرد و با یه ر آقاي سلیمی چشماش

 جـوریش ه میدونم مرده ولی چ ـ من نمیدونم سر پگاه چه بلایی اومده، گفتم:

وسـط تعریفـاش از    ازیه کتـک کـاري،   پدرام از یه دعوا برام گفت، ونمیدونم،ر

دارم  تم دوس ـهن هنوزم م به گریه افتاد،ه همیشه رفتن پگاه گفت و بعدش

 ـ  و از خودش بشنوم اما نمر همه چی وقـت دوبـاره   ه یخوام ریسک کـنم کـه ی

 م در مورد پدر مادرش  ه سوال دارم بیشترشکلی  مه حالش بد شه الآن

و از من میخـواي؟من کـه قـبلا گفـتم نمیتـونم      ر الآن پروندش آقاي سلیمی:

 پرونده رو بدم
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 پرونده نمیخوام نه من:

 پس؟! آقاي سلیمی:

 دا بودی ـه ـهمسـایه اون  پدرام گفته کـه  چی شده؟ دمیخوام شما برام بگی من:

 دو میدونیر حتما همه چی

 ولی من ترجیح میدم چیزي نگم یمی:آقاي سل

 چرا آقاي سلیمی؟ من:

 برا تو کـافی باشـه؟   میدونیخب دخترم فکر نمیکنی همینا که  آقاي سلیمی:

 و بهت میگم منر فقط میمونه مردن پگاه که اون

 و برطرف نمیکنهر اما کنجکاوي خودم شهکافی  با م شایده براي تحقیق من:

ا ببینـی و  ههزار تا از این مورد بشیتو قراره درآینده روانشناس  :آقاي سلیمی

 و درگیر مسائلشون کنیر و بشنوي نباید خودتر داستانشون
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ارو بارها بهمون گفتن اما درگیر شدن گـاهی  همیدونم استادام همه ي این من:

 دست خود آدم نیست

 پیگیر نباش رانقد پیگیر شدن که دست خودته، سلیمی:استاد 

من حواسـم هسـت تـا کجـا رو      دشما نگران هیچی نباشی و گفتم: لبخند زدم

مـن فقـط    مـن نیسـت،   رو انرژي بـزارم زیـاده روي تـو کـا     این موضوع وقت

ه پگاه چ کنجکاوم که بدونم چرا پدرام و خواهرش تو اون زندگی اضافه بودن؟

شـما   و مقصـر نبـودن پگـاه میدونـه؟    ر پدرام مامـان بابـاش  چرا  جوري مرد؟

 دو جواب بدیر اي منهسوال دمیتونی

پدر پدرام که اسمش ناصر بود قبل از ازدواج با مینا مادر پـدرام   آقاي سلیمی:

ایی نبـود کـه   ه ـاز ازدواج اولش یه پسر داشت اما از اون مرد ازدواج کرده بود،

ین موضوع و همینطور پول زیادي که از پایبند زن و زندگیش باشه بخاطر هم

طرف شرکتی که از پدرش بهش رسیده بود در اختیار داشـت بـا خـانم هـاي     

 9یکی از اون خانم ها مینـا بـود کـه     دیگه بصورت عقد موقت ازدواج میکرد،

اون موقـع مینـا یـه زن مطلقـه بـود و چـون        سال از خودش کـوچیکتر بـود،  
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 شـنیدن طـردش کـرده بـودن بعـد از    دن خونوادش از ازدواج اولش راضی نبو

خلاصه تو دوران  .و نگرفتن و تنهاش گذاشتنر هم باز زیر پرو بالش جداییش

عقد موقتشون متوجه میشن که مینا بارداره حالا چه جنگ و دعواهایی به پـا  

و با تهدید به بی آبرو کـردنش جلـو   ر شده خدا میدونه اما در نهایت مینا ناصر

دارش مجبور به عقد دائم میکنـه و ازش میخـواد یـه     خونواده ي اسم و رسم

ناصـر   خونه براش تهیه کنه وقتی ام بچش به دنیا اومد براش شناسنامه بگیره

به اجبار قبول میکنه اما همون اول باهاش اتمام حجت میکنـه کـه خبـري از    

یـه شناسـنامه بـا تـامین هزینـه هـاي        فقط یه خونه، زندگی مشترك نیست،

مینا هم که امیدواره بعده ها با اومدن بچه ناصر نرم تر بشـه   بزرگ کردن بچه

ناصـر   .که البته هیچوقت اونجور که میخواست نشد ا رضایت میدهه به همین

یه واحد از آپارتمان روبروي مارو براش گرفت و اون شد همسایه ما یکـم کـه   

از قضـا زد و   و بـراش گفـت  ر و کـل مـاجراش   گذشت با خانمم دوست شدن

بعد از تولد بچه ها و تنها موندن تـو اون شـرایط افسـرگی     به دنیا آورد، دوقلو

م قطـع کـرد و کـلا    ه ـ و با همسر مـن ر دیگه کم کم رابطش شدیدي گرفت،

اگه بگم خدا خودش مواظـب اون   حوصله ي معاشرت با هیچکس رو نداشت.
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چـون مینـا اصـلا     ا رو بزرگ کرد بیخود نگفتم،هدوتا بچه بود و به شخصه اون

ا رو ه ـحواسش به بچه هاش نبود مثل یه رباط ناهار و شام درست میکرد و اون

بچـه   م که مدرسـه، همیفرستاد دم در که سوار سرویس شن و برن مهد و بعد

 خونـه ي مـا میومـدن،    شدن دوست و همبازي شیوا، ها که یکم بزرگ شدن،

تـرین  من دورادور شاهد بودم که زندگیشون بـه غمگـین    شیوا اونجا میرفت،

ایی که ناصر میاد بهشون سر هتا اینکه یکی از روز شکل ممکن جریان داشت.

پگاه میترسه در  ا رو جدا کنه،هدعواشون خیلی بالا میگیره،پدرام میره اون بزنه

و صدا کنه میره کمک بیاره امان چون ر خونه رو باز میکنه میره که مثلا یکی

تا پله رو دونـه   8ن پله میفته یلهول شده حین دویدن پاش پیچ میخوره از او

به دونه میفته تا اینکه به پاگرد میرسه سرش به سنگ لبه ي پا گرد میخـوره  

 مغزي میشهو همون لحظه ضربه 

 آقاي سلیمی سکوت کرد

 بعدش چیشد؟ بعد از چند ثانیه گفتم:
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و میبینه شوکه میشه تـا چنـد   ر بعد که پدرام جسد خونی پگاه آقاي سلیمی:

و میبینـه از اون سـال   ر م مـدعی شـد پگـاه   ه ـ حرف نزدبعدش وقت که اصلا

اسکیزوفرنیش شروع شد و الان هشت سـاله کـه داره بـا خواهریـازده سـالش      

و همسرم به  م که تو زمان مرگ پگاه و رفت و آمد منه زندگی میکنه باباش

م هرمـاه  هو آورد سپرد اینجـا و هنـوز  راونجا فهمید من آسایشگاه دارم پدرام 

 و میریزه به حساب آسایشگاهر شهریش

 یعنی دیگه نمیشد خونه نگهش داشت؟ من:

چرا میشد اما کی میخواست ازش مراقبت کنه؟مینا که اوضاش  آقاي سلیمی:

بدترم شده بود ناصرم که جرات بردنش بـه خونـه خـودش رو نداشـت حـال      

 دوز وخیم تر میشد شاید اینجا آوردنش اونموقع تنها راه بور م که هره درامپ

 ناصر و مینا چی شدن؟ من:

 مه ـ همینجـوریش  اون ا خودکشـی کـرد،  همینا بعد ازاون اتفاق آقاي سلیمی:

م جلو چشـمش مـرد و اون یکـی    ه افسردگی شدید داشت یکی از بچه هاش
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اون نتونسـت بـا ایـن     گیش زن قوي نبـوده، دمینا هیچوقت تو زن دیوونه شد،

 میدن نباشن و نبیننآدماي ترسو و ضعیف ترحیج  چیزا کنار بیاد،

 ناصر؟ من:

ناصر یه گوشه ي این شهر داره با خونوادش زنـدگی میکنـه تـا     آقاي سلیمی:

نمیکـنم در کـل    رچه حد عذاب وجدان داره یا اصلا نداره رو نمیدونم ولی فک

 اوضاع بدي داشته باشه

 میاد به پدرام سر بزنه؟ من:

 میریزه زنگ میزنه تا هـم ایـن  و ر شه انه فقط هرماه که شهری آقاي سلیمی:

 وبگه هم تلفنی یه حالی ازش بپرسهر

 و نمیگیره؟ر سراغش پدرام چی؟ واقعا خسته نباشه، من:

م ه ـ هنوز نمیدونه که مادرش و نمیگیره،ر سراغ هیچکدومشون آقاي سلیمی:

 و بدتر کنهر کردم دیدم دونستنش ممکنه فقط حالش ریعنی فک مرده
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ا ه ـهمـش همین  کر میکردم که آقاي سلیمی گفت:داشتم ف ساکت شده بودم،

 بود که گفتم

 دممنون خیلی بهم کمک کردی من:

 خواهش میکنم آقاي سلیمی:

فظی حایبار دیگه بیام برا تشکر و خـدا  دارم، من یه جلسه دیگه اینجا کار من:

 از پدرام

 رو ببینشخب همین امروز ب آقاي سلیمی:

 من هرچی زودتر از اینجا برم ها دعجله داری من:

 نه دخترم میگم کارت زودتر راه بیفته خندید و گفت:

راستش امروز اصلا آمادگی حرف زدن با پدرام رو ندارم ذهنم شلوغ شده  من:

 م دارمه تازه کلاس باید یکم خلوتش کنم،

 هرجور راحتی آقاي سلیمی:
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 دخیلی لطف کردی فعلا با اجازتون، من:

 بسلامت موفق باشی آقاي سلیمی:

 حالش بد شداونروز یکم  راستی پدرام خوبه؟ و گفتم: بلند شدم

 آره خوبه، خوبی بچه هاي اینجا اینه که زود تغییر حالت میدن آقاي سلیمی:

 نیست ي اینجا ولی حس میکنم پدرام مثل بقیه بچه ها من:

 چطور؟ آقاي سلیمی:

 نمیدونم من:

 ـ :لبخند زد و گفت آقاي سلیمی هرحـال مـن امـروز دیـدمش خـوب بـود       ه ب

 خیالت راحت

 فظحاخداروشکر،خدا من:

 خدانگهدار آقاي سلیمی:
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اي اسـتاد  ه ـم رسیدم امـا راسـتش هیچـی از حرف   ه به کلاسم رفتم دانشگاه،

سـرم پـر شـده بـود      ،نفهمیدم که هیچ اصلا انگار هیچـی نشـنیدم   نفهمیدم،

و ر پگاه باید همچین رنجـی  از اینکه چرا پدرام  و ایی که اذیتم میکرد.هازحرف

گیش خلاصه بشه دچرا پگاه باید قربانی شه چرا پدرام باید زن تحمل میکردن،

اصلا چطور ناصـر میتونسـته انقـدر بـی      متري با یه مشت توهم، نهتو یه اتاق 

م محبـت  ه آدم به بچه دوست و همسایه و فامیل احساس و بی تفاوت باشه؟

ا از آدم بـودن فقـط    ه ـ دن واقعا که بعضیا که بچه هاي خودش بوهمیکنه این

و بچـه دار   مینا چرا قبول کرده پنهونی با یه مرد زن و دارن.ر شکل ظاهریش

ازدواج کنه؟همه مقصرن همه حتی اون خونواده مینا که بخـاطر یـه انتخـاب    

ه و ترك کردن و نگفتن تو این جامعه بی پشت و پنـاه چ ـ ر اشتباه دخترشون

بدتر از همه تصور صحنه ي افتادن پگـاه   !خودش بربیادجوري میخواد از پس 

از  و حالت اون لحظه پدرام عصـبیم میکـرد خـوب میتونسـتم درکـش کـنم،      

ارو ه ـاین موقعیت آدم بزرگ دست رفتن عزیزترین فرد زندگیش جلو چشمش،
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کم کم داشتم بغض میکردم کـه پاشـدم از    از پا در میاره چه برسه به یه بچه،

 .کلاس رفتم بیرون

 

دوتا پرستار با لباس سفید مازیارو روي برانکاردبردن سمت اتاق عمـل در کـه   

باز شد سه تا دکتر با روپوش سبز با لبخند به مازیـار نگـاه میکـردن پرسـتارا     

 بابام بیصدا اشک میریخت، مازیارو گذاشتن تو اتاق و خودشون اومدن بیرون،

بـودم یـه صـدایی تـو      من شوکه شده و شیون میکرد، و میزدر مامانم خودش

و روش بزاري و بر ر اي قدیمی وقتی دستتهگوشم بود یه صدا شبیه زنگ در

یعنـی   یعنی چـی؟  این صدا تو سرم میگفت ممکنه مازیار زنده نمونه. نداري،

 مازیار دیگه نباشه؟!داداش کوچولوي چهار ساله ي من شیرین زبون خونمون،

خـدایا داره چـه    همه میدیدمش،همون که من از مدرسه میومدم باید اول از 

بـدتر عصـبیم میکنـه     وته مامان توروخدا آروم باش صداي گری اتفاقی میفته؟

 و نزن،نزن مامان...ر خودت رمامان انقد
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از خواب پریدم صورتم خیس بود نمیدونم اشک بود یا عرق دویدم طرف اتاق 

گیش رفـتم  و که باز کردم دیدم آروم خوابیده مثل همون چهار سـال ر مازیاردر

خیلی وقـت بـود از ایـن     و بوسیدم و برگشتم اتاقم.ر و صورتش جلو خم شدم

ا ندیده بودم اون سال بعد از رفتن پیش دکتر و مصرف یـه دوره دارو  ه خواب

و ر م همـون کـابوس  هامشب بعد از این همه سال بـاز  خوبه خوب شده بودم.

و احتمـال   مازیـار دیدم،کابوسی که بعد از اون تصـادف و بیمارسـتان افتـادن    

اینبار بلنـد بلنـد تـو     ولی اینبار خیلی کوتاه بود، مرگش هرشب میومد سراغم

سـالن تنـگ و    و خودم بیدار شدم ولی خوابم همون بود یه خواب حرف نزدم

ایی که با هتاریک یه بیمارستان قدیمی و مخروبه یه اتاق عمل با دکتر پرستار

مامانم گریـه هـاي بابـام و سـکوت     اي ه خنده منتظر مرگ مازیار بودن جیغ

یه ترسی تو کل خوابم بود ترس از دسـت دادن مازیارانگـار    تمام مدت خودم.

دو مـاه   .میبردنش تو اون اتاق که بکشنش،عین یه اتاق مرگ وحشتناك بـود 

مازیار صحیح و سالم مرخص شداما من تا چنـد وقـت بعـدش     بعد از تصادف،

رفتم بالا سرش تا صبح گریه میکـردم  ا میه هنوز کابوس میدیدم و نصف شب

گریه هایی که بند اومدنش دست خودم نبود و آخـرم بـا دوا و دکتـر درمـان     
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ا اومده سراغم نکنه قراره برا مازیار هامشب باز یه دلهره ازجنس اون روز شدم.

شـاید   نه شاید بخاطر فکر کردن به ماجراي پدرام خواب دیـدم،  اتفاقی بیفته؟

اي ه ـو برگردونده به اون روزر را از دست دادن پگاه مندرك بیش از حدش ب

هرچی که هست نمیدونم فقط دلم میخواد همـین الان دو رکعـت نمـاز     تلخ.

 شکر بخونم که مازیارو هنوز داریم.

ام یـه  ه به کابوسع و جز حامد برا هیشکی تعریف نکردم قبلا هم راجر خوابم

اینبـارم گفـت چیـزي     بودچیزایی بهش گفته بودم که خیلی از نظرش مهم ن

 .نیست آروم باش منم سعی کردم باور کنم چیزي نیست و آروم شدم

 تـایپش  اي پایان نـامم، هو بزارم آخرر تصمیم گرفتم آخرین رفتن پیش پدرام

یجاهایی رو هـم   و تایپ میکردم، و دیگه بیشتر خونه میموندم و شروع کردمر

داشتم خـوب و دقیـق پـیش    نظرم ه ب کمک میگرفتم، سهیلیتلفنی از استاد 

 و مطمئن بودم تو دفاعم موفق میشم. میرفتم

و دیدم اینبـار درسـت مثـل    ر چند شبی گذشت و من دوباره خواب اتاق عمل

م بـا  هابم طولانی شده بود جوري که مامانم بیدارم کرده بود اما هنوزقدیم خو
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بابـام   تو اون سالن ترسـناك بیمارسـتان،   اي باز تو فضاي خوابم بودمه چشم

آروم آروم تو گوشم میزد ومن بالاخره کاملا بـه خـودم اومـدم وقتـی متوجـه      

و بغـل  ر و مضطرب دیدم بی اختیـار مازیـار  ر اطرافم شدم مامان و بابا و مازیار

 و زدم زیر گریه. کردم

وقتی برا صـبحانه رفـتم آشـپزخونه داشـتن بـا       فرداش بابام سر کار نرفته بود

ن میـرفتم پیشـش صـحبت میکـردن مـن کـه       به دکتري که م ـع مامان راج

مانیـا جـان تـو دکتـر رازقـی رو       خیر بابا گفـت: ح بنشستم بعد از سلام و صب

 یادته؟

 چطور؟ بله، من:

 یه نسخه بریم پیشش؟ حال دیشبت یکم نگرانم کرده، بابا:

 بابا من خودم یه روانشناسم خیر سرم و گفتم: خندیدم

 لازم باشه یه مدت دارو مصـرف کنـی،  دخترم روانپزشک که نیستی شاید  بابا:

 چه اشکالی داره؟
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م اصلا خواب نمیبیـنم  ه هدیگ اشکالی نداره ولی من نیازي به دارو ندارم، من:

 خیالتون راحت

 سر بري پیش این دکتر ضرر داره؟ه حالا ی مامان:

 چون بعده عمري یه خواب دیـدم؟  ولی چرا برم وقتی چیزیم نیست؟ نه، من:

 خواب بد نمیبینید؟!شما خودتون 

بیدارتم که کردیم داشـتی خـواب میدیـدي بـا      ولی برا تو خواب نبود، مامان:

 چشم باز

 م خواب خواب نکنرنساز انقد هیولامن:واي مامان توروخدا از من 

 باشه دخترم باشه ولش کن نمیخواد بري: بابا

 بعد از حرف بابا همه ساکت شدیم.

اگـه   مازیار حساس شده بـودم  میشد رو ا میگذشتن و من دلشورم بیشترهروز

 سرویسش پنج دقیقه دیر میکـرد ده بـار از پنجـره کوچـه رو نگـاه میکـردم،      
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نمیدونم دقیقا از چند روز پیش رفتارم از حالت عادي خارج شده بود که همه 

دو سـه هفتـه اي    و میکنن.ر معلوم بود که مراعاتم کاملاو  شده بودنمتوجه 

م نرفته بودم میترسیدم وقتی من نباشم اتفاقی برا هنابود که خونه ي حامد ای

 مازیار بیفته بیشتر حامد میومد خونه ي ما.

ام از یه شب در میـون بـه هرشـب رسـیده بـود      ه حالم بد وبدتر میشد خواب

و  با بابا و مامان جوري شده بود که خودم راضی شدم بریم پیش دکتر رازقی،

اي سرپایی دکتر ه آر آي و یه سري تستحامد رفتیم پیشش بعد از انجام ام 

بیمارستان بستري بشم تـا بـا     عصاب و روانگفت بهتره چند روزي تو بخش 

با شنیدن حـرفش همـه جـا خـوردیم      اي خودشون حالم بهتر بشه،ه مراقبت

 م رضایت نداده بود مـن ه اهمطمئن بودم بابا مخالفت میکنه چون همون وقت

مطمئن بودم الآن چیزي میگه امـا سـکوت    و بستري کنن چه برسه به الآن،ر

و پایین انـداخت شـاید اینبـار تصـمیم گیـري رو حـق حامـد        ر کرد و سرش

م که مثلا میخواست بگه شـرایط یـه   هحامد میدونست که همسر قانونیم بود،
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خـب خـانم دکتـر     رو به دکتر گفت:شرایط عادیه و بحرانی هم در کار نیست 

 داي خانونمم بهتر میشه حتما انجام بدیه سبا این کار کابو داگه فکر میکنی

م دنبالم اومـد  هو از اتاق دکتر اومدم بیرون حامد با این حرفش عصبانی شدم

 چیشد عزیزم؟ و گفت:

 تو فکر میکنی من دیوونم؟ و گفتم: با عصبانیت برگشتم سمتش

 معلومه که نه حامد:

 ؟دپس چرا گفتی بستریش کنی من:

 شهحامد:چون میخوام حالت خوب 

 من چیزیم نیست من:

میدونم چیزیت نیست ولی میخوام مطمئن شم، هم من مطمـئن شـم   حامد: 

 تو نمیخواي خیال ما راحت شه؟ هم مامان بابات،
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بستري شو شاید دفعه بعـد بـرا ایـن     دبریم دکتر حالا میگی داولش گفتی من:

قبـول  مـن بایـد    تیمارسـتان،  دمنو ببری ـ دکه خیالتون کاملا راحت شه بخوای

 کنم؟!

 فکر خودتمه این حرفا چیه عزیزدلم؟من فقط ب حامد:

 فکرم بودي نمیگفتی ببرنم بیمارستانه ب من:

وقتی دکتر میگه این کار بـراش خوبـه مـن     چرا الکی موضع میگیري؟ حامد:

 ؟!دبگم نه کاري که براش خوبه رو نکنی چی بگم؟

 حامد قـانع شـدم،  اي ه ا من با حرفه و مثل خیلی از وقت یکم بحث کردیم

همـه   اي بسـتري رو انجـام دادیـم،   هرفتیم کارمامان و حامد و  فردا صبح من

تا همین یه ماه پیش من میرفتم ملاقات پـدرام   چی خیلی سریع اتفاق افتاد،

حالا با یه دست لباس صورتی نشستم رو تخت بیمارستان و باید منتظر باشـم  

درك شرایط  پیش اومـده بـرام    حسابی گیج و منگ شده بودم، بیان ملاقاتم،
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ایی که تو این شـش سـال دانشـگاهم خونـده بـودم      ه سخت بود حتی درس

 کمکی بهم نمیکرد.
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 "حامد"

همـش تـو ایـن فکـر بـودم کـه        مانیارو که بستري کردیم من رفـتم سـرکار،  

چطوري به مامانم بگم آخه نزاشته بودم چیـزي بفهمـن چـون فکـر میکـردم      

نیومـدنش بـه خونمـون رو هـم بـا درگیـر        نداشته باشـه،  تممکنه مانیا دوس

بودنش برا پایان نامه توجیه کرده بودم ولی الآن دیگه مجبوربودم بگـم شـاید   

مانیا قرار باشه مدت طولانی بیمارستان بمونه اونجوري مامـان بایـد حتمـا در    

وقتی رسیدم خونه مامان و حدیث داشتن  جریان قرار بگیره و به دیدنش بره،

و گذاشـتم فـیلم دیدنشـون تمـوم      سریال میدیدن خیلی عادي برخورد کردم

بشه بعد شروع کردم از اول تعریف کردن،کـه مانیـا و خونـوادش چنـد سـال      

پیش تصادف کردن و چون مازیار از ماشین پرت میشه بیرون احتمال مرگش 

وصل شدن به کلی دسـتگاه و شـلنگ و مونیتوربـه     هست و بعد از یکی دوماه

مانیا اون سال بخاطر ایـن شـوکی کـه بهـش وارد میشـه همـش        میاد. هوش

م اخیـرا چـون تـو موضـوع پایـان نـامش       ه کابوس مردن مازیارو میبینه الآن

خیلی اتفاقی به مرگ یه بچه برخورد کرده اون ماجرا براش تداعی شده یکـم  
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 شیدایی

مـن دلیـل شـروع     اوضاعش بهم ریخته و چند روزي باید تو بیمارستان بمونه.

ارو فقط و فقط قصه ي پایان نامش میدونم چـون دیـدم وقتـی    ه ن کابوسای

مانیا داشت آخر قصه رو برام میگفت اصلا حال خوبی نداشت البتـه دکتـرش   

 تمیگفت درسته بی ربط به این موضوع نیست اما دلیل اصلیش خوده مانیاس

 که اجازه داده افکار منفی بهش غلبه کنه

ث خیلـی ابـراز نـاراحتی کـرد امـا مامـانم       و که تعریف کردم حـدی ر همه چی

 اینبار برا همیشه خوب میشه؟ ساکت بود بعد از چند ثانیه گفت:

 زگاهی بیاد سراغشامعلوم نمیکنه یه بیماري فکریه که ممکنه هر من:

 فردا میرم دیدنش مامان:

 خودم میبرمت من:

 منم میام حدیث:

 تو کجا؟؟ مامان:
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 شیدایی

 بیام مانیارو ببینم حدیث:

 مرخص شد برو خونه ببینش ،نکرده لازم مامان:

 چرا؟ حدیث:

 ا پاشی بیاي اونجاه خیلی بیمارستان جاي خوبیه اونم بخش روانی مامان:

 مامان روانی چیه؟جلو مانیا از این حرفا نزنی من:

 چیزي نگفت و پاشد رفت تو آشپزخونه

 مامان چش شد یهو؟ حدیث:

و تکون دادم چون واقعا منم نمیدونسـتم مامـان   ر و سرم به حدیث نگاه کردم

 چش شده 

و مامان رفتیم دیدن مانیا بخـاطر ترافیـک مـا دیرتـر      فردا ساعت ملاقات من

مامان باباي مانیا رفته بودن وقتـی رفتـیم تـو اتـاقش از دیـدنمون       و رسیدیم

و رفتم جلـو   و گذاشتم رومیز کنار تختشر خیلی خوشحال شد من دسته گل
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 شیدایی

 رو بوسیدم اما مامان فقـط کنـار تخـتش وایسـاد هیچوقـت انقـد      ر پیشونیش

 خشک و عصا قورت داده ندیده بودمش

 مامان شما چرا زحمت کشیدین؟ مانیا:

 چه زحمتی؟حالت چطوره؟ مامان:

 خداروشکر خوبم مانیا:

 خوبترم میشی خانوم من:

 آره ایشالا خوبترم میشی مامان:

 مرسی :مانیا

 بودي!قبلا چیزي نگفته  مامان:

 به چی؟ع راج و مامان رد و بدل شد و گفت: مانیا نگاه متعجبش بین من

 همین بیماریت مامان:
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 شیدایی

انگار با کلمه بیماري آب یخ پاشیدن تو صورت مانیـا کـه صـورتش اونجـوري     

 مامان مانیا که مریض نیست جمع شد من خواستم درستش کنم که گفتم:

 اومده پیک نیک؟ پس چرا اینجاس؟ مامان:

اش میفهمیـدم  هو از گزیدن لبر یا بغض کرده بود من همیشه بغض گلوشمان

 گفـتم:  و میکنه اشکش نریـزه، ر وقتی این کارو میکنه یعنی داره همه تلاشش

 مامان توروخدا بسه

 تو باید به پسرم میگفتی مامان:

م مـن بـه حامـد    ه بعدش مامان چرا مثل غریبه ها با من حرف میزنی؟ مانیا:

 گفته بودم

 بله مامان گفته بود من:

 پس تو چرا به من نگفتی؟؟ مامان:

 چون مهم نبود من:
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 شیدایی

ا بستري ه بار بیاد اینجا وسط روانیکعروس من ممکنه هرچند وقت ی مامان:

 شه  بعد به نظر تو این مهم نبود که بخواي به مادرت بگی؟؟

روانی ضمنا آدماي اینجا  بار بیام اینجا؟ککی گفته من قراره چند وقت ی مانیا:

 نیستن

 نه نیستن روانی منم روانی این پسر منه   مامان:

مامان عصبانی از اتاق رفت بیرون بغض مانیا ترکید من رفتم نـزدیکش سـعی   

میکردم آرومش کنم اما نمیدونستم چی باید بگم خودم تعجـب کـرده بـودم    

و توجیه کنم یکـم قربـون صـدقش رفـتم     ر جوري میتونستم رفتار مامانمه چ

 ش بند بیاد بعد از اتاقش اومدم بیرون  مامان رفته بـود مـن  ه اکردم گریصبر 

م خـواب  ه ـ م رفتم پیش دکتر رازقی و باهاش صحبت کردم میگفت دیشبه

میگفت این وسواس فکري کـه مـدام    دیده و تا صبح زیر لب مازیارو صدا زده،

ر و ازش بگیرن عذابش میده میگفـت بایـد مازیـا   ر حس میکنه میخوان مازیار

م راحـت  ههمیشه به دیدنش بیاد تا مانیا از سلامت بودنش مطمئن بشه واینا

از  دو ادامه بدن تا این افکار منفی زودتر از ذهنش خـارج بشـه بع ـ  ر تر درمان
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قیـافش   ام با دکتر به اتاق مانیا برگشتم آروم و ساکت نشسـته بـود  ه صحبت

 ر نـاراحتیش کنارش رو تخت نشستم خداروشکهم حسابی ناراحت و غمگین، 

یکم حرف زدیم یـه   و از دست مامان سر من خالی نکرد و باهام مهربون بود،ر

ا ته جیبم داشتم بهش دادم وقتـی بـو    هگل یاس خشک شده و مچاله از قبلا

 آوردم ون دسـته گـل بزرگـی کـه بـراش     ا و ازر کرد به شوخی گفت که ایـن 

و تو خـرج  ر خودم پس از این به بعد و گفتم: داره منم خندیدم تبیشتر دوس

م هاي ملاقات از حیاط شهرداري برات یاس میچینم میارم بعـد هنمیندازم روز

هر دو خندیدیم خنده اي که از ته دل نبود و فقط بـرا ظاهرسـازي جلـو هـم     

 داشتم. تم دوسروه بود ولی من همین خنده هاي الکیش

سـیدم تـو   و ازش پرر رفتم خونه توپم حسابی پر بود وقتی دلیل رفتار مامـانم 

مـن عـروس دیوونـه     اي مـن برگشـت گفـت:   ه ـ جواب همه ي گله و شکایت

یه پسر بیشتر ندارم نمیخوام عمرش پاي یه آدم خـواب زده حـروم    نمیخوام،

 شه
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 شیدایی

 ،ارو دارم از مامـانم میشـنوم  ه ـ چشمام گرد شده بود باورم نمیشد این حـرف 

تـر دارم  همیشه میگفت من دیگه دوتـا دخ  داشت، تاونکه خیلی مانیارو دوس

م ایـن اتفـاق میفتـاد همـین     ه ـ اگه برا حدیث عوض شده؟!! رحالا چطورانقد

 و میزد؟ر حرف

 ش دارم ولـی پسـرم  تآره دوس و به زبون آوردم که گفت:ر نفهمیدم کی افکارم

 و خراب نکن تو هنوز ازدواج نکردير حامد زندگیت دارم، تو بیشتر دوسر

مانیـا   نظر تـو ازدواج نیسـت؟؟؟؟   عقد از مامان تو به چی میگی ازدواج؟؟ من:

 زن منه

و ر خواهر یا مادرت که نیست نتونی نسـبتش  و نمیشه طلاق داد؟ر زن مامان:

 با خودت تموم کنی

جوابی نداشتم به این همه بی انصافی بدم  برا اینکه  زل زده بودم تو صورتش،

دلـم   حرفی تو روي مادرم نزنم که بعـدا پشـیمون شـم از خونـه زدم بیـرون،     
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 شیدایی

داشتم کنار مانیا باشم تا مثل همیشه با صـداش   تگرفته بود اون لحظه دوس

 آروم شم اما ساعت ملاقات تموم شده بود.
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 شیدایی

 "پدرام"

 از پشت پنجره اومدن شیوا رو دیدم خیلی وقت بود باهم حـرف نـزده بـودیم،   

نداشتم هرچی نباشه تنها دوسـت مـن از    تو با شیوا دوسر طولانی شدن قهر

بچگیامه هرچند ما قهر نبودیم ولی برا اثبات قهر نبودنمـون لازم بـود بـا هـم     

رفتم تو حیاط پیشش سلام و احوالپرسی کردیم از حـق نگـذریم    حرف بزنیم.

اي گندش این کینه اي نبودنش خـوب بـود و سـریع    ه گذشته از همه اخلاق

 دوباره صمیمی میشد.

 چه خبر؟ شیوا:

 سلامتی شما چه خبر؟ من:

 منم هیچی شیوا:

 راستی شیوا از خانم اسدي خبري نداري؟ من:

 نه چطور؟ شیوا:
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 شیدایی

 خیلی وقته نیومده من:

 حتما کارش تموم شده دیگه شیوا:

از تموم شدن کارش نیـاد  بی ادب به نظر نمیرسید که بعد  رنه اصلا اونقد من:

 فظی کنه  حاازم خدا

 ؟هستن فکر کردي همه مثل منادب شناس  شیوا:

نه خداروشکر مثل تو فقط خودتی وگرنه جهـان زودتـر از موعـدش نـابود     من:

 میشد

 لآن بهت میگم لوس بی مزه ي بی نمک بهت برمیخوره! شیوا:ا

نه جدي یکم نگرانم خانم امـانی هـم کـه مـثلا میگفـت دوستشـه ازش        من:

 خبري نداره

 میخواي من از بابام بپرسم؟ شیوا:

 م نمیدونهه خودم پرسیدم اون من:
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 روز میاد سر میزنهه اي الکی نکن حتما سرش شلوغه خودش یهفکر شیوا:

فکر میکردم کارت با اردکانی تمـوم   امروز برا چی اومدي اینجا؟ خداکنه، من:

 شده

 و ببینمر آره اون که تموم شد اومدم هیپنوتیزم بهروز شیوا:

 بهروز؟؟ من:

 آره شیوا:

 چرا؟ هیپنوتیزم من:

 و از بدنش خارج کننر میخوان دوباره تلاش کنن روح پدربزرگش شیوا:

 چی؟!! من:

 تو اصلا میدونی بیماري بهروز چیه؟ شیوا:

 یه چیزاي عجیبی ازش دیدم ولی نه دقیق نمیدونم من:
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 شیدایی

 مثلا چی؟ شیوا:

ایی مثـل  ه ـ ایی در حد یه استاد نقاشی میکشه یـه وقـت  ه مثلا یه وقت من:

ایی کـه خـوب   ههش میگم درست بکش میگه بلد نیستم بعد وقتبچه ها بعد ب

دي حرف میزنه جوري کـه مـن بیشـتر کلمـه     رنقاشی میکنه با لهجه غلیظ ک

ولی نیم ساعت بعدش میگم اونجوري حرف بزن میگه بلـد   و نمیفهممر هاش

 نیستم!

 میدونی چرا اینجوریه؟یه ویروس غیر ارگانیک تو مغز بهروزه که... شیوا:

اي اینجـا و  ه ـشیوا این اصطلاحاتی که از دکتر و گفتم: و قطع کردمر حرفش

 و تحویل من نده من نمیفهمم ساده بگو ببینم بهروز چشهربابات شنیدي 

ببین روح پدربزرگ بهروز که چهار سال پیش فوت شده اومده تو کالبد  شیوا:

نـه همیشـه گـاهی اوقـات بخـاطر همـین بهـروز         وبدن بهروز زندگی میکنه،

خصیتی شده پدربزرگش یه نقاش ماهر بوده وقتی میره تـو جلـد بهـروز،    دوش

مداد شمعی میشه و از انگشـتاش هنـر میبـاره درواقـع      و بهروز دست به قلمو

۱٤۰ 
 



 شیدایی

اي بهروزهمون موقع هم بـا  ه ارو پدربزرگش میکشه اما با دسته این نقاشی

لهجه ي پدربزرگش حرف میزنه و خلق و خـوش بـه پختگـی یـه آدم هفتـاد      

 ه میشهسال

 و سر کار گذاشتی؟ر اینارو جدي میگی یا من من:

 نه به جون بابام جدي میگم شیوا:

 چرا روح اون اومده تو بدن این؟ خب چرا همچین چیزي شده؟ من:

 ا وقتی میمیرن بطور کامل از این دنیا نمیرنه بعضی شیوا:

 چرا؟ من:

زاره روحشـون  چون هنوز یه وابستگی شدید تو این دنیـا دارن کـه نمی ـ   شیوا:

شـون کـرده   وابست تو این دنیا میمونن و با اون چیزي که آزاد بره به اون دنیا،

 م زیادي دلبسته ي بهروز بودهه پدر بزرگ بهروز زندگی میکنن

 یعنی بهروز الآن دو نفره؟؟ من:
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 م آرههجورایی ه نمیشه گفت دو نفر ولی ی شیوا:

 از این بیماري بهروز زیاده؟ من:

میدونی این بیماري شـدت و ضـعف داره    ،دم نیستنه که نه اما کمزیاد  شیوا:

ا بعد از مرگ عزیزاشون یکم شبیه اونا بشـن امـا وضعیتشـون    ه ممکنه خیلی

 دا هستنهحاد نیست که به چشم بیاد مثلا بابام میگفت خیلی از دختر راونقد

بعد از مرگ مادرشون اخلاقشون یکم شبیه اون میشه حتی شکل غذا درست 

نو دست پختشون شبیه مادرشون میشه اما جوري نیسـت کـه کسـی رو     دکر

 حساس کنه و غیر عادي بنظر برسه

 بهروز خوب میشه؟ من:

و بـرا همیشـه از بـدنش خـارج     ر آره باید با هیپنوتیزم روح پـدربزرگش  شیوا:

 کنن

 خب چرا نمیکنن؟ من:
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 شیدایی

 شیوا:منتظر اجازه ي شما بودن دیگه

 اذیت نکن من:

بار دکتر محب هیپنوتیزمش کرده اما وسط کار بیدار میشه مـیگن  چند  شیوا:

 مدیوم روحش پایینه

 مدیوم چیه؟ باز دکتر شد برا من، من:

جوري بگم یعنی نمیتونه کامـل رو اون  ه مدیوم یعنی رها کردن روح چ شیوا:

و کاملا رهـا کنـه همـش وسـط کـار روحـش       ر موضوع متمرکز شه و روحش

و دارم ر چمیدونم پدرام منم هرچی از دکتـر محـب شـنیدم   برمیگرده اي بابا 

 میگم دیگه مثل توام وسط حرفاش هی سوال نپرسیدم که

حالا اگه هیپنـوتیزم   ایی فهمیدم،هچیزه و گفتم:باشه عصبانی نشو ی خندیدم

 جواب نده هیچوقت خوب نمیشه؟
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 شیدایی

دکتر محب گفته یکم روش کار کنیم درسـت میشـه  اول    جواب میده، شیوا:

و خـارج  ر م بـا یـه هیپنـوتیزم اون روح   هو ببرن بالا بعـد ر باید مدیوم روحش

 میکنن و بهروز برا همیشه خودش میشه

 خندیـد  از حـرفم  شـیوا  اي داغونش.ه میخوام خودش نشه با اون نقاشی من:

نظرت عمـر بهـروز کفـاف میـده تـا      ه شوخی کردم حالا ببینم ب من گفتم: که

 انجام بده؟ وادبخ دکتر محب این کارارو کامل

 مسخره میکنی؟ شیوا:

 آره من:

و به چشم میبینـی بعـد ضـایع    ر مسخره نکن همین روزا خوب شدنش شیوا:

 میشی

 خدا کنه این دوست ما خوب شه بزار من ضایع شم من:

 حالا من برم الآن دکتر شروع میکنه میشی، میشه، شیوا:
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 شیدایی

 میشه منم بیام؟ من:

تو بشین اینجا وانمود کن داري با پگـاه   میدن،زور راه ه ب منه بابا خودم شیوا:

حرف میزنی یه موقع دکتر محب از پنجره میبینتت میفهمه سالمی بد میشه 

 برات

 نیشتم که زدي حالا بفرما من:

 خندید ورفت

 و گفتم:بسلامت م لبخند زدمه من

همونجور که رفتن شیوا رو میدیدم تو دلم دعـا میکـردم کـه هـر چـه زودتـر       

 بشه.بهروز خوب 

 

 

 

۱٤٥ 
 



 شیدایی

 "حامد"

و روزي ده بار تلفنی  هر روز میرفتم دیدنش روز بود که مانیا بستري بود، سه

همه ي لحظه هـام پـر    .تکنه تنهاس رنداشتم فک تدوس باهاش حرف میزدم،

شده بود از تصویر نگاه مهربونش انگار روزاي اول آشناییمون بـود کـه شـب و    

مجسـم میکـردم خنـده داره    و جلو چشمم ر روز بهش فکر میکردم و صورتش

بار دیگه دارم عاشقش میشم شـاید بیمارسـتان افتـادنش    کاما حس میکردم ی

همینجـور سـرگرم کـارم     ش دارم.تداشت یادم مینداخت که تا چه حد دوس ـ

وفکرم دوروبر اتاق هشت و تخت پـانزده جـایی کـه مانیـا بسـتري بـود        بودم

 اب دادم.جو مادر مانیا بود، میچرخید که تلفنم زنگ خورد،

 سلام مامان جون من:

 سلام،کجایی؟ مامان عاطفه:

 شهرداري من:

 پاشو الآن بیا خونه ما مامان عاطفه:

۱٤٦ 
 



 شیدایی

 چیزي شده؟ چشم بعد از کارم حتما میام، من:

 گفتم الآن بیا وبالا برد و گفت:ر صداش

 باشه الآن میام لحنش عصبانی بود که جرات مخالفت نداشتم و گفتم: رانقد

 کرد! و قطعر تلفن

و زودتـر از تعطیـل    از مسئول بخشی کـه تـوش کـار میکـردم اجـازه گـرفتم      

تو راه هزار تا فکر و خیال کردم اول از همه نگران مانیـا شـدم    شدنمون رفتم.

و از حرف زدنش فهمیدم که خوبه و از چیـزي خبـر    اما وقتی بهش زنگ زدم

نه بود داخـل  وقتی رسیدم فقط مامان عاطفه خو نداره خیالم کمی راحت شد.

هال که شدم رو مبل نشسته بود اما به محض دیدن مـن پاشـد وایسـاد ایـن     

بـا اسـترس    حرکتش یعنی این که منم اجازه نشسـتن نـدارم و بایـد وایسـم!    

 سلام چیزي شده مامان؟ گفتم:

جنابعالی ناراضی بـودي از   حامد دختر من رو دستم مونده بود؟ مامان عاطفه:

 این ازدواج؟
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 چیشده مگه؟مامان  من:

 منو بده جواب مامان عاطفه:

 حرفیه معلومه که راضی بودم هاین دیگه چ آخه جواب چیو بدم؟ من:

پس چرا مامانت به خودش اجـازه میـده زنـگ بزنـه اینجـوري       مامان عاطفه:

 به دختر من حرف بزنه؟ع راج

 چی گفته؟؟ مامان نسرین؟ من:

م هعقـد  درسـت،  ددارن ـ تمیگه حامد و مانیـا همـدیگرو دوس ـ   مامان عاطفه:

اینم درست ولی این ازدواج به صلاحشون نیست داره هزار و یک عیـب   دکردن

 رو بچه ي من میزاره من تا حالا نزاشتم کسی از گل نازکتر بـه دختـرم بگـه،   

 چه خبره؟ دکردی رشما فک

با صدایی کـه بـه زور از    ا سر شده بود،ه انگار تموم بدنم از شنیدن این حرف

 مامانم منظوري نداشته ومد گفتم:گلوم در می
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 مطمئنی منظوري نداشته؟ مامان عاطفه:

پس چرا غیـر مسـتقیم بـه مانیـا      و به نشونه تایید تکون دادم که گفت:ر سرم

بچم یه مشـکل کوچیـک    ؟دشما چرا اینجوري هستی خواب زده، میگه جنی،

بایـد  حالا هیچی نشـده   داره که امروز خوب نشه فردا صد در صد خوب شده،

 دیوونه؟! دبهش بگی

مامانم وقتی زیـادي نگـران چیـزي میشـه و      من از شما معذرت میخوام، من:

 تمثلا میخواد اوضاع رو بهتر کنه بدتر خرابش میکنه اون فقط نگران مانیاس ـ

 اما نمیدونه باید چیکار کنه

نه حامد جان اون اصلا نگران مانیا نیسـت فقـط و فقـط نگـران      مامان عاطفه:

م منظورش واضح بـود تـوام بـرو بهـش     ه پسرشه و تو همه ي حرفاشیدونه 

و ر و ازش بگیـریم یـا عمـرش   ر بگوالکی حرص نخوره ما قصد نداریم پسـرش 

پـا پـیش    پاي دختر جنی شدمون تلف کنیم مانیا کـه مـرخص بشـه خـودم    

 تا خیال مامانت راحت شه و باطل میکنمر میزارم و عقدتون
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 مگه بچه بازیه؟؟ م:و که گفت جوشی شدم و گفتر این

صحبت یه عمر زندگیه من نمیزارم مانیا یه  نه بچه بازي نیست، مامان عاطفه:

 عمر با خونواده ایی سر کنه که با کوچیکترین مشکلی پسش زدن

و مانیـا همـدیگرو    مامان عاطفـه مـن   و گفتم: کلافه دستی تو صورتم کشیدم

برا با هم بودن یا نبـودن مـا    دداریم نه شما نه مامان نسرین حق نداری تدوس

 و به شما گفتم به مامانمم میگمر این دتصمیم بگیری

فظی زدم بیرون،کل مسیر اونجا تا خونمـون رو بـا   حابی خدا و و گفتمر حرفم

جلـو در کـه    و با حـرص میـدادم بیـرون،   ر و نفساي عصبیم ف زدمخودم حر

و رو زنـگ  ر عصـبانیتم رسیدم حوصله پیدا کردن کلید از تو جیبم رو نداشتم 

 و محکم فشار دادم در خالی کردم

 کلید نداري مگه؟؟ چه خبرته؟ و از پشت آیفون دید گفت:ر حدیث که من

 و باز کنر جاي باز جویی در من:
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 وباز کرد رفتم تو حدیث اومد جلومر در

 مامان کو؟ من:

 سرش درد داره رفته تو اتاقش دراز کشیده حدیث:

هرچـی نباشـه خـودش میدونـه      اي مصـلحتیه، هسـردرد شک نداشتم از اون 

چیکار کرده رفتم تو اتاقش حدیثم پشت سرم اومد. مامان پتو رو از رو سرش 

 زود اومدي! و که دید انگار که هیچی نشده باشه گفت:ر کنار زد من

 ارو میکنی؟همامان چرا اینکار من:

 ایی؟هچه کار مامان:

 و مانیا باید جدا شیم؟ گفتی من چرا چرا زنگ زدي به مامان عاطفه؟ من:

 هر چی گفتم به صلاح خودت بوده مامان:

و ر صلاح من تو چیزیه که خوشحالم کنه هیچی انـدازه بـودن مانیـا مـن     من:

 م میدونیه خوشحال نمیکنه خودت
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 بپا خوشی نزنه زیر دلت مامان یه پوز خند زد و گفت:

 من:مامان؟؟؟؟

صحبت پنجاه شصـت سـال    ،فردا نیست کهو  زندگی فقط امروز چیه؟ مامان:

و بـا  ر زندگیه زندگی فقط برا تو و مانیاهم نیست بچه میاد نوه میاد زنـدگیت 

دست خودش نیست بزار  کسی شریک نشو که کنترل خواب و گریه و جیغش

 که بچه هاتم در آینده آرامش داشته باشن یه زن متین داشته باشی

 بس کن توروخدا مامان، این پیدا نکردي؟ دیگه بهونه بهتر از بچه چیه ؟! من:

و ر چرا اداي سنگ دل بودن ایی میزنی که خودتم قبول نداري،ه داري حرف

بعـد منطـق تـو میگـه      مثلا داري منطقی برخـورد میکنـی؟؟   در میاري آخه؟

و با اولین مشکلی که براش پیش اومـد ول کـن بـرو دنبـال     ر شریک زندگیت

قربونت برم مـن کـه میشناسـمت میـدونم      یکی دیگه؟ د تو اینجوري نیستی

و با اون همه بدبختی کـه داشـتیم ول کـردي    ر تو باباي من ،اینجوري نیستی

 رفتی مگه؟؟
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 و بابات مقایسه میکنی؟؟ و با منر داري خودتون مامان:

 فرق ما و شما چیه؟ من:چرا مقایسه نکنم؟

 با من بحث نکن رحامد انقد مامان:

 فقط دیگه نمیخوام از این حرفا بشنوم من بحثی ندارم با شما من:

 حاضر شو بریم ملاقات مانیا و گفتم: و نگاه کردمر حدیث

 باشه   حدیث:

 حدیث خواست از اتاق بره بیرون که صداي مامان نزاشت

 حدیث نمیاد مامان:

 دیگه بچه که نیست ،چرا؟خواهر شوهرشه زشته نیاد من:

 گفتم حدیث جایی نمیاد مامان:

 باشه؟ ،میگه زشته من نرم حداقل یبار برم تراسمامان  حدیث:
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و ر تا من بالا؟ دو نبریر فشار من رمیشه انقد مامان سر حدیث داد زد و گفت:

 که خیالتون راحت نمیشه دنکشی

 مامان من که... حدیث:

 نمیخواد بیاي و گفتم: وسط حرف حدیث پریدم

بیمارسـتان سـاعت   و رفـتم   یکم میوه خریـدم  از خونه زدم بیرون،خودم تنها 

ملاقات شروع نشـده بـود از نگهبـان خـواهش کـردم بـزاره زودتـر بـرم بـالا          

و بـرم چــون   میخواسـتم قبـل از اومـدن مامـان عاطفـه اینـا مانیـا رو ببیـنم        

ایی که زده شـده بـود شـرایطم بـرا     ه م هر روز میان، با حرفهمیدونستم اونا

مـن رفـتم بـالا تـو      روبرو شدن باهاشون مناسب نبود نگهبـان رضـایت داد و  

 خواب بود دوسه بارآروم تو گوشش صداش کردم بیدار که شد سـرش  اتاقش،

متوجه آشـفتگیم شـد بهـش گفـتم روز کـاري       و کنارش نشستم، و بوسیدمر

 خسته کننده اي داشتم اما حالا کنار تو بهترم.
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 رنگ و روش بیحال بنظر میرسیدحتما تاثیر فضـاي بیمارسـتان و آرام بخـش   

ساعتی پیشش نشستم دیگه داشتم این پا و اون پا ک ی که میخوره، ایی بوده

،خودش کمکم کرد و گفت خسته اي میکردم که تا قبل اومدن خونوادش برم

م چند باري اصرار به موندن کردم و در نهایت بـا  ه برو یکم استراحت کن من

 حوصله ي خونـه رفـتن   و رفتم. فظ گفتمحامخالفت مانیا از خدا خواسته خدا

م نداشتم به ناچار خونـه رو انتخـاب   ه و نداشتم اما دل و دماغ بیرون موندنر

و مستقیم رفتم تو اتاقم دراز کشیدم نه ناهار خـورده بـودم نـه بعـدش      کردم

 و با فکر و خیال و دلخوري از همه صبح کردم،ر واسه شام رفتم بیرون اونشب

دلخوري از حـرف مامـان    اي مامانم که واقعا ازش بعید بود،هدلخوري از رفتار

و از تموم کردن عقدمون میگه حتـی   عاطفه که راحت زل میزنه تو چشم من

و تنها گذاشته و الآن یه مـرد کنـارم نیسـت تـا     ر از بابامم دلخور بودم که من

 بهش تکیه کنم.
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 شیدایی

 "مانیا"

که اینجام و دوشبه که خواب ندیدم اما دکتر برا محکـم کـاري فعـلا    ده روزه 

و مثـل یکـی دو روز    م دارم به اینجا عادت میکنمه مرخصم کنه مننمیخواد 

اول سختم نیست که برا مرخص شدن اصرار کنم دیگه حالا که خیالم راحـت  

تـو ایـن یـه هفتـه      شده مرخص میشم دو روز اینور اونورش برام فرقی نـداره 

یـار  اي آخر رفتارم بـا ماز هو مازیار و حامد هر روز اومدن پیشم این روز مامانم

و هـر روز نیـار   ر خیلی عادي شده تازه خودم دیروز بـه مامـان گفـتم مازیـار    

روز درمیون میاد ولی من راضی نیستم همینم بیـاد  ک م یه بابا خسته میشه.

م ه ـ چون میدونم مدرسه به اندازه ي کافی خسـتش میکنـه و اینجـا اومـدن    

م ه ـ ان نسـرین مام براش میشه قوز بالا قوز اما به حرفم گوش نمیکنه و میاد.

و شست انـداخت جلـو آفتـاب از اونـروز در حـال خشـک       ر بار اومد منککه ی

اي ه ـ و پـیش کشـیده و خواسـته حـرف    ر شدنم حامد چند بار بحـث اونـروز  

و با نگران بودنش توجیه کنه اما من قانع نشدم ولی خب بـرا اینکـه   ر مامانش

داد کـه  حامد ناراحت نشه چیزي ام نگفتم هرچند همین سـکوتم نشـون می ـ  
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م که اصلا به دیدنم نیومد،دوسـتامم هـیچ کـدوم خبـر     ه دلخور شدم،حدیث

ندارن بستري شدم خـودم اینجـوري خواسـتم حتـی حامـد خواسـت اسـتاد        

میخواد سرزنشـم  چون میدونستم که چقدر  رو در جریان بزاره نزاشتمسهیلی 

 کنه وبهم بگه چته مثلا خودت روانشناسی ها بـا هـر اتفـاق کـوچیکی نبایـد     

میشناسمش داز خودت ضعف نشون بدي که کارت به بیمارستان بکشه، رانقد

و بقیه رو ضـایع میکنـه    ی منتدیگه همیشه همینجوري رك و بی رو دربایس

چیزي که جالبه محبوب بودن همین استاد با همین اخـلاق بـین بچـه هـا از     

 جمله خودمه استادي که اوج مهربونیش در طول ترم رو با قبول کردن نصـف 

کلاس نشون میده چون معمولا بیشتر از یک سوم از بچه هاي کلاسش نمـره  

 نمیارن!

و ر گاهی اوقات اینجا خیلی حوصلم سر میره کاش لپ تاپم بود تا پایـان نـامم  

و  کامل میکردم به مامانم  گفتم که برام بیارتش اما به سـفارش دکتـر رازقـی   

سر بـه پـدرام   ه رم باید حتما یاز بیمارستان که ب نیاورده بود، البته حامد خان

و اصلا موضوع  و ازش خداحافظی کنم هرچند دکتر گفته دیگه اونجا نرم بزنم
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م میرم طفلک هو اونجا ولی من عوض نمیکنم و کلا عوض کنم !!!ر پایان نامم

 و راه انداخت اما من نتونستم بهش کمک کنم تـا خـوب شـه،   ر کار منپدرام 

من که روانپزشک نیستم بهش قـرص   جوري کمکش کنم؟ه خب آخه من چ

و فقـط میتـونم    و دارو بدم یا شوك الکترونیکی تجویز کـنم مـن روانشناسـم   

م بیشتر از این کـه یـه روانشـناس    ه موقع حرف زدن تازه باهاش حرف بزنم 

و مسخره کنه من دلـم  ر مانیایی که دلش نمیخواد باور هیچکس ،باشم مانیام

ن از بودن خواهرش حرف میزنه بهـش بگـم   مطمئ رنمیخواد وقتی پدرام انقد

و کنـار بـزارم   ر نمیدونم ولـی شـاید اگـه نتـونم ایـن اخلاقـم       خواهرت مرده،

اصلا نشم مگه هرکی هرچی خونده همون  هیچوقت یه روانشناس خوب نشم،

 کسی کـه عکاسـی خونـده حسـابدار     بازیگري میکنه مکانیکمهندس  شده؟!

خـب   حالا دستیار دندونپزشـکه! وده شرکت شده و اونی که رشتش  جغرافیا ب

که ممکنه هیچوقت روانشناس  م روانشناسی خوندم ولی باید قبول کنمه من

بـا خـودم    راي بابـا انقـد   و شـدم!  و کردمر م تلاشمهحالا نمیدونم شاید نشم،

 وقتحق دارم روزي دوساعت بیشترم ه بشم حرف زدم که دارم دیوونه میشم

م که نمیزارن داشـته باشـم   ه بیمارستان همراهون این نملاقات ندارم طبق قا
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و از  انـداختم  و پـاي آزادم  یه نگـاه بـه دسـت    و غل و زنجیر کردن،ر کلا من

میگفـت   تکلمه ي غل و زنجیري که گفتم خندم گرفت الحق کـه بابـا راس ـ  

و یاد گرفتـه حـالا خوبـه مـن همـین یـه       ر مانیا از آرایه هاي ادبی فقط اغراق

و بگو که کلا هیچـی از  ر جاها ازش استفاده میکنم حامدو بعضی  اغراقم بلدم

بیچاره حامد من تو فکر و خیالاتمم هرجا کـم میـارم سـر     ادبیات بلد نیست،

الآن کجاي بحثت بود که بـه اون پیلـه    اون طفلکاون خالی میکنم آخه بگو 

میکنی؟!! بزاز یه زنگ بهش بزنم شاید دلم تنـگ شـده کـه بـه هرچـی فکـر       

 حالا خوبه هر روز میبینمش میکنم بازم تهش میرسم به حامد!

صـداي  و گرفتم وبعـد از چنـد ثانیـه    ر و از کنارم برداشتم و شمارشر گوشی

 گی گفت:جانم...که با همون لحن همیش جذابش تو گوشم پیچید
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 "حامد"

امروز بعد از سیزده روز مانیا از بیمارستان مرخص شد اینکه چه درمانی روش 

و خیلی سر ر انجام شد و چه اصطلاحات پزشکی برا خوب شدنش بکار میبرن

و از حرف دکترش فهمیدم که سریع بـه درمـان عکـس    ر در نمیارم اما همین

العمل نشون داده و الآن حالش خوب شده. خوشحالی مرخص شدن مانیـا بـا   

و تـو یـه   ر مامانم پـاش  خنثی شده بود،ناراحتی اتفاقات و بگومگو هاي خونه 

از حـرف هـاي حـدیث     م بخـوره، ه ـ کفش کرده بود که این وصلت بایـد بـه  

 از درد و دل کـردن مامـان بـرا زن    کجا آب میخوره،فهمیدم که این ماجرا از 

اي خاله خان باجی اطراف و تجویز نسخه ي هیچوقت خوب نشدن مانیـا از  ه

ا قـرار  ه ـ م که یه آدم دهن بینه تحت تـاثیر اون ه مامانم ا،ه طرف همون زن

ا باعـث  ه ـ و داره و یکـم خرافاتیـه و همـین   ر م زمینشه گرفته البته خودش

داشـت و همیشـه    تو دوسر بشه و گرنه اون خیلی عروسش شده از مانیا زده

اما خـب   رفتار میکنهباورش سخته که حالا اینجوري  و میداد،ر همه جا پزش

قبول اینکه بخوام از مانیا جـدا شـم    .اتفاقی که به لطف دوستان دوروبر افتاده
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 بدون دو دوتا کردناون انتخاب من بود کسی که  ،هیچ جوره شدنی نبود برام

اي معمول به خواسـتگاریم جـواب مثبـت داده    ه اي امروزي و حساب کتابه

م هحـالا  ایی که فکر میکردم براش مهم باشه مهم نبـود، هبود و خیلی از چیز

اي ه ـکه زنم بود و دوري ازش خوده عذاب بود ولـی  از طرفـی هـم سـر درد    

اي الکـیش نگـرانم   ه ـ و بالا پایین شدن فشارش و این حـرص خـوردن   مامان

 بود و بیشتر از من حدیث رو،همش میترسید که مامان سکته کنـه مـن   کرده

م به ناچار قول جدایی از مانیا رو به مامان دادم با اینکه اصلا قصد همچـین  ه

بهتر شدن حـالش همچـین    يکاري رو نداشتم مجبور بودم تو این شرایط برا

 حرفی رو بزنم.

با اینکـه مانیـا هنـوز از     ه بود،م خونه ي مانیا اینا اتفاقاتی افتاده از اون طرف

مامان نسرین ناراحت بود ولی توقع داشت حالا که اومده خونه مامان نسـرین  

و بپرسـن ولـی   ر با حدیث بهش سر بزنن یا حداقل یـه زنـگ بـزنن و حـالش    

بـه ایـن رفتـار    ع وقتی نظـر مامـان عاطفـه رو راج ـ    ا نشد،ه ینا هیچکدوم از

م که مطمئنه حال مانیا دیگـه خـوب شـده میشـینه     ه همیپرسه مامان عاطف
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و بـراش  ر اي مامـانم ه ـ همـه حـرف  دونه واو ه بدون ملاحظه و جا انداختن ی

و شکر کن قبـل از ازدواج  ر تعریف میکنه و زیر گوشش میخونه که برو خدات

 !!دو شناختی و بهتره تا دیر نشده جدا شیر خونواده ي شوهرت

و ببینه چون فضاي خونه ي هیچکـدوممون  ر مانیا بهم زنگ زد و خواست من

مناسب نبود تو پارك قرار گذاشتیم وقتی رسیدم از قیافه ي تو هـم رفتـه ي   

و نظـر   یکـم بـا هـم حـرف زدیـم      مانیا فهمیدم که اصـلا حـال خـوبی نـداره    

 وباهم در جریان گذاشتیم خداروشکر از دست هم ناراحت نبـودیم ر مامانامون

ا بـود و مـا عـادت نداشـتیم سـر      هر حرف بزرگترو اگه غصه اي هم بود بخاط

و  همینجور که حـرف میـزدیم   حرف کسی دیگه با خودمون قهر و دعوا کنیم.

بیـا یـه مـدت وانمـود      من گفتم:چیکار کنیم چیکار نکنیم راه انداخته بودیم 

اصـلا اگـه لازم    کنیم داریم از هم جدا میشیم و بگیم دنبال کاراي طلاقمونیم

شاید با گذشت زمان مامـان نسـرین و    داد گاهم پیش میریمتا چمیدونم  شد

و که گفتم مانیا عصبانی شد و دیگه اصلا ر این م کوتاه اومدن،ه همامان عاطف

خوبـه والا اینجـوري    و بالا برد و گفت:ر صداش شبیه یک دقیقه پیشش نبود،
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ه بـا ی ـ دادگاه کمه میخواي تا  طلاق پیش بـریم؟!   قراره تکیه گاه من باشی؟؟

اونوقـت   و چهارتا حرف بیا وانمود کنیم داریم جدا میشـیم؟؟  مشکل کوچیک

 و طلاق نمیدم؟ر و نداري بگی من زنمر چرا؟ چون تو جراتش

خیلی ناراحت شد تازه شانس آوردم نگفتم چه قولی بـه مامـان دادم و گرنـه    

شاید توقع راه حل بهتري از من داشت ولـی مـن واقعـا تـو اون      واویلا میشد،

 بهتري به ذهنم نمیرسید فکر اوضاع

ه عزیزم میدونم فکر خوبی نیسـت ولـی مجبـوریم یـه مـدت      ئحق با تو گفتم:

وحـرفش یکیـه   حـالش بدترمیشـه    وز دارهر اینکارو بکنیم مامان من کـه هـر  

 مامان توام که دیگه بدتر لج کنه کوتاه نمیاد

 حال من اینوسط بد شه که اصلا مهم نیست نه؟ مانیا:

 و تو که میدونیم قرار نیست جدا شیم من چرا حالت بد شه؟تو  من:

حالم بد میشه چون فکر میکردم قراره همیشه پشتم وایسی و ازم دفـاع   مانیا:

حالم بد میشه چون دیگه مامانت عادتش میشـه بـا یـه سـر درد تـو رو       کنی،
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بد میشه چون از از روز اول قرار گذاشتیم کسـی   تهدید به جدایی از من کنه،

تو زندگی ما دخالت نکنه اما حالا مامـان مـن بخـاطر یـه لـج بـازي داره بـرا        

 و تو به تصمیمش بها میديزندگیمون تصمیم میگیره 

 من بها ندادم من فقط میگم... من:

تـو داري   فقط میگی یـه مـدت گولشـون بـزنیم؟؟؟     و گفت: پرید وسط حرفم

و ر  و بگـی زنـم   گول میزنی تو نمیتونی وایسی تـو روي مامانـامون   ور خودت

 میترسی دارم، تدوس

 تبحث ترس نیست حرف من احترام و ملاحظس من:

احترام تا جایی واجبه کـه حـرف بزرگتـر     احترام بزرگتر دست خودشه، مانیا:

 حق باشه

 باش من درستش میکنم نمانیا فداتشم بچه بازي در نیار مطمئ من:
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 آقا اصلا باشه من بچم، الآن قشنگ معلومه کی داره بچه بازي در میاره، مانیا:

دارم یکی همش مواظبم باشه نه تا تقی به توقی میخوره جلو  تمن بچم دوس

 بقیه کم بیاره و بگه چشم ما جدا میشیم

 و گرفتمر پاشد رفت پشت سرش رفتم و هرچی صداش زدم واینستاد دستش

و ر ودم از چشماش فهمیدم که بغض کـرده دسـتش  و برش گردوندم سمت خ

 و میدادمر ببخشید من نباید این پیشنهاد و گفتم: تو دستم فشار دادم

پیشنهادت خوب بود فقـط   با صدایی که بخاطر بغض نازك تر شده بود گفت:

جاش مشـکل داشـت جـایی کـه گفتـی ادا در بیـاریم کـه داریـم طـلاق          ه ی

م بهتـره اینجـوري نـه    ه ـ میشیم برا هممـون  ما از هم جدا چرا ادا؟ میگیریم،

و نداره  نه تو مجبوري برا نگه داشتن ر دیگه من به کسی تکیه کردم که هوام

ا ه ـ ش داري تلاش کنـی نـه مامـان   تکسی که جرات نداري به بقیه بگی دوس

 میکنن حرفشون بی اهمیته رفک

 میفهمی چی میگی؟ و با اخم گفتم: و ول کردمر دستش
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 و پیشنهاد میدمر رم راه درستآره دا مانیا:

 چیه داري میگی؟نا من که گفتم حرفم اشتباه بود دیگه ای من:

فهمیـدم تـا کـی و     و بهم نشون دادي،ر با همون حرف اشتباهت خودت مانیا:

 کجا میتونم روت حساب کنم

میشـه   تو دارن به شوخی میگیرن میگم بیخیال درس ـر من: بقیه زندگیمون

که اینجوري میگی دنیا رو سرم خـراب میشـه بابـا مگـه      دیگه چرا تو ولی تو

 راحت از بریدنش حرف میزنی؟ رو تو به یه تار مو بنده که انقد زندگی من

جاي اینکه بیـاي بگـی بیـا بـه      اگه به چیزي بیشتر از یه تار مو بند بود مانیا:

 همه بگیم داریم جدا میشیم یه فکر بهتر میکردي

 رکردن بلـد نیسـتم تـاوان یـه فکـر اشـتباه انقـد       بابا من خنگم من فکر  من:

 سنگینه؟!!!

 نمیدونم مانیا:
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 اگه نمیدونی پس بزار من یه تصمیم درست بگیرم من:

 و گرفتمر من تصمیمم مانیا:

 سریع؟؟؟ رانقد من:

 مانیا:صبر کردن نمیخواد

تـو   مانیا تو چه میدونی من تو این مدت چـه فشـاري رو تحمـل کـردم،     من:

دي مامانم دم بـه دیقـه درمونگـاه بـود و فشـارش بـالا میرفـت        بیمارستان بو

و میدید کلی تیکه بارم میکرد من نزاشتم تـو از هیچـی   ر مامانت هرسري من

 م بخاطر توه و تحمل کردم فقط و فقطر باخبر بشی خودم تنهایی همه چی

 الآن داري منت سر من میزاري؟ مانیا:

چرا هرچی میگم بد برداشـت   منتی؟چه  و با صداي بلند گفتم: عصبانی شدم

 میکنی؟
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میرسـونمت خونـه الآن هـر حرفـی      چند ثانیه سکوت کردیم و بعدش گفـتم: 

 بزنی درست نیست

 اي تو درستهه مانیا:آره فقط حرف

 بریم خونه بعدا حرف میزنیم من:الآن حرف هیچکدوممون درست نیست،

پیاده کـه شـد    م حرف نزدیمه هرفتیم سوار شدیم و تا خونشون حتی یه کلم

اینکه نشون بدم مثـل  هم براي  زور شنیدم منه فظ آروم گفت که بحایه خدا

منتظـر شـدم رفـت     .فظ عزیـزم حاو گفتم:خـدا  همیشه دعوا ندارم لبخند زدم

 م رفتم.ه وبست بعد منر داخل و در
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 "مانیا"

مـن تـازه از    و از حامـد نداشـتم،  ر دلم خیلی شکسته بـود توقـع ایـن حـرف    

سرپا نشده بودم که با این حـرفش دوبـاره    رهنوز اونقد بیمارستان اومده بودم

وداشتم با  و کنار گذاشته بودمر شاید داشتم تند میرفتم شاید عقل زمینم زد.

احساساتم تصمیم میگرفتم اما هرچی که بود خیلی قاطعانـه میخواسـتم کـه    

قتی به امضا کردن زیاد که و رداشتم انقد تو خیلی دوسر حامد طلاق بگیرم،

سند طلاق و غریبه شدن بعدش فکر میکردم بی اختیار اشـکم میریخـت امـا    

 رنمیتونستم از چیزي که گفته بود بگذرم اون حـق نداشـت جلـو بقیـه انقـد     

اصلا الآن وانمود به جدایی کردیم فردا پس فردا پدر  ما و بزنهر قید منراحت 

یشن؟ نمیگن بـه چـه امیـدي    جوري راضی به ادامه زندگی ما مه مادر من چ

بـار  کبمونی که هیچ احساس مسئولیتی در قبالـت نـداره و ی  میخواي با کسی 

ا ساده باشه اما برا من نیسـت  ه راحت ازت گذشته؟شاید این مسئله برا خیلی

وجلـو خونـوادم لـه میکنـه و تـا عمـر دارم       ر این حرکت غرور و شخصیت من

و ر ون گذشـتنش از مـن  داشـتن همسـرم چیـزي بگـم چ ـ     تنمیتونم از دوس
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و از تو قصـه هـایی کـه    ر داشتن تدرسته که من دوس هیچکس یادش نمیره.

بابام برام میخوند یاد گرفتم و برا عشق ارزش قائلم امـا همیشـه وسـط قصـه     

داشـتن   تهاش با حرفاش بهم میفهموند که عشق لازمه اما کافی نیست دوس

 داشـتن  تدوسباید علاوه بر  یه زندگی بر نمیاد، اريبه تنهایی از عهده نگه د

 و من امروز تو حـرف  باشهبودنم  م باشه مسئولیت هم باشه تکیه گاهه احترام

اي حامد نه بـویی از احتـرام شـنیدم نـه حـس کـردم در مقـابلم احسـاس         ه

و برا تکیه کردن مناسب دیـدم از فـردا   ر مسئولیتی داشته باشه نه شونه هاش

اي طلاقم وقتی یه تصمیمی درسته دیگـه عقـب انـداختنش    همیرم دنبال کار

شـبش   و بیشتر میکنه پس هرچی زودتر بهتر.ر فقط تلخی لحظه هاي انتظار

به مامان و بابا گفتم میخوام همچین کاري کنم مامان بعد از یه خورده مکـث  

و هـیچ نظـري    باهام موافقت کرد اما بابا با یه حالت عصبی پاشد رفت تو اتاق

 مبـه زنـدگی کـه تـوش به ـ    م دیگه دل منسکوتش برام پره معنی بود اما نداد

ا از حرفـی کـه امـروز حامـد زده بـود خبـر       ه ـ این توهین شده قرص نمیشه،

اي مادر شوهرمه عیب نداره ه غیض من بخاطر حرف دو فکر میکردن دنداشتن

۱۷۰ 
 



 شیدایی

ر میتـونم  ت و راحتر و بهم حق ندن حق ندادنشوند بزار همینجوري فکر کنن

 مل کنم تا بد بین شدنشون به حامد رو.تح

وبرگـه رو   و نوشـتم و تمبرباطـل کـردم   ر فردا صبح رفتم دادخواسـت طـلاق  

و گفـت   تحویل دادم آقایی که پشت میز بود یه نگاه سرسري به برگه انداخت

که دلیل تقاضاي طلاق رو هم باید بنویسم اما من دلیلـی نداشـتم حامـد نـه     

و وادار به کاري کـرده  ر نه بد دهن بود نه من ت،نه دست بزن داش معتاد بود،

م تو این برگـه نمیتونسـتم کـه درد    ه و شکسته بود و منر بود اون فقط دلم

برگه رو گرفتم و از داداگـاه اومـدم    و از احساسات شخصیم بگم! ودل بنویسم

 روز دیگه با دلیل منطقی برگردم.ک و ی بیرون تا فکر کنم

د از لحن سلام و احوالپرسیش معلـوم بـود کـه    همین موقع حامد بهم زنگ ز

و جـواب دادم کـه بگـم    ر من تلفـن  و اصلا جدي نگرفته،ر اي دیروزمه حرف

ریز حـرف میـزد و زبـون میریخـت جـوري کـه اون       ه اومدم داداسرا اما اون ی

 و میدادمر لی سرد جوابشیلحظه دلم نیومد چیزي بگم فقط  خ
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و  از بانـک بهـم زنـگ زدن    حصـب راستی وامم جـور شـده    با خوشحالی گفت:

و ببري بالآخره بعد از این همه مدت حل شد حالا ر گفتن میتونی بیاي پولت

و عوض میکنیم زنگ ر و ماشین از بانک میریم نمایشگاه شوهر خالم تیه راس

 زدم بگم حاضر شو بیام دنبالت با هم بریم

 من امروز حوصله ندارم خودت برو من:

 و عوضش کنیمر بیشتر از من ذوق داشتی این تو که چرا عزیزم؟ حامد:

اي دیگه رو هم داشتم که تو کورش کردي هخواستم بگم من ذوق خیلی چیز

روز دیگه که حوصله داشتی با هم ه خب میزاریم ی اما چیزي نگفتم که گفت:

 میریم  

 من هیچ روزي حوصله ندارم من:

پولمون مشخصه کـه  نوع ماشین که بخاطر مقدار  صداش غمگین شد و گفت:

و که میتـونیم خودمـون انتخـاب کنـیم     ر چیه خودتم میدونی حداقل رنگش

 و تو بگو باشه من خودم میرمر رنگش

۱۷۲ 
 



 شیدایی

 داري بردار ترنگش که به من مربوط نمیشه هرچی دوس من:

 تدوس طوسی هنوز سر لوس بازي دیروزتی ها باشه بابا من که میدونم حامد:

 داشتم خودت بگی تداري فقط دوس

سـر  ه غروب با ماشین جدیدمون میام دنبالت ی ـ م چیزي نگفتم که گفت:هباز

 و بهش میدمر میخوام تو اولین نفري باشی که شیرینی ماشینبریم بیرون 

اي ه ـ حرصم گرفتـه بـود کـه حـرف     فظ و گوشی رو قطع کردم،حاگفتم خدا

رفـتم   و گذاشته لوس بـازي! ر و به شوخی و مسخره گرفته و اسمشر دیروزم

اي ه ـ خونه غروب که اومد دنبالم زنگ زد گفت پایینم بیا منم با همون لباس

و یه مانتو تنم کردم که دکمه هاشم نبسـتم   تو خونه یه شال رو سرم انداختم

تـو کـه حاضـر     و اینجوري دیـد پیـاده شـد و گفـت:    ر و رفتم پایین وقتی من

 نشدي؟!

 مبارکت باشه وگفتم: یه نگاه به ماشین طوسیش انداختم

 برو سریع حاضر شو بریم مبارك شما باشه خانوم، حامد:
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 حامد من صبح دادگاه بودم و بعدش گفتم: دو سه ثانیه ساکت موندم

خیلی فکـر کـردم مـا     و هیچی نگفت که من ادامه دادم: با تعجب بهم زل زد

 ...ز شده خـودتم کـه  نمیتونیم با هم باشیم روي خونواده هامون تو روي هم با

و بلنـد  ر و پایین انداختم بعـد از چنـد لحظـه سـرم    ر و سرم خوردمو ر حرفم

 این ازدواج فقط ناراحتی و دلخوري دنبالشه تموم شه بهتره و گفتم: کردم

 رقیافش عین پسر بچه هایی شده بود کـه مامانشـون دعواشـون میکنـه انقـد     

معصوم شده بود که دلم میخواست همون لحظه بگم غلط کردم نمیخوام ازت 

و گرفتم و رفـتم  ر م نمیخوام اینجوري ناراحت ببینمت اما جلوي خودمجدا ش

پشت در موندم تا بعد از شش هفت دقیقـه صـداي   هم بستم انقدر تو خونه در

و زدم زیـر گریـه،    و شنیدم بعد رفتم تو اتـاقم ر و رفتنش روشن شدن ماشین

تصـمیمم   رکاري بود که خودم میخواستم انجام بدم اما نمیدونم حالا که انقد

 جدي بود دلم چرا داشت بازي در می آورد.
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 "حامد"

م نمیکردم که مانیـا در مـورد اون   ه عصبی و ناراحت رانندگی میکردم فکرش

موضوع جدي حرف زده باشه چه برسه به اینکه بخواد بـره انجـامش بـده تـا     

امروز هرچی که شنیدم بازم سر پا موندم چون ته دلم به مانیا قرص بود ولـی  

رسیدم  و بهم زد و از پا انداختم.ر م با چیزي که گفت تیر خلاصه وز اونامر

خونه حدیث از مدرسه برنگشته بود مستقیم رفتم تو آشپزخونه پـیش مامـان   

 سلام آروم و زیر لب گفتم:

 سلام مادر تو که گفتی دیر بر میگردم مامان:

 گفـتم: و بعـدش   و بـا هـم قـورت بـدم    ر و بغضم و گزیدم تا حرصر یکم لبم

 خیالت راحت شد مامان؟؟

 از چی؟ مامان:

 مانیا میخواد ازم جدا شه من:
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اتفاقا من از چند جا سوال کردم وقتـی دختـر یـا پسـربیماري داشـته       مامان:

اصلا عقد خود به خود باطلـه مـن    دو قبل عقد به طرفشون نگفته باشن دباشن

که مـن چیـزي نگـم     که باور نکردم مانیا به تو گفته باشه تو الکی گفتی گفته

ولی تو دادگاه دیگه دروغ نگو بگو نگفته تا همه چی به نفع ما بشـه اینجـوري   

 م نمیدي  ه همهری

م بخـاطرپچ پـچ   ه ـ ام گرد شده بود از این همه تغییر و عوض شدن اونمچش

 هاي همسایه!! زن

بـه مریضـی مانیـا    ع مامان دیگه بس کن دیگه واقعا بسه یـه کلمـه راج ـ   من:

یه مشـکل کوچیـک   ري دست خودم میدم اون اصلا مریض نبود بشنوم یه کا

و ر بود که حل شد و تمام ولی شما بخاطر یـه مشـکل کوچیـک زنـدگی مـن     

کـه همـش آوار شـد سـر منـه       داز یه کاه چنان کوهی سـاختی  دخراب کردی

و براشـون  ر که تـو میـري زنـدگی خصوصـی مـن      هستنا کی ه بدبخت. این

بـه  ع بیجا میکـنن راج ـ  راه و چاه نشون میدن؟م بهت ه تعریف میکنی و اونا
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و زندگیم نظر میدن دعا کن نفهمم این هم صحبتات کیـان وگرنـه    و زن من

 یه آبرویی ازشون میبرم که دیگه برا کسی نسخه دوا گلی نپیچن

 حامد؟ مامان:

ا رو کوتـاه نیومـدي بـر    ه ـ هی گفتم ول کن این حرف امانچیزي نگو م من:

زنـدگی   جور آدمـی هسـتی قربونـت بـرم؟    ه هامم تو چگشتی گفتی فکر نوه 

 ؟!!دو خراب کردي که نوه هـات آروم زنـدگی کنن ـ  ر و بچه ي خودتر پسرت

و راحت کنم دیگه نوه ایی در کـار نیسـت دیگـه خبـري از     ر پس بزار خیالت

کردي من بعد از مانیا ازدواج  رداماد شدن و عروس و نوه نیست که نیست فک

 میکنم؟!

دراز  نگاه مات شدش تو آشپزخونه جا گذاشتم و رفـتم تـو اتـاقم،    و بار مامان

و بـه گلـوم رسـید گلـویی کـه انگـار        ز صورتم رد شد ام اه که کشیدم اشک

و برداشـتم  ر نمونده بود از بس سنگینی میکرد.گوشـی  چیزي به خفه شدنش

وگفتم یکم بهش فرصـت بـدم    که بهش زنگ بزنم اما یه لحظه پشیمون شدم

 جوري این حـرف ه هر دومون بیشتر فکر کنیم  من فکر کنم که چ بهتره باید
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م فکـر کنـه ببینـه واقعـا     ه ـ ا و فکر جدایی رو از سر مانیا و بقیه بندازم اونه

همینجور که گوشی تو دستم بود رفـتم تـو پوشـه ي     میخواد از من جداشه؟!

گالري از پنجـاه شصـتا عکسـی کـه داشـتم بیشـتر از چهـل تـاش عکسـاي          

و با هر کدومش کلی خـاطره   ارو رد میکردمه بود دونه دونه عکس دونفرمون

و بچشـن تـا   ر ا گاهی لازمه طعـم تـرس از دس دادن  ه یادم میومد شاید آدم

 ـ  دارن تس ـر دوتر یادشون بیاد همدیگرو چقد یکم دقیق مـن کـه    همثـل الآن

و متوجــه انــدازه  و نگــاه نکــرده بــودمر هیچوقــت بــه ایــن دقــت عکســامون

 گذشت اما وقتی به خـودم اومـدم دیـدم    رنفهمیدم چقد .بودمصمیمیتمون ن

 چـرا  نه گریه میکنم نه بغض دارم فقط دارم لبخند میزنم امـا نمیـدونم   دیگه

 این لبخنده خیلی شیرین نبود...
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 "مانیا"

یکی دو روز گذشت نه من به حامد زنگ زدم نه اون بـه من،کـارم شـده بـود     

قـانع کننـده بـرا طـلاق آخـرم بـه هیچـی        فکر کردن برا پیدا کردن یه دلیل 

 رو حامد چقد کی بود که ندونه من تخیلی مسخرس نرسیدم جز عدم تفاهم!

با هم تفاهم داریم البته فعلا مهم قاضی بود که نمیدونسـت و مـن میخاسـتم    

ولی دیگـه اون تـب و تـاب عجلـه رو      همچین دروغی رو تو اون برگه بنویسم.

م ه ـ روزي دست نگـه میـدارم پایـان نـامم     نداشتم پیش خودم گفتم یه چند

نمیـدونم شـاید در واقـع     تموم میکنم بعد سر حوصله میفتم دنبـال کـاراش،  

هرحال هرچی که بود با خودم قرار ه و حامد وقت میخریدم ب داشتم برا خودم

گذاشتم چند روزي بیخیال این ماجرا بشم. تایپ پروژم تموم شد و فقـط یـه   

ویرایشش مونده بود که کلا کار یکی دوساعت بـود و  مرور برا رفع اشکالات و 

 چون مطمئنم تقریبا همه جاش درسته.م نمیکردم مهم نبود هحتی اگه مرور

و رفتم سر راه یـه   صبح زود بود که به سرم زد به دیدن پدرام برم حاضر شدم

جعبه شیرینی هم گرفتم بالاخره برا تشکر از آقـاي سـلیمی و خـانم امـانی و     
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پام که رسید به آسایشگاه مستقیم رفـتم اتـاق آقـاي سـلیمی      لازم بود،پدرام 

و ر یکم تعجب کرد و بعد از سلام و احوالپرسی گفت کـه دیگـه توقـع دیـدنم    

م ازش عـذر  ه ـ نداشته و فکر کرده کارم تموم شده و بـرا همیشـه رفـتم مـن    

و گفتم که قصدم بی خداحافظی رفتن نبوده منتها یکم درگیـر   خواهی کردم

و شـیرینی   ازش تشـکر کـردم   و این شد که دیر خدمت رسیدم، وشتن شدمن

و بعد از خداحافظی کردن اومدم تو سـالن خـانم امـانی رو     بهش تعارف کردم

و جعبـه   وقـت تشـکر کـردم   د م تو ایـن چن ـ ه اي اونه پیدا کردم از زحمت

شیرینی رو دادم دستش و ازش خواهش کردم بعدا بین پرسنل و بچـه هـاي   

نگاهش سمت پنجره بود تا  رفتم داخل ،در اتاق پدرام باز بود ش کنه.اونجاپخ

 و دید بلند شد رو تختش نشستر چرخید و من

 سلام من:

 سلام با ناراحتی گفت:

 دلخوري؟ وگفتم: م رفتم رو همون صندلی پلاستیکی همیشه نشستمه من
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 یکم پدرام:

 چرا؟ من:

 کارت اینجا تموم شد؟پدرام: 

 آره  من:

 دیگه نمیخواي چیزي از من بپرسی؟ پدرام:

 من: نه 

 پس همونه،کارت تموم شد و رفتی که بري پدرام:

 

 فته بودم که برم الآن اینجا نبودمنه دیگه اگه ر من:

 جا به مشکل خوردي اومدي حلش کنیه م لابد یه الآن پدرام:

 نه  من:
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 پس چی؟ پدرام:

فظی کـنم مـن   حااومدم هم ازت تشکر کنم که کمکـم کـردي هـم خـدا     من:

 فظی برمحاعادت ندارم بی خدا

 فظی دیر نیومدي؟حابرا تشکر و خدا پدرام:

 معذرت میخوام من:

 نگفتم که معذرت بخواي پدرام:

 برام یه مشکلی پیش اومد که نتونستم بیام من:

 الآن مشکلت حل شده؟ پدرام:

 آره ولی یه مشکل بزرگتر برام پیش اومده من:

 بزرگ؟ رچقد پدرام:

 خیلی   من:
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 حل شدنیه؟ پدرام:

ل حجور ه ممکنه حل شه شایدم نشه ولی همون حل نشدنشم در واقع ی من:

 شدنه چون خودم خواستم که اینجوري بشه

م ه ـ من خیلی عقل درست حسابی دارم شما و گفت: پدرام یکم بهم نگاه کرد

 و گیج تر کنر من

بیرون نیستی ببینی والا تو عقلت از همه ي ما سالم تره اون  و گفتم: خندیدم

چه بی عقلی در میارن از همشونم بدتر خـوده   دا چه رنگی عوض میکننه آدم

 من

ات بـی عقلیـه چـرا انجامشـون     ه ـخب ببخشیدا ولی اگـه میـدونی کار   پدرام:

 میدي؟

م میخوام مثل خودشون باشم بـا هرکـی مثـل خـودش     ه چون دیگه من من:

 رفتار کنم
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جـوري  ه باید خـودش تصـمیم بگیـره چ ـ   پدرام: اینجوري که نمیشه هرکسی 

شعور همه که یه اندازه نیست ولی شما  رفتار کنه کاري به بقیه نداشته باشه،

 مگه ،و مشخص کننر با این کارت یعنی در واقع  میزاري دیگران نوع رفتارت

 شما از خودت اراده نداري؟

 دارم ولی... من:

ــدرام: ــد   پ ــی شــده می ــه ازش حــرف میزن ــی ک ــی اون بیرون ــابقه،ول  ون مس

و هورتی بکشن بـالا  ر جا کوتاه بیاین و بقیه حقتونه درسته؟همه میترسین ی

 م حواستون به کوتاهیش نیست هاصلا دزندگی رو خیلی جدي گرفتی

م داشت داشـتم شـاخ در   هاي این بچه نوزده ساله که اسکیزوفرنی ه از حرف

البته بقول حامـد   ا رو یاد گرفته بود؟!همی آوردم آخه این کی و کجا این چیز

 نوزده سال دیگه بچه نیست!
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ا گوشم به هیچ حـرف حقـی بـدهکار نبـود و انگـار دلـم       هم که این روزه من

خـوب نصـیحت میکنـی     رتو که انقد نمیخواست جلو هیشکی کم بیارم گفتم:

 و نمیبخشی؟ر خودت چرا مامان بابات

بـزن  داري بکـن   تاصلا خانم اسدي شما هر کاري کـه دوس ـ  و گفت: خندید

فقط این روز آخري باز به من پیله نکن من هرچی  همه رو بکش له کن نگذر

 گفتم غلط کردم

 نه دیگه ثابت کن خودت حرفـات  ومن با همون خنده گفتم: هر دو خندیدیم

 و قبول دارير

نه حالا جدي هرچی که هسـت مـن دعـا میکـنم      خندش که تموم شد گفت:

 زودتر حل شه 

 ممنونم من:

 نامت همون چیزي که میخواستی شد؟پایان  پدرام:
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 از اون چیزي ام که میخواستم بهتر شد من:

 خوبه پدرام:

 پگاه میاد دیدنت؟ من:

 همیشه پدرام:

 توام همیشه مواظبش باش من:

ه مثـل مـن   ئ ـهستم چون به مواظبت من نیـاز داره اون هنـوز کوچولو   پدرام:

 بزرگ نشده

 خب تو تو خیالت بزرگش کن من:

 جوري؟ه چ پدرام:

 رتغییـر کـرده چقـد    رمثلا هر سري که میاد دیدنت تـو فکـر کـن چقـد     من:

 بزرگتر شده 
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خب اینجوري فقط تو فکر من بزرگ میشه خـوده واقعـیش کـه رشـد      پدرام:

 نمیکنه

 تو امتحان کن شاید فکر و خیال تو رو خوده واقعیشم اثر گذاشت من:

 حتما امتحان میکنم پدرام:

 ایی که باعث ناراحتیت شدم ببخشههمه روزو برا ر پدرام من من:

 بخشیدمت که باعث ناراحتیم میشدي اههمون روز پدرام:

توقع داشـتم الآن بگـه نـه بابـا خـواهش       خندم گرفت از این همه رك بودن،

 میکنم!

پدرام و این شخصیت جالبش امروز براي من تموم میشن شیرازه رو بـه تلـق   

و بـا دونمـره بـالا     میـدم سـهیلی  استاد  پایان نامم وصل میکنم و فردا تحویل

 پـدرام  م بسته میشـه. ه میگیرم ودفتر کارشناسی ارشدم رو هم پایین نمرش

و خواهرش من که نتونستم باهاش بجنگم و بـه   م میمونه تو دنیاي خودشه
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م ه ـ من واقعیت برش گردونم اما امیدوارم دکترش هرچی زودتر خوبش کنه.

و داشـتم   فظی کـردم حاخـدا  .خـودم برسـم   میرم که به زندگی تلخ و شیرین

 خانم اسدي؟ میرفتم سمت در اتاق که گفت:

 بله و گفتم: برگشتم سمتش

 اه ممنون بابت اون مداد رنگی پدرام:

 شون نداريتچه فایده تو که دوس من:

و از همه ر م مداد قرمزشهشون داشته باشم شایدتشاید یه روزي دوس پدرام:

 داشته باشم تبیشتر دوس

 امیدوارم وگفتم: لبخند بهش زدمنا خود اگاه یه 

خیلی از حرفش سر در نیاوردم اما ته دلـم احسـاس خوشـحالی     م رفتم،هبعد

ا آشـتی کنـه همـون    ه ـ روز پدرام با رنگه کردم خوشحال شدم که ممکنه ی

از اونجا اومـدم   و من خیلی پیگیرش نشدم. چیزي که خانم امانی ازم خواست
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 در اون آسایشـگاه  رو هم به نگهبان گفتم و ي خداحافظآخرین کلمه و بیرون

 همیشه پشت سر خودم بستم. يو برار
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 "پدرام"

تو حیاط راه میرفتم وبرگ جمع کردن فرید رو نگاه میکردم که شیوا از پشت 

 سر صدام زد

 پدرام شیوا:

 سلام برگشتم و گفتم:

 سلام خوبی؟ شیوا:

 مرسی من:

 چیکار میکردي؟ شیوا:

 قدم میزدم من:

 بیا یکم اینجا بشینیم میخوام باهات حرف بزنم شیوا:

 اي حیاط نشستیمه و با هم رو یکی از نیمکت رفتم کنارش
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 باز چه خوابی برام دیدي؟ من:

 تاینسري خواب نیست رویاس شیوا:

 نه خداروشکر انگار امروز حالت خوبه من:

 چطور؟ شیوا:

حالت داري یا از اولش شـروع میکنـی   چون تو وقتی میاي دیدن من دو  من:

کـنم   ردعوا وآخرم با قهر میري یا که نه حالت خوبه وآخرم با خنده میري فک

و میگیرن توام میـاي حـال   ر ا حالته بستگی به اطرافیانت داره هر وقت اون

 م باهات خوبن توام با من مهربونیه و میگیري هروقتر من

 هر دو با هم خندیدیم

 دم دیروز خانم اسدي اومده و مراسم باي باي داشتیراستی شنید شیوا:

 م گرفتار بوده نشده زودتر بیاده آره اون من:

 نفهمید؟ شیوا:
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 و؟ر چی من:

 و نمیبینی؟ر اینکه تو پگاه شیوا:

 مگه نمیبینم؟! من:

 و با من اینجوري باشر یه امروز و بهم نشون داد و گفت:ر کف دستش

و بنویسـه کـه   ر اون میخواسـت تحقـیقش  نیازي نبود بفهمه  نه نفهمید، من:

 نوشت

 از رو زندگی تو دیگه خب آخه از رو چی نوشت؟ شیوا:

اون به چیزي که میخواست رسید کارش انجام شد  چرا سختش میکنی؟ من:

بزار بـرا همیشـه    و درگیر یه موضوع جدید میکردم؟!ر  دیگه چرا باید ذهنش

 ذهنش باقی بمونه برا من اهمیتی ندارهتصویر یه پدرام توهمی تو 

و که میدونم برا جنابعالی اهمیتی نداره تازه تـو از خداتـه کـه    ر بله اون شیوا:

 دیوونه اي دبقیه فکر کنن
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 برعکس تو که از خداته بقیه فکر کنن عاقلی من:

 و درآورد)ر اگگگگگگگ(دهن کجی کرد و اداي من شیوا:

و تـرك  ر تـو هنـوز ایـن عادتـت     و گفـتم:  و به نشونه تاسف تکون دادمر سرم

 نکردي؟؟

 نخیر با حرص گفت:

 هرجور راحتی من:

 اومدم باهات حرف بزنم شیوا:

 بگو خب من:

 پیش داییممن تا یه ماه دیگه برا ادامه تحصیل میرم کانادا  شیوا:

 و بخونی؟ر همینجا نمیشه درست حالا چرا اونجا؟ بسلامتی، من:

 ولی مامانم و داییم خیلی اصرار میکننمیشه منم از خدامه  شیوا:
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 اتو کردي؟همن:کار

ببین من میخوام قبل از رفتنم خیالم از تـو کـه عـین داداشـمی      تقریبا، شیوا:

 راحت شه

 از چه لحاظ؟ من:

پدرام بیا بریم با بابام حرف بزنیم بگیم که تو خوب شدي بابام تلفنی بـا   شیوا:

 مرخصت میکننن میگه و تورو وبابات در تماسه به ا

فکر کـردي پـدریا    من کجا رو دارم که برم؟ مرخص شم بعدش کجا برم؟ من:

 و میبرن پیش خودشون؟ر مادرم من

 مامانت... شیوا:

 تمامانـت کـه معلـوم نیسـت کجاس ـ     بعد از چند لحظـه گفـت:   سکوت کرد،

احتمالا رفته خارج به اون اصلا فکر نکن ولی بابات اگه بفهمه تو خوب شـدي  

 کاري برات میکنهه حتما ی
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م بخواد ببره من ه تازه اگه اون عمرا، منو میبره خونشون؟ کار میکنه؟چی من:

 جایی نمیرم که یه مزاحم بیشتر نیستم

پدرام خـوب شـه حاضـرم یـه      همن از بابام شنیدم که آقا ناصر گفته اگ شیوا:

حتما اون که مشکل مالی نداره  و تامین کنم،ر خونه براش بگیرم و مخارجش

 این کارو میکنه

 مگه اینی کـه میگـی شـدنیه شـیوا؟     نه واقعا مثل اینکه برام رویا دیدي، من:

 ؟بهم برسهکی  جوري زندگی کنم؟ه بعد من تنهایی چ خونه بگیره؟

خودم به خانم امانی میسپرم تا یه مدت که راه میفتی و یاد میگیـري از   شیوا:

 و داشته باشهر اتپس زندگیت بر بیاي مدام بهت سر بزنه و هو

 بگو از کارو زندگی بندازیمش دیگه من:

داره مطمـئن بـاش    تتو که بهتر میدونی اون تـورو مثـل بچـش دوس ـ    شیوا:

 بشنوه استقبال میکنه
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 واقعا خیلی قشنگ و حساب شده رویا پردازي کرده بود خندیدم،

 چرا میخندي؟ شیوا:

 تات با مزسه چون حرف من:

 میکنی نمیشه؟؟ رتو فک شیوا:

 معلومه که نمیشه من:

و میـده خـانم امـانی    ر برات خونه میگیره و هزینه هات بابات چرا نشه؟ شیوا:

بهـت یـاد   هـم   و یاد بگیري اصـلا آشـپزي  ر کمکت میکنه تنها زندگی کردن

اگه  چمیدونم م کم کم یه حرفه اي هنري چیزي یاد میگیريه خودت میده،

یه مـدت   از کار میکنی برا خودت اصلا بعد مه خواستی درس میخونی بعدش

تو هنوز نوزده سـالته تـا    ،هم به پول بابات نداري که سر کار بري دیگه نیازي

 و اینجا حبس کنی؟؟ر کی میخواي خودت

 شیوا من از بیرون اینجا میترسم من:
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روز از اینجا بري هرچی زودتر بري بیشـتر  ه آخرش باید ی ترس تا کی؟ شیوا:

 کردن داري فرصت زندگی

 و احساساتی میکنه اما میدونم نمیشهر ات خوبه آدمه حرف من:

همه چی دست خودته تو بخواي خیلی راحت  نگی نمیشه؟ رمیشه انقد شیوا:

و ببخششـون   ببین من اینسري دیگه نگفتم از گناه پدر مـادرت بگـذر   میشه،

نـزن  خواستی ببخش نخواستی نبخش حتی نگفتم تو تخیلاتت با پگاه حـرف  

 به فکر خودت باش مه فقط میگم یکم

من مثل طوطی میمونم که از قفس آزاد شم از پـس خـودم بـر نمیـام و      من:

 میمیرم

آخه این چـه شـعاریه تـو     و در میارم بهم میگه بی ادبی،ر الآن باز اداش شیوا:

و ر تو یه آدمی با توانایی هاي انسانی بعد داري خـودت  چه تشبیهیه؟ میدي؟

 و پا مقایسه میکنی؟! بی دست با یه موجود

 و پا داره طوطی که دست من:

۱۹۷ 
 



 شیدایی

 !و پا نه اون دست و پا این دست شیوا:

 و بخون دست از سر من بردار بـزار زنـدگیم  ر من:بیا برو ور دل داییت درست

 و بکنمر

 و تلف کنمر بگو بزار عمرم این چه زندگیه میکنی تو؟ شیوا:

 و تلف کنمر خب باشه بزار عمرم من:

 به اندازه کافی تلف کردي بیخود، شیوا:

 چه گیري افتادم من من:

و چیـزي   م ساکت باشمهمیکنم اگه باز رمن اینبار کوتاه نمیام چون فک شیوا:

 بعد اونور فکرم همش درگیره نگم در حقت کوتاهی کردم

 م بـه حـرف  ه ـ به فکرمی ولی تو با خیال راحت برو مـن  رمرسی که انقد من:

 اگه عملی بود خودم میرم با آقاي سلیمی صحبت میکنمات فکر میکنم ه

 و نمیکنی؟ر خب چرا تا من اینجام این کار شیوا:
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 ،یـا نـه   و بکنم ببینم اصلا همچین چیـزي رو میخـام  ر امهبزار خوب فکر من:

 عجله نکن رانقد

 تو وقتی به چیزي فکر میکنی یعنی میخواي انجامش بدي شیوا:

کشتن تو فکر میکـردم ولـی هیچوقـت انجـامش     من بچه بودم خیلی به  من:

 ندادم

 چون از دستت بر نمیومد ولی این چیزي که من میگم از دستت برمیاد شیوا:

ات فکـر میکـنم   ه ـ م به حـرف ه و درست باش من فکر خودته تو برو ب من:

 ه و از اینجا رفتمئشاید دیدم حق با تو

 پس ممکنه بري؟ شیوا:

 آره شاید   من:

میزنم بـا خـانم   بـه ایـران سـر    بعدش برم تو اولین باري که پس من که شیوا:

 امانی میام خونت دیدنت؟
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 من هیچ قولی نمیدم من:

 جون بابام برگردم ببینم هنوز اینجایی دیگه هیچوقت دیدنت نمیامه ب شیوا:

 !و نابود کردي با این تهدیدتر واي تو که من خندیدم و گفتم:

 مسخره میکنی؟ شیوا:

 آره من:

 باشه وقتی نیومدم میفهمی شیوا:

 توروخدا بیا شیوا توروخدا توروخدا من:

 و مسخره میکنی؟!ر الآن همچنان داري من و داد بالا و گفت:ر ابروهاش

 نه خندیدم و گفتم:

 پس نخند شیوا:

 چشم و گفتم: و جمع کردمر خندم

۲۰۰ 
 



 شیدایی

م من که همیشه مجرد نمیمونم ازدواج میکنم بچـه دار  ه آفرین بعدش شیوا:

کن که به بچه هـام   تو درسر خواهر برادرم که ندارم حداقل تو خودت میشم

 نشونت بدم بگم این داییتونه

ا یهـو از کجـا اومـد بـی     ه این حرفخوبه والا نه شرمی مونده نه حیایی  من:

 مقدمه؟!

از اون همه ذوق و شوق و  پایین انداختو ر فکر کنم خجالت کشید که سرش

 این سکوت بعدش خندم گرفت

 ؟!تنکنه میخواي بري اونور ازدواج کنی درس بهونس من:

نه ولی خب کاره دیگه پیش میاد میبینی یهو رو پله ها خوردم به یکـی   شیوا:

 م عاشقم شدهاي دستش افتاد و بعده کتاب

شیوا خانم اونجا به این امید نزنی هر روز یکـی رو از   و گفتم: هر دو خندیدیم

تو واقعیت اینجوري بشـه   تبرخورد برا تو فیلماسرو پله ها بندازي پایین این 

 و نگاه کنر پسره بر میگرده میگه مگه کوري خانوم جلوپات
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بـرا   برا بقیه پشت بندش سناریو عشـقی،  به من که رسید آسمون تپید؟ شیوا:

 ا؟!ه و از این حرف من توهین و کوري

 ـ     من: ن جدي میري اونور مواظب خودت باش حواستم بـده بـه درسـت بـه ای

 م فکر نکنه اي هاي حاشیهچیز

 داشتم شوخی میکردم باهات خندید و گفت:

 آره معلوم بود! من:

 میبینمـت  برم حالا تا یه ماه دیگه وقت زیاده بازم میام اینجـا  پاشم من شیوا:

 اما تواولین سفرم به ایران دیگه اینجا نبینمت

تصمیمی رو گرفتم کـه   یک آن  یهو دلم به هول و ولا افتاد  بلند شد که بره 

یـه   تا چند ثانیه پیش تصور میکردم باید چند روزي راجع  بهش فکـر کـنم!!  

 ـ رحالا که تو انقد گفتم:جورایی غیر ارادي  فکـر منـی دلـم نمیـاد باهـات      ه ب

 و بهش نشون دادم)ر اینجوري نباشم(کف دستم
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 دوباره نشست و زل زد بهم

 بخشیدم میـدونم مـادرم فـوت کـرده،    و خیلی وقته که ر من پدر و مادرم من:

بار پشت در اتـاق آقـاي سـلیمی وایسـاده     کوی همون سال اولی که اینجا بودم

تـا یـه مـاه گریـه      و با پدرم گوش میدادم فهمیـدم، ر بودم تلفنی حرف زدنش

 و بخشـیدم، ر من هر دوشون مادرمه، يم براه او هیشکی نفهمید گری میکردم

یه اتفـاق بـود و کسـی از قبـل بـراش برنامـه       میدونم که افتادن و مردن پگاه 

و حالم خوبه بایـد   که بخواد مقصر باشه ولی اگه میگفتم بخشیدم نریخته بود

 ، اونوقت کجا میرفتم؟؟از اینجا میرفتم

 نه؟ م نمیدیدي،روه شیوا: پگاه

چرا ماه هاي اول میدیـدمش خیلـی ملمـوس و واقعـی امـا کـم کـم بـا          من:

شـدم جلسـه هـاي روانکـاوي و مـرور لحظـه ي       داروهاي دکتر محب خـوب  

افتادنش کاري کرد که باور کنم مرده ولی میترسیدم بگم خوب شـدم بخـوان   

برم بخاطر همین سر حرفم موندم  که جایی رو نداشتم باز مرخصم کنن و من

و واقعا تو خیالم با پگاه حرف میزدم دیگه تصویرش مثل اولا واقعی نبـود امـا   
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با همون تجسم حرف میزدم برام عادت شده بود ایـن  و  من تجسمش میکردم

و واسـه خـودم   ر بودنش رکم میکرد حتی گاهی اوقات انقد مروه کار تنهاییم

جدي میگرفتم که گله میکردم چرا دیر به دیر میاد دیدنم با اینکه دیـر و زود  

اومدنش دست خودم بود من هر لحظـه کـه شـروع میکـردم خیـال پـردازي       

 يبـرا  ،هم جاي خودم حرف میزدم هم تو ذهنم جاي اون میتونستم ببینمش

جـورایی  ه پـس ی ـ  خودمون قصه درست میکردم جوري که انگار واقعا هسـت 

 میدیدمش دروغ نمیگفتم

 دارهولی اینجوري دیدنش بـا اونجـوري کـه تـو میگفتـی خیلـی فـرق         شیوا:

 .م بارها با یکی تو ذهنم حرف زدم همه ممکنه اینکـارو بکـنن  ه اینجوري من

 ا بدت میاد؟!ه تو عاشق دنیاي سیاه و سفیدي و از رنگ ا چی؟ه رنگ

هـر   ا بفهمـن حـالتم عادیـه   ه ـمن میترسیدم دکترهیچوقت بدم نیومده  من:

ترس رفتن از اینجا باعـث شـد مـن     ،کاري میکردم که غیر طبیعی بنظر بیام

م اگـه واقعـا   هحالا تو این مدت فقط تو فهمیدي، و سال فیلم بازي کنم هفت

کمک میکنی آقاي سلیمی مرخصم کنه پدرم برام خونه میگیره خـانم امـانی   
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دارم آزاد شـم وقتـی    تیه مدت برام مادري میکنـه مـن حرفـی نـدارم دوس ـ    

 يبی عرضه نیستم که خودم بـرا  راونقد دمن قدم بر داری يبراد همتون بخوای

 و بسازمر مو میکنم زندگیر تلاشم ي م همهه خودم قدمی بر ندارم من

با هم درسـتش میکنـیم از الآن تـا روزي کـه بـرم       شیوا یه لبخند زد و گفت:

 این موضوع میزارم ي و برار همه تمرکزم

من به تمرکزت نیازي ندارم یکم همت  مگه شطرنج میخواي بازي کنی؟! من:

 کن برام

 نکن نفهمیدم را فکه الآن باز مسخرم کردي شیوا:

 میدونم تو باهوشی من:

و دادم حـالا ایـن بـه مـن     ر خیلی پرویی خوبه خودم پیشنهاد همه چی شیوا:

 میگه همت کن!

 ا بنظرت شدنیه؟ه گذشته از این شوخی من:
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 به امید خدا آره شیوا:

 و دارير مرسی که هوام من:

 اي خوبم باشهمنتظر خبر یه لبخند زد و بلند شد و گفت:

با حرفاش تو ذهنم ساخته بود م رفت و من یه لبخند از رویایی که شیوا هبعد

رویایی که یه حسی بهـم میگفـت چیـزي تـا واقعـی شـدنش        رو لبم نشست،

 نمونده.
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 "مانیا"

آخـه   تو این چند روزه آخر حامد روزي چنـد بـار زنـگ زده و جـواب نـدادم،     

م سر تصمیمم بمـونم  هاش بازه مطمئن نیستم بعد از شنیدن صداش و حرف

 احظاریه براش رفتـه بـود نبایـد بیخیـال میشـدم،      و بودمحالا که تقاضا داده 

م چند دفعه ایی بهم پیام داده بود که مامانم از حرفش کوتاه اومـده  ه حدیث

م اصلا حالش خـوب نیسـت تـوام    هحامد ،دنداره شما جدا شی تو دیگه دوس

و نـدادم  ر ولی من جـواب پیـامش   و پس بگیر!ر رو تقاضات ول کن این ماجرا

کوتاه اومده بود لابد بخاطر حال بد پسرش بود کسی بخاطر مـن  اگه مامانش 

نزدیک غروب بـود دلـم حسـابی     گذشت نکرده بود که حالا من بخوام بگذرم.

کـنم نـیم سـاعتی     رگرفته بود یه کتاب باز کرده بودم که مثلا بخونم ولی فک

بود که همون صفحه ي اولش بودم نگاهم رو صفحه ي کتـاب قفـل بـود امـا     

ایی رو کـه حامـد میومـد دم    ه ـجاي دیگه اي بـود فکـرم داشـت روز   م حواس

خـاطراتمون جلـو چشـمم قـاطی پـاتی رژه       دانشگاه دنبالم رو مـرور میکـرد،  

یکم از اونروز یادم میومد یکم از فلان روز یکم از فلان جا همه چیـه   میرفتن،
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دیم بار رفتـه بـو  کیهو یاد یکی از خاطره هامون افتادم ی ذهنم بهم ریخته بود،

کرج خونه ي یکی از دوستامون که تو راه برگشت ماشـین پنچـر شـد حامـد     

م گفـتم ایـن کـه کـاري     ه ـ و پنچر گیري کنه منر گفت اي بابا حالا کی این

 تنداره کاره یه دقیقس

و ر مـن بایـد زورش   تیقس ـقشما که نگاه میکنی کار یه د يبله برا اونم گفت

 ،غـر نزنـی دیگـه    رگیري کنم انقـد بزنم منم گفتم شیطونه میگه خودم پنچر 

م گفت کاش میتونستی خلاصه یکم با هم کل انداختیم و قرار شد من هحامد

بدون کمک حامد پنچر گیري کنم تا روش کم شه پیاده شدیم حامد وایسـاد  

یه  و من شروع کردم همین موقع یه ماشین نگه داشت و شیشه رو داد پایین،

به سینه بالا سـر مـن    تنگاه به حامد که دس و یه پیر مرده بود یه نگاه به من

ــداخت و ســرش ــود ان ــه حامــد گفــت:ر وایســاده ب ــت  و تکــون داد و ب خجال

تا حامد طفلک خواست چیزي بگه پیر مرده رفت واي که قیافه  نمیکشی؟؟؟؟

و خـودش   و از دسـت مـن گرفـت   ر عصبانیت آچارحامد دیدن داشت اومد با 

 .خندیـدم  هقیافه ي تو هـم رفت ـ  اون به پنچر گیري کرد و تا خوده تهران من
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اي جالب رو که با هم برامون افتاده بود رو مرور میکردم که ه همینجور اتفاق

اون  نوشـته بـود:   گوشیم اومد باز کردم دیـدم از طـرف حامـده،    يیه پیام برا

 داشتنی که ازش حرف میزدي تا همینجا بود؟ تدوس

داشتن  تمیخواستم بنویسم نه دوس کلی حرف داشتم که تو جوابش بنویسم،

داشتن تو تا جایی بـود کـه بـا دوتـا      تمن همین قد و تا همین جا نبود دوس

و دوتا حرف مامانم گفتی بیا کاري کنیم فکر کـنن داریـم جـدا     حرف مامانت

اما جواب نـدادم ولـی دیگـه نگـاهم از کتـاب       ترسو!!! رآخه مردم انقد میشیم!

که یه پیام دیگـه اومـد    گوشیم خیره شده بودمبرداشته شده بود و به صفحه 

 اینبار نوشته بود یه سر به تلگرامت بزن

دل تو دلم نبود ببینم اونجا چی برام فرستاده اما گفتم بلافاصـله آنلایـن شـم    

 ـ  ر منتظر پیامـاش بـودم پاشـدم خـودم     رفکر میکنه چقد ه و سـرگرم کـردم ی

اوضـاع امتحانـات چطـوره و    اش پرسیدم کـه  ه سررفتم اتاق مازیار و از درس

 و حرف زدم بعد وقتی سـاعتم  این همه اونجا بودم جایی رو اشکال داره یا نه؟

دیدم فایده نـداره برگشـتم تـو     و نگاه کردم همش بیست دقیقه گذشته بود،ر
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و دیـدم یـه    رفـتم تـو تلگـرام    و برداشتم،ر و گوشیم نشستم رو تختم و اتاقم

 آهنگش این بود... و زدم رو پخش، آهنگ برام فرستاده دانلودش کردم

 رفتو تنها شدم تو شبا با خودم

 دلهره دارمو از خودم بیخودم

 اون که دیر اومدو زود به قلبم نشست

 رفتو با رفتنش قلب من رو شکست

 انگاري قسمت فاصله هستمو

 هرجا میري برو ول نکن دستمو

 نزار باور کنم رفتنت حقمه

 از همهنزار دور شم از خودم از خدا  

 دستمو ول نکن که زمین میخورم
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 تو بري از همه آدما میبرم

 تو خودت خوب میدونی که آرامشی

 باید با من بمونی به هر خواهشی

 انگاري قسمت فاصله هستمو

 هرجا میري برو ول نکن دستمو

 نزار باور کنم رفتنت حقمه

 نزار دور شم از خدا از خودم از همه

 تو که دل بردي و رفتی

 افسرده و خستممن که 

 من که واسه کنارت بودن

 رو همه چشماي خیسمو بستم
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 رفتو تنها شدم تو شبا با خودم

 دلهره دارمو از خودم بیخودم

 اون که دیر اومد و زود به قلبم نشست

 رفتو با رفتنش قلب من رو شکست

 تورو دیدم انگار دلم لرزیدو

 واسه اولین بار از ته دل خندیدو

 تنهاییا تمومهبا خودم گفتم دیگه 

 با خودم گفتم آره خداي من همونه

 همون دیوونه که حالمو عوض کنه

 همون که واسه من وجوده اون تولده

 نمیدونم چرا وقتی فهمید دوسش دارم عوض شده
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 دیگه حتی امروز اسم منم یادت نیس

 واست مهم نیست میشن چشام به یادت خیس

 نیست...حواست نیست...دیگه انگاري واقعا به حال و روز من حواست 

 دستمو ول نکن که زمین میخورم

 تو بري از همه آدما میبرم

 امشیتو خودت خوب میدونی که آر

 باید با من بمونی به هر خواهشی

 انگاري قسمت فاصله هستمو

 هرجا میري برو ول نکن دستمو

 نزار باور کنم رفتنت حقمه

 نزار دور شم از خدا از خودم از همه
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 و رفتی تو که دل بردي

 من که افسرده و خستم

 من که واسه کنارت بودن

 رو همه چشماي خیسمو بستم

 رفتوتنها شدم...

و کنترل کردم ولی با دوبـاره  ر آهنگ که تموم شد گریم گرفته بود یکم خودم

و باز کرد اومد لبه تختم ر گوش دادنش به هق هق افتادم مامانم اومد در اتاق

مـن   ش دارم تمامان من دوس و میگفتم: ردمنشست و بغلم کرد من گریه میک

 دارم تو دوسر حامد

ندارم  تم دوسه میدونم دخترم من و رو موهام کشید وگفت:ر مامان دستش

من اگه چیزي گفتم خواستم بترسه یاد بگیـره اجـازه نـده بـه      دشما جدا شی

تره  زنش توهین کنن درسته نسرین مادرشه و احترام مادر از همه چی واجب

۲۱٤ 
 



 شیدایی

 م شریک یه عمر زندگیشه نباید بزاره کسی کوچیکش کنه اونه زن آدمولی 

 م به ناحقه

 فردا میاي با هم بریم دادگاه؟ با گریه گفتم:

نه نمیخوام حامد فکرکنه همه چی زیر سر منه چون واقعا قصـدم ایـن    مامان:

 ش داري از من میشنوي فردا نروتنبود توام اگه هنوز دوس

 میکنه ضعف نشون دادم رنرم فک نمیشه نرم، من:

 حامد از این فکرا نمیکنه مامان:

 میرم مامان من:

 یعنی میخواي بري تمومش کنی؟؟ مامان:

 هیچی نمیدونم نمیدونم، من:

م ه ـ و وقتی آروم شدم مامان رفت بیرون و من یکم تو بغل مامانم گریه کردم

فقـط بـه حامـد فکـر میکـردم بـه        صورتم. يو پتو رو کشیدم رو دراز کشیدم
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و حتـی   به حسودي کـردن  اش،ه به غیرتی شدن اش،ه به اخم خنده هاش،

 ام پره اشک شد و دلم پره دلتنگی.مم چشهاش بازه لوس شدن
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 "حامد"

و نمیتونسـتم  ر ومنگ بودم اصلا اتفاقات دوروبرم وگیج تو خیابون قدم میزدم

جـونم   راز دختـري بـرم دادگـاه کـه قـد     فردا باید برا جـدا شـدن    هضم کنم.

بهم قول داده بود هیچوقت تنهـام نـزاره قـرار بـود بـرا خـودم        ش دارم،تدوس

خانومی کنه و برا بچه هام مادري اما هنوز شروع نشده داره میره هنوز زیر یه 

حالا که مامانم از حـرفش برگشـته بـود     و بسته.ر سقف نرفتیم که چمدونش

 گه بـا اون احسـاس خوشـبختی میکـنم نگهـش دارم     حالا که بهم گفته بود ا

داشت مانیـا   تو مانیارو کنار هم دوس وباهاش زندگی کنم حالا که دوباره من

ا اذیـتم  ه ـ عصبی و کلافه بودم صـداي بـوق ماشـین    نمیخواست باهام بمونه.

کی هیچی نگه و هیچ صـدایی  چداشتم همه جا ساکت باشه هی تمیکرد دوس

 اي تهـران داشـت؟!  ه ـ ین انتظاري رو از خیـابون نشنوم ولی مگه میشد همچ

ــه گوشــیم وصــل کــردم، و از جیــبم درآوردمر هنــدزفریم آهنــگ شــاد و  وب

ایی رو گوش میکردم که قبلا مانیـا  ه غمگینش برام فرقی نمیکرد فقط آهنگ

و بیشـتر  ر شون داره هرچیزي کـه مـن  تبرام فرستاده بود ومیدونستم که دوس
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دلنشین تـر بـود حتـی یـه آهنـگ شـاد تـو ایـن بـی          یاد اون مینداخت برام 

و رسوندم جلو خونه ي مانیا اینا به پدرش ر و پیاده خودم قدم زدم حوصلگی.

بیـاد   ،و خواستم بدون اینکه مامان عاطفه و مانیا بفهمن من اومـدم  زنگ زدم

پنج دقیقه بعد با کیسه ذباله اومد پایین معلوم  پایین یکم باهم صحبت کنیم،

و  تو سطل انـداخت  رو اه ا اومده دم در اونه بهونه ي گذاشتن آشغالبود به 

 اومد سمت من

 مسعود سلام بابا من:

 سلام چرا نیومدي بالا؟ بابا مسعود:

 میخواستم تنهایی حرف بزنیم من:

 باشه بگو آخه اینجا که بده، بابا مسعود:

 دکنیو عوض ر نظرش دفقط شما میتونی بابا مانیا سر لج افتاده، من:

 من هیچوقت چیزي رو به دخترم تحمیل نمیکنم بابا مسعود:
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تا حرف یه زنـدگی رو  د داره سر چن دولی راهنماییش کنی دتحمیل نکنی من:

 به باد میده

تلـخ   را اونقـد ه ـ تا حرف چیا بوده لابد حـرف دباید ببینی اون چن بابا مسعود:

 بوده که مانیا حاضر شده بخاطرش از مردش بگذره

و طـلاق بـدم   ر اشتباه کردم خودم قبول دارم ولی حالا نمیخوام زنـم من  من:

 بابا دکمکم کنی

م بگم اون الآن نمیشـنوه اگـه قـرار    ههر چی  من چی بگم بهش؟ بابا مسعود:

 ـاي توه و عوض کنه اون حرفر باشه حرف یه نفر نظرش بـار  کتـو بایـد ی   ه،ئ

 و به دست بیارير دیگه دلش

 و گفتم: تو جواب لبخند پدرانش یه لبخند زدمم ه م یه لبخند زد و منهبعد

 و نرم کنمر و دلش و نمیده که من قانعش کنمر اون اصلا جواب من

اي ه ـ مانیـا فقـط بخـاطر فکـر و خیـال      بهش بر خورده، حق بده، بابا مسعود:

زود خـوب   هـم  منفی برگشت به بیماري و حالت چند سال پیشش که خیلی
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شه پشت سر گذاشته بعد مادر شما بهـش  و برا همیر شد و دکتر گفت بحران

و بـه  ر ا حساسن وقتی عیب و ایراد خودشونهدختر خواب زده، گفت دیوونه،

و روشـون بـزاري   ر روشون میاري دلشون میشکنه چه برسه عیبی کـه نـدارن  

 دیگه ببین چه حالی میشن

رو به خونـوادش نگفتـه ولـی مجبـور      ماجرااز این حرفش فهمیدم مانیا اصل 

 بودم برا کمک گرفتن از بابا مسعود خودم بگم

چیـز  ه مانیا سـر ی ـ  تاي مامانم بهونسه حرف و گفتم: و پایین انداختمر سرم

 دیگه میخواد از من جدا شه

 بخاطر چی؟ بابا مسعود:

ازش  شـد وقتی مـرخص   وبعد از یکم من من کردن گفتم: و بلند کردمر سرم

بشن الکی بهشون  طلاقمون ي برا اینکه مامانامون ول کن این قضیهخواستم 

گفت تو ترسویی و و که شنید از کوره در رفت و ر بگیم داریم جدا میشیم این
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ا آخرسرم گفت اصلا جدا شیم بهتره تـا  ه واز این حرف و خالی کردير پشتم

 بخدا خیلی الکی شلوغش کرد ،بخوایم وانمود کنیم

ا رو هــ تــو زن آخــه بابــا جــان ایــن چــه حرفیــه کــه تــو زدي؟ مســعود: بابــا

همه ذوق تو دلشون به اینه که مطمـئن باشـن یـه مـرد هسـت       نمیشناسی؟

و همشون دارن از نازك نارجیاشون گرفتـه تـا   ر ازشون حمایت کنه این حس

و کشـتی در واقـع   ر اون پوست کلفتاشون بعد تو با این حرفت این حـس اون 

مـن نمیتـونم وایسـم ازت دفـاع کـنم  و از مسـئولیتت فـرار         بهش گفتی که

این کم ضربه اي نیست برا یه دختر تازه اونم یه دختر حسـاس مثـل    کردي،

 تاي حافظش زندسهمانیا که با احساسات وشعر

 و ببخشه؟ر حالا چیکار کنم من من:

 ش داريتثابت کن دوس بابا مسعود:

 جوري؟ه چ من:
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پیدا کن هر کسی باید از کانال خودش وارد بشه  و خودتر راهش بابا مسعود:

و بلـدم امـا   ر ش دارمتایی که پدرانه میتونم ثابت کنم دوسه من پدرشم و راه

وبهش ثابت کنه رو که دیگه من بلـد  ر ایی که مرد زندگیش باید عشقشه راه

 نیستم

 ؟دش داریتکه دوس دوري به مامان عاطفه نشون میدادیجه خب شما چ من:

جوره برا دوتا آدم کـه یـه   ه هر آدم ی مامان عاطفه نیست،که مانیا  مسعود:بابا 

م عاشقانه هاي سی سال پیش ما با نوع ابراز عشـق  هراه حل جواب نمیده بعد

 ا کلی فرق داره  ه شما امروزي

 نمیخوام بهت یاد بدمد بگی و گفتم: لبخند زدم

 چیکار کنی نمیخوام بهت یاد بدم تا خودت بفهمی باید بابا مسعود:

 ؟دم برا دادگاه میایهبابا فردا شما من:
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نه مانیا تنها میاد توام تنها برو شاید تو تنهایی با هـم صـادق تـر     بابا  مسعود:

م از ایـن  هنکنم تو و مانیـا  را جلو بقیه میرن تو جو خاصی که فکه آدم دباشی

 دقاعده مستثنی باشی

 یعنی ما جو گیریم؟؟ من:

 دفردا دادگاه نداشتی داگه نبودی کم نه، والا،چی بگم  بابا مسعود:

 حرف زدیم یکم آروم تر شدم دمرسی که اومدی و گفتم: خندیدم

اگـه فـردا قـرار بـه      به آرامـش بچـت،   هپدر که بشی آرامشت بست بابا مسعود:

 و ازش نگیرر آشتی شد هیچوقت آرامش دخترم

 چشم بابا خیالتون راحت من:

دلم آروم گرفته بود ولی هنوز مطمـئن نبـودم   یکم  و رفتم، خداحافظی کردم

فردا چی میشه چون هیچ دیوونه بازي از مانیا بعید نبود وقتی تا اینجـا پـیش   

تـا   و تمـوم کنـه.  ر م ادامه بده و همه چـی روه رفته بود پس میتونست بقیش
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جـوري  ه و همش به این فکر میکردم چ خونه خیلی راه بود اما پیاده برگشتم

 ش دارم.تدوس بهش بفهمونم که
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 "مانیا"

از جـام   صبح من زودتر رسیدم دادگاه تو سالن نشسته بودم که حامـد اومـد،  

بلند نشدم آروم کنارم نشست و یه شاخه گل یاس گرفت سمتم بـدون اینکـه   

 مرسی وگفتم: به صورتش نگاه کنم گل رو از دستش گرفتم

 م که نگام نمیکنی؟؟شد زشت حامد:

ریش همیشگیش شده بود یه ریش بلند کـه خیلـی بهـش     ته ش کردم،هنگا

م خوب نخوابیـده  ه م چهرش خسته بنظر میرسید و انگار شبه نمیومد یکم

 ا زشت نشـده بـود،  ه م با همه ي اینهبود که زیر چشمش پف داشت ولی باز

 خوبی؟ م تو صورتش میچرخید که گفت:هنگا

 آره و گفتم: و پایین انداختمر سرم

 منم خوبم حامد:

 خداروشکر وگفتم: یه پوزخند زدم
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 مانیا میشه قبل از اینکه نوبتمون شه با هم حرف بزنیم؟ حامد:

 حرفی مونده؟ من:

 بی انصافیه اگه بگی نمونده حامد:

 واقعا نمونده من:

و دیروز باهم آشنا شدیم که اینجوري بـا   و تو مگه امروز بی معرفت من حامد:

 من حرف میزنی!

 ندارم چیزي نگوحامد حوصله  من:

بغض کرده بودم میترسیدم حرفی بزنم بغضـم بترکـه بخـاطر همـین تـرجیح      

و گرفت نمیـدونم چـرا   ر و آورد نزدیک و دستمر دستش میدادم ساکت باشم،

 و گذاشتم دستم تو دستش بمونه چند ثانیه نشد که اسـممون  مقاومت نکردم

 تاق که حامد گفت:رفتم سمت ا تر از اونهر دو پاشدیم من جلو و صدا زدن،ر

 میشه نریم؟؟
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م پشت سـرم  هو رفتم تو اتاق حامد میشد ولی من سر لجم موندم آره میشد،

 م دقیقا رو صندلی کنار من نشسته و اون اومد من نشستم

 قاضی یه مرد میانسال تقریبا خوشرو بود که یه نگاهی به ما انداخت و گفـت: 

 ؟دجدا شی دچرا میخوای

 ما نمیخوایم جدا شیم حامد قبل از من گفت:

 ولی من میخوام من:

 سر چی؟ قاضی:

 چیز کمی نیست عدم تفاهم، من:

 نداره واقعیت خودشم میدونه ،این دیگه از اون حرف ها بود حامد:

 نه نمیدونم من:

 ا میدونی خنگ منئاینبار استثنا گفت: دبا لبخن آرومم کرد وهنگا
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بهـم   رنمیـدونم چـرا انقـد   گفتـنش   "خنگ من"یه اخم بهش کردم ولی این 

 چسبید انگار ده تا قربون صدقم رفته بود با این حرفش!

 دو درست بدیر جواب منمن چیزي میپرسم  قاضی:

 م نمیدمه دارم طلاقش تو دوسر آقاي قاضی من زنم حامد:

 من طلاق میخوام حاضرم مهریمم ببخشم من:

 بهم نزدیک شد و آروم جوري 

 من مهریتو کامل بهت میدم ولی بمون که قاضی نشنوه دم گوشم گفت:

و کـرد  ر و ازم گرفـت وروش ر شهش کـردم کـه نگـا   هبرگشتم چپ چپ نگا

 من طلاق نمیدم سمت آقاي قاضی و گفت:

چرا یـه   معلومه همسرت دوست داره، و نگاه کرد و گفت:ر م منهآقاي قاضی 

 فرصت بهش نمیدي؟

 ما بریم دبنویسیو ر حکم دآقاي قاضی لطفا این ماجرا رو کش ندی من:
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 دکه نون شما رو بدیم بری دف آوردیرمگه نونوایی تشی کجا بسلامتی؟ قاضی:

 بهم فرصت بده و گوش کنر حرف بزرگتر حامد خندید و به من گفت:

پس  دم ادله محکمه پسند نداریه طلاق شما ظاهرا توافقی نیست شما قاضی:

 فعلا صدور حکم عقب میفته

 چی؟اگه پشیمون شدیم  حامد:

خـود بـه خـود بسـته      ددیگه پرونده رو پیگیـري نکنی ـ  دپشیمون شدی قاضی:

 میشه

 م با اجازتون ما دیگه رفع زحمت کنیمه الآن و میکنیم،ر همین کار حامد:

ا نـه تنهـا   ه ـ شدیدا حس میکردم که ضایع شدم ولی خب بعضی ضایع شدن

قط خودت و میخندونه جوري که فر جورایی ته دلته ناراحتت نمیکنه بلکه ی

 و از اتـاق رفـتم بیـرون،    و حفـظ کـردم  ر ظاهر عصبانیم .و میشنوير صداش

حامد هرچی صدام زد واینستادم به خیابون که رسیدم با ماشین اومـد کنـارم   
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و  و دوباره گذاشت کنار خیابونر شینو سوار نشدم ما و ندادمر م جوابشهباز

مانیـا میـدونی    گفـت:  میداشت،کنارم پا به پاي من قدم بر  ،پیاده اومد دنبالم

 پس بیخیال جدایی شو که بدون من نمیتونی،

 من بی تو نمیتونم؟؟؟ و گفتم: ش کردمهبا اخم نگا

چه فرقی میکنه قبـول کـن مـا بـی هـم       خب باشه من بی تو نمیتونم، حامد:

 نمیتونیم

من که معذرت خواستم قول میـدم  دیگـه هیچوقـت     چیزي نگفتم که گفت:

م ضمن احترام قائـل شـدن زیـاد بـرا     هخالی نکنم از این به بعدو ر پشت زنم

مشورت میکنیم  ،ا واسه ما تصمیم بگیرنه و مامانت دیگه نمیزارم اون مامانم

و خودمون برا زندگیمون میگیریم یا اصلا میخواي ر باهاشون ولی تصمیم آخر

 من میگیرم هرچی تو بخواي

همـه  بابـا   هیچی نگفتم که ادامه داد:م هو باز ش کردمهنگا واقعا که پرو بود،

 دهمه دوست دارن ،حدیث ،ممامان دلشون برات تنگ شده،
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 کاش توام داشتی من:

 ندارم؟؟؟؟؟ و گفت: و که گفتم اومد روبروم وایساد و زل زد تو چشامر این

 نه من:

 ندارم؟؟؟؟؟؟؟ دوباره پرسید:

 نمیدونم من:

 ندارم؟مانیا من دوست  گفت:مردونه و با جذبه 

 چرا داري من:

 تـو کـه   تو این مدت فهمیدمباور کن   م زیاد،هخیلی  من دوست دارم، حامد:

 ا نیستهخیلی چیز نباشی

 من قراره تا خونه پیاده برم؟ و بعد با لبخند گفتم: اش نگاه کردممیکم تو چش
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 وایسـا الآن ماشـین   قیافش خندون شد وگفت: مگه حامد مرده تو پیاده بري؟

 و میارمر

مـن واقعـا    ش کـردم، هو بیاره  و من کل رفـت و برگشـت نگـا   ر رفت ماشین

آدم گاهی اوقـات حـق    ي الکی!!هااونم سر چیز میخواستم از حامد دل بکنم؟!

دونه بزنم ه دارم ی تداره از دست خودش عصبانی بشه مثل الآنه من که دوس

ن میگفـت مـا دنیـا رو کـردیم میـدو      تواقعا که پدرام راس ـ زیر گوش خودم،

 چرا میترسیم ببخشـیم  سر چی؟بجنگ و بدو این همه بگیر و ببند و  ،مسابقه

خـوده   و جـدي گـرفتیم؟  ر ودنیاي کوچیکمون خودمون رچرا انقد و بگذریم؟

ایی کـه هسـتم کنـار کسـی کـه      ه ـ من مگه چند سال زندم چرا تو این سال

 و بقیه سخت میگیریم؟ چرا به خودمون ش دارم نباشم؟تم داره و دوستدوس

 بـاز  ممکنهاي قشنگ میزنم ولی ه الآن احساساتم گل کرده و تو ذهنم حرف

دقیقـا خودمـونم    ا همینیم دیگـه ه ما آدم دوباره قاطی کنم، و بشه زيچیه ی

بقیه مسخرم میکنن حامد "نمیدونم"نمیدونیم چی میخوایم بعد من که میگم

ره طلاقمـون شـد   بگیم قـرا و رفتیم که به همه  و آورد و سوار شدیمر ماشین
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فعلا که با همیم حالا تا ببینیم آینده چی برامون میخـواد   ،قراره با هم موندن

 روز بـاز بـه فکـر جـدایی افتـادیم،     ه م ی ـهشاید تا آخرش با هم باشـیم شـاید  

وقایع غیر قابل انتظار سـریع و پشـت سـر     راخیرا انقد هرچیزي ممکنه دیگه،

تعجب نمیکنم و واقعا نمیـدونم قـراره   اده که دیگه از هیچی هم برام اتفاق افت

و  ولی فعلا بیخیـال فـردا و فرداهـا بایـد از ایـن آرامـش       فردا چی پیش بیاد،

شادي امروز لذت ببرم هیچوقت نباید غصـه ي چیـزي کـه اتفـاق نیفتـاده و      

و  وقتـی نگـران مازیـار بـودم     ور م اتفاق نیفته روخورد اینه ممکنه هیچوقت

م میخوام از ایـن بـه بعـد    هحالا نیفتاد فهمیدم. خداروشکر هیچ اتفاقی براش

شاید هیچ لذتی بـالاتر از ایـن    البته راحت و درست یکم راحت تر زندگی کنم

و از ر کـنم و نهایـت لـذت    آسـون  اي زندگی رو برا خـودم ه نباشه که سختی

د میتـونم موفـق باشـم رو    لحظه لحظه ي زندگیم ببرم حالا اینکه تا چـه ح ـ 

 نمیدونم...
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